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  كارد ، خون  و قصاب

  

احساس ميكنم كه    .داري را گذشتانده ام كنم كه خواب سنگين و دواماحساس مي. ميشوم از خواب بيدار 

كنم كه بالاخره از اين خواب سنگين بيدار شده ام احساس مي. بسيار خوابيده ام، سالها و سالها خوابيده ام 

Ĥيد كه پس از خواب دوامدار ، بيداري تلخ و زهر به نظرم مي. م راه مييابد اين بيدار شدن غمي در دلاز .

 نشسته است  به انتظارم  آلودي

چشمهايم را . دلم ميخواهد بازهم بخوابم . م استناتوان   عليل. م استسنگين  و كند و خستهمي سرم درد

م نيمه باز ميشوند ، هايمين كه چشماما ه. اهد بيدار شوم ، از بيدار شدن ميترسم خودلم نمي. نميگشايم 

وم ميشوارخطا . هوايي كه نفس ميكشم ، دگر گونه است . دگر گونه است شوم كه فضاي ماحولم متوجه مي

. خيزم با سراسيمه گي از بستر بر مي. ت بينم كه فضا سرخرنگ شده اسمي.و با عجله چشمهايم را ميگشايم 

اتاق همه  ايضاشيا و ف. ق عجيب و ناشناخته يي قرار دارم در اتا. م ميكنوحشتزده به اطرافم نگاه 

ازديدن   .لباسهايم عوض شده اند. به تنم نيستند   اي قبلييمهكه لباس  متوجه ميشوم. سرخرنگ اند 

و خون آلود   هايي كه سياهرنگلباس.بي را به تنم پوشانده اند هاي قصالباس. لباسهايم تكان ميخورم 

ي هادكمر م ، كمر بند چرميني را بسته اند و به آن چند كارد خرد وكلان، از همان كاربينم كه به مي.نداست
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هايم بوي خون از لباس. خون دارند يي خشكيده اه هها و پوش چرمين كارد لكلباس. قصابي را آويخته اند

Ĥپرسم و از خودم مي  وحشتزده به اطرافم ميبينم. يد مي:  

  م ؟استكي  م ، مناستـ آه خدايا ، من در كجا

. يد ميĤاما اتاق كم كم به نظرم آشنا . يند ميĤيم به يادم ناه هگذشت. پاسخي براي خودم ندارم   

كوچك  ي هما ن دو پنجره ، همان آيينه. اتاق به همان اتاق قبلييم شباهت دارد. يندميĤچيزهايي به يادم 

. ندوفضاي آن عوض شده ا  اشياي اتاقي قبلي شان قرار دارند وديگر همه هاروي ديوار ، به هما ن جاي

م كه ميكنفكر . مالم را ميهايم دوسه بار با ترس و وحشت چشم. وم شگيج مي  .تمام بدنم درد دارد

همه چيز و همه جارا همان طور  اما ني ،. كابوس وحشتناكي مرا فرا گرفته است و شايد هم بيمار شده ام 

تكان دهنده يي  لرزش. شود تنفس كردن برايم دشوار تر مي. ودميشتر تپش قلبم فزون. ميبينم كه ميبينم 

توانم نمي. سرد ميشود  بدنم سرد  .ترق ترق كنان به هم ميخورند هايم دندان. تمام وجودم را ميلرزاند

حواسم . . يند ميĤيم به يادم ها وم ، گذشتهميشسراسيمه . نم واقعيت داشته باشد ميبيباور كنم ، آن چه كه 

سم ميپرپيوسته از خودم . انم افكارم را منسجم سازم ميتوهم ن  حتي براي لحظه يي. راگنده است كاملا پ

ي قصابي به تنم ازكجا هاكي بودم ، من در كجا بودم ؟ اين لباس م ؟ مناستمن دركجا . م استكه من كجا 

كسي هر لحظه برايم  .ورم كه من زماني قصاب بوده باشم ميĤم اما به ياد نميكنآمده اند ؟هر چند فكر 

اما حالا . ديگري داشته ام  يپيشه  و شغل. من كس ديگري بوده ام . بوده ام   كه من قصاب  ويدميگ

يم را ، هامثل اين كه من خواب بوده ام و همه چيز را عوض كرده اند ، مرا ، لباس... انم ميدچه شده ام؟ ن

رسم ، از ميتازهمه چيز . يد ميĤنم ، همه چيز به نظرم غير عادي و و حشتناك ميبي  به هر سو. اتاقم را 

خون ،از فضاي سر خرنگ ، از نور سرخرنگ ، از  يي خشكيده اه ه، از لك هااز كارد. رسم ميتيم هالباس

نم كه ميبي. رند ميخوهم يم تر ق ترق كنان به هازم و دندانميلرزم ، به شدت ميلر. ترسم همه چيز مي

طوري به . ي خودم نيستد هايد كه دستميĤبه نظرم . نم ميبييم هابه دست.ند است  يم هم خون آلودهادست

  .ورم ميĤيي را كه از من باشند ، به خاطر نهامن چنين دست.يم را هم عوض كرده اند هاسدكه دستميرنظرم 

 ترس  و  تشنج، اضطراب، وحشت. وم ميشيوانه م دميكنفكر .  ردميخولحظه به لحظه حالم به هم  

و   يدكه در اين دنياي پر از ابهامميĤبه نظرم . همه چيز مبهم و خوفناك است . زند ميساديوانه ام 

 اه ه، پنجر هافر ش. ي خون داشته باشنداه هانم باور كنم كه تمام اشياي اتاق لكميتون.وم ميشهولناك خفه 

يم ميچرخند و من هاقابل چشماشياي سرخرنگ اتاق م. چرخد سرم مي. نداستن همه آلوده به خو اه هو پرد

چيزهاي زيادي به  اه هاز گذشت. سم كه چه واقع شده است ميپراز خودم   .انم ميد، ن  دانم چه كنمنمي

  رو نبي. م ميرونزديك پنجره .را به ياد بياورم اه هيي ا زگذشتهاورم تا گپميĤبه ذهنم فشار . يند ميĤيادم ن

خودمان است  يكوچه . ناسم ميشكوچه را . يند ميĤيي به يادم هاباديدن كوچه ، چيز. هم سرخرنگ است 

، زمين ،  اه هاما خان. ي فرسودهاه ه، خان اه هي بقالي و آن هم خان هانانوايي ، حمام ، دكان قصابي ، دكان. 
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آسمان نارنجي رنگ . سندميربه نظرم  ي جگراه هابرها مثل پارچ. آسمان همه و همه سرخرنگ شده اند 

به جويچه ... يد ، همه جا خون ، خونميĤسوگوار به نظر  همه جا خون آلود و... زمين سرخ تيره . شده است 

م ميكناحساس .در جويچه ، خون تيره رنگي جريان دارد . نم ميبيذرد ، ميگآب حمام كه از پهلوي اتاقم 

رسم ، ميت... بسيار وحشتناك  ي از آن اطلاعي ندارم ، فاجعه كه من رخ داده است كه فاجعه بزرگي

 .بمميياخودم را عاجز . انم ميتواما ن. وشم چيزهايي را به ياد بياورم ميكبازهم  .دانم چه كنم و نمي  رسمميت

دلم .اهد منفجر شود ميخودلم . ود ميشاز اين عجزو ناتواني و نافهمي دلم فشرده . م ميكناحساس ناتواني 

  :اهد فرياد بكشم ، با تمام توانم چيغ بكشم و بگويم ميخو

  !كنيد ، مرا چه شده ؟ دنيارا چه شده ؟ خدايا  ، كمكم هااي آدم - 

كسي با من . يد كه من تنها نبوده ام ميĤيادم . يد ميĤ، كسي به يادم  ها ، ها .يد ميĤنا گهان كسي به يادم  

همان پيرزني كه شايد بيش از هفتاد . يد ميĤخاله يادم . يد ميĤادم يد ، يميĤيادم . د ميكربود كه زنده گي 

بلافاصله به فكر م . من تا كنون اورا هم از ياد برده بودم  و  دميكراو با من زنده گي . سال عمر دارد 

 كه چه  بايد به من بگويد. درد و شكنجه نجات دهد  هبايد مرا از اين هم. كمك بخواهم آمدكه بايد از او 

ند ، استيم مثل خون هاعرق. م ميكنيم را پاك هاعرق. بد مييااميدي دردلم راه . فاجعه يي رخ داده است 

  :نم ميززم ، دوسه بار صدا ميلررند ، ميخويم به شدت به هم هادندان

  ...!خاله ، خاله  - 

. نوم ميشصدايي ن .شارند ميفوترس مرا بيشتر درچنگال خويش   واهيمه. نوم ميشصدايي ن. نم ميمامنتظر 

   يمهايم ، دستهالباس. يرند ميگنور سرخ و خونين بيشتر جان  ترسناكي فضاي ما حولم ، اشياي سرخرنگ و

دوم  يدر نيمه راه اتاق با پنجره . م ميروبه طرف در . يند ميĤو مبهم   خودم بيشتر به نظرم وحشتناك و

بلافاصله از  و يندميĤيي به خاطرم هاچيز. ناسم يشمدم به سوي پنجره ، پنجره را ميگربر . وم ميشمواجه 

حويلي را هم . خلوت است  و آن طرف حويلي خالي. نم ميبياز پنجره به آن سو . ند ميكنذهنم فرار 

مهربان من رابعه  يهمسايه . يند ميĤمادرش ، خود ش ، گاو شيري شان يادم . يد ميĤ، يادم  ها .ناسم ميش

يدم ، به حويلي همسايه ، ميددم ، ابتدا از اين پنجره به آن سو ميشواب بيدار هر صبح از خ. يد ميĤيادم 

. ورد ميĤ مرده را نزد گاو يرابعه مثل هر روز پوست خشك و پراز كاه گوساله . وشيد ميدمادر رابعه شير 

و رابعه با  ميدادو شير   ليسيدمرده را مي يگاو شيري با اشتياق و محبت مادرانه پوست پر از كاه گوساله 

، به ياد دارم  ها.د ميكراتاق من نگاه  يسوي پنجره   و سراسيمه گي مثل هميشه دزدانه  اضطراب

شان پوست پر از كاه بچه اش را گاو شيري  هاسا ل. سحر آميز رابعه را به ياد دارم  و  ي جادوييهاچشم

يش يادم نگاه هاحالت . د يميدمن  يو رابعه مضطرب و سراسيمه خاموشانه به سوي پنجره  ليسيدمي

Ĥي رابعه هميشه به هااست چشمميخوزيدم و دلم ميلر. دم ميشيدم ، طور ديگري ميدوقتي اورا . يد مي
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دم كه من تنها به خاطر ميكرفكر  و ميداداحساس دلپذيري برايم دست  اه هدر چنان لحظ. سويم بتابند 

  .بس  و ماستي رابعه زنده نگاه ها

كجا رفته  ها، پس آن ها.همه جا را نور سرخرنگي فرا گرفته است . خلوت و خاليست  اما حالا حويلي    

به دهليز كه . م ميروبه طرف در . وم ميشاند ؟ چرا دنيا به اين وضع در آمده است ؟ بارديگر وارخطا 

. بود   يد كه اين دهليز در گذشته هم همين طورتاريكميĤبه يادم . م ميكنمثل هميشه تاريك است ، نگاه 

  :نم ميزخاله را صدا 

  !خاله ، خاله  - 

و كجا رفته است ؟   اورا چه شده .ود ميشاز خاله خبري ن. دهليز تاريك است . نم ميمالحظه يي منتظر 

او . ميرد او نمي. يند ميĤخصوصياتش به يادم . ناسم ميشاو را ... شايد هم  و شايد مرده باشد  .انم ميدن

 لاغرين ، استخواني . خودش  خودش مثل مرگ است ،. كه بسيار سخت جان است  انستمميد. مرگ ندارد 

  .پوست رويش چملك و پرچين بود و خميده قد ، دهانش دندان نداشت

. تنها اميدواريم به سوي خاله است . دم ميگردوباره بر . رسم ميتاز دهليز تاريك . ودميشاز خاله خبري ن 

  .وم ميشانه و كمكم نكند ، ديو اگر او نيايد

د ، ميكركه با من زنده گي   چندين سال بود. يد كه من اورا آورده بودم تا بامن زنده گي كند ميĤيادم  

زماني كه با . فتند رميگهمه يي مردم كوچه اورا ديوانه  اه هيد ، در گذشتميĤ، يادم  ها، ها. اه هدر گذشت

سرخي و .  ميداددختران جوان آرايش  مانند  خودش را اه هد ، مثل گذشتميكرهم زنده گي  من

هر اه هدر گذشت. د ميزيش سرمه هاليد ، به چشمميمارويش  يپوست چملك شده  و اه هرا به گون سپيده

با ديدن خاله از خودم بدم .  ميداديدم ، حالت رقت انگيزي به من دست ميدبار كه اورا در كوچه و بازار 

Ĥدم ، به نظرم ميكراحساس حقارت . د ميكنرم سنگيني دم كه زنده گي بر سميكراحساس . مد ميĤمد مي

عادت داشت . د ميكنهد و شكنجه ام ميد  رنج و عذابم. د ميكن  كه اين پيرزن با زنده گيش مرا اهانت

 به هر دكان و. د ميكرخودش را مثل دختران جوان آرايش . ديد ميخنهم  اه هدر گذشت. هميشه بخندد 

ه بچ. ند ميداد  نان مردم برايش پول و. اند ميخواو بود ، آواز  ه گكي كه هميشه باباداير. د ميزخانه سر 

  .مدميĤيدم ، ازخودم ، از زنده گيم بدم ميددند و من هر بار كه اورا ميزمسخره كنان سويش سنگ  اه

مد ميĤنظرم به . د ميكندكه اين پيرزن مرا و زنده گيم را تمسخر ميشبه خيالم . د ميكرآرامش از من فرار 

به خيالم . ند ميزعذاب من به چنين كارهاي جنون آميز دست  و  كه اين زن پير به خاطر شكنجه

Ĥمن اورا با . ، من اورا به چنين بدبختي مبتلا ساخته ام   مدكه گويا من اورا ديوانه ساخته ام ، من ، منمي

من اورا آوردم تا ديگر . نجات يابم د ، ميكرخودم آوردم تا از رنج وعذابش كه لحظه يي هم مرا رها ن

وتمسخر نشوم   و تا ديگر اهانت  من اورا آوردم تا با من زنده گي كند. مردم اورا تمسخر و اهانت نكنند

فريادم . سيد ميراما اين پيرزن امروز كه در حالت ناگواري قرار دارم ، به دادم ن. و احسا س حقارت نكنم 
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استم ميخو. و خون آلود شده است   چنين سرخرنگ  پرسم كه چرا دنيااستم از اوبميخو. نيد ميشرا ن

جعه چه فااستم بپرسم كه  ميخو. ي خون آلود قصابي را چه كسي به تنم كرده است هابپرسم كه اين لباس

. و از اين دنياي نافهمي نجاتم دهداستم كمكم كند و از اين رنج عذاب ميخو. يي به وقوع پيوسته است 

  :نم ميززهم صدا با

  !خاله، خاله ،خاله  - 

صداي خودش است ، صداي . ناسم ميشرا اه هخند. ود ميشيي در دهليز تاريك بلند اه هصداي خند  

  :د ميكنخاله از ميان دهليز تاريك صدا . رم ميخوزم و تكان ميلريش اه هاز صداي خند. خاله 

  .رابعه منتظر توست . بيا ، بيا ، به اين اتاق  - 

ترس عجيبي را بر  و  يش رعباه هصداي خند. نگرم به دهليز تاريك مي. همم ميفيش چيزي ناهاز گپ 

   يدميĤبه نظم . نوند ميشيم درست نهام كه گوشميكنفكر . وم ميش  بيشتر حيرتزده. ورد ميĤاندامم پديد 

اق ديگر ؟ يعني رابعه ؟رابعه ؟ رابعه در كجا منتظر من است ؟ در ات. يم را هم عوض كرده اند هاكه گوش

   ي خاله اه هبازهم از ميان صداي خند. نمايدناممكن مي ننوم كه باوركردنش برايم كاملميشيي هاچه ؟ گپ

  :نوم ميش

  .سي ميربيا ، رابعه منتظر توست ، امروز به مراد دلت  - 

سم كه پرمياز خودم  سم يعني چه ؟ميربه مراد دلم . زند ميسايش مرا ديوانه هاگپ. وم ميشسراسيمه  

سوي دهليز تاريك . اما اگر بيدار باشم ، چه بيداري خوفناك ، تلخ و زهر آلود . م و يا بيدار استخواب 

  :شم ميكبازهم فرياد .تابم ميش

  !خاله  - 

استخواني . دست ، مثل دست يك اسكليت است . ناسم ميشدست را .يرد ميگكسي در تاريكي دستم را  

در ديگري به رويم باز . وم با او بروم ميشناگزير . شد ميكدد و دستم را خنمي. دست خاله است . و لاغر 

  :دد ميخنخاله .وم ميشبه اتاق داخل . دد ميخناند وخودش ميرخاله مرا به درون اتاق ديگر . ود ميش

  ي پاكت را نپوشيدي ؟ هالباس ديوانه ، چرا - 

  :دد ميخن  همچناناو . نم ميبيدم ، در نور ضعيف سرخرنگ خاله را ميگربر  
   
  ...سي ، قصاب ، به مراد دلت ميربه مراد دلت  -

  :شم ميكحيرتزده فرياد 

  !خاله ، ديوانه شدي ، من قصاب نيستم  - 

  :سم ميپرمن  دد وميخن ههدد ، قهقميخنخاله  

  ؟دنام ، مرا به كجا آورده استگپ شده ، چرا همه جا سرخرنگ است ، چرا ؟ من كجا   خاله، بگو چه - 
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. و دررا مي بندد  اندميرمرابه زور به داخل اتاق . د ميكني قبلييش را تكرار هاهمان گپ و  ددميخنخاله  

  :نوم ميشصدايش را 

  !رابعه ، رابعه ر ا آورده ايم ، ديوانه  - 

فضاي اتاق را . آن سرخرنگ است   همه چيز. اين جاهم برايم نا آشناست . نگرم به اتاق مي. دد ميخنو  

ي هاروي فرش. اتاق دختري نشسته است  ينم كه در گوشه ميبينا گهان . طر تيز سنجد پر كرده است ع

اين كدام رابعه است ؟ دختر . ناسم ميشاورا ن. زم ميلر. رم ميخوسر خرنگ ، با ديدن او تكان   مخملين

همان رابعه مثل   .است   ديگري يرابعه . كس ديگري است . همسايه ؟ ني ، به او شباهت ندارد

. مثل اين كه از آمدن من خبر نشده باشد . دميكنسرش را بالا ن. سد ميربه نظر   چهارده و پانزده ساله

. ندميبيسوي من ن. ي سرخرنگ به تنش كرده اند هالباس  .آرام و شرمگين نشسته است . د ميكنحركتي ن

را  من او. ناسمش ميشن.  دناستهم سرخرنگ  شيهاچوري. مثل مجسمه نشسته است . د ميكنحركت ن

حالت عجيبي براي من دست . زم ميلر. م ميكننگاه   گوشت آلودش  يهابه دست. گز نديده ام هر

هوس بريدن و قطع . يند ميĤند ، به يادم استي قصابي كه به كمرم هاگوشت ، گوشت ، كارد. هدميد

پر گوشت دختر ك را با كارد  يهااهد كه دستميخو  در دلم چيزي. جوشددر وجودم مي هاگوشت  كردن

ود بروم و هر چه زودتر عطش آتشيني را كه در وجودم شعله ور شده ميشدلم . ببرم ، قطع قطع كنم 

  :شد ميككسي سراسيمه در درونم فرياد . است ، فرونشانم 

  !كارد ، گوشت و خون  - 

. يند ميĤيي يادم هاناگهان چيز. ي بيشمار خون ، خون  اه هفوار. وندميشي خون نمايان اه هبه نظرم فوار 

يد وقتي ميĤيادم . انم باور كنم ميتون. انم تحمل كنم ميتون.  وندميش  يم مجسمهايي مقابل چشماه هصحن

قصاب بود ه ام ، يك قصاب ،   يد كه من درگذشتهميĤبه نظرم . د ميزيدم ، خون فواره ميبركه با كارد 

يدكه من يك عمر ميĤيد ، به يادم ميĤبه خيالم .  ياري را بريده امي بسهاو شريان هاهميشه سربريده ام ، رگ

چه . و خون ريخته ام   يك عمر قصابي كرده ام و  كشته ام ، يك عمر سربريده ام ، قصاب بوده ام

نم كه به عوض دخترك ، ميبي  ناگهان. م ميكنبه دخترك نگاه  .بزرگ  يو چه فاجعه  مصيبت هولناك

يادم . ، بارها ، بارها  ها .ديده ام  هامن اورا بار. يد ميĤزن به نظر آشنا  يچهره .  زن ديگري نشسته است

Ĥهما ن . عمرم را با او گذشتانده ام   يهاكه بسي از شب همان زنيست. ناسم ميشيدكه من اورا مي

 وم ، همه چيزميشديوانه   .فت ميگرپول  و  دميشي گوناگون همبستر هاكه هميشه با مرد  زنيست

ودم را اين تلخي و جتمام و. تلخ است . است   همه چيز زهر ناك ، مرموز و كشنده. است   وحشتناك

 و  زن ديگري با چهره. ود ميشنم ، عوض او ، زن ديگري ظاهر ميبيلحظه يي بعد . د ميكنوحشت تسخير 

  ...نج ، پانزده ، بيست سه ، چهار ، پ. بد ميياادامه  هاعوض شدن زن. ناسم ميشديگري ، اورا هم  يقيافه 

شتم ، ميكفتم ، مير. شان پول داده ام  يبه همه . با همه همبستر شده ام . ناسم ميشرا هاآن يو من همه 
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 هافتم و به اين زنميياپول . يدم ميبررا باكارد هاگردن. دند ميشي خون جاري اه هيدم ، فوارميبررا هاشاهر گ

  . دمميشم و با آنان ساعتي همبستر ميداد

. ودميشدرد سرم بيشتر   .بد مييالرزش اندامم شدت بيشتر . وندميشيم تاريك هاچشم. چرخد سرم مي 

؛ نم ، همه جا قصابميبياهم فرياد بكشم ، آه ، خدايا ، چه ميخواهم گريه كنم ، ميخوبندم ، يم را ميهاچشم

همبستر  هاند با آن زنميرويزند و ميرخون . نندميزگردن . شند ميككه با خونسردي  نمميبيرا هاقصاب

. لولند يدر ميان خون م  چسپند ،ر زن ، چقدر خون ، به هم ديگر ميآه ، چقدر قصاب ، چقد. وندميش

دنيا را . ود ميشهمه جا با خون سرخرگ . يرد گميهمه جاراخون فرا . وند ميشي بيشتري جاري هاخون

نم همان دخترك ميبي. شايم ميگيم را هاه چشموحشتزد. زد ميلرچه رنگ و حشتناكي ، پشتم . نم ميبيسرخ 

به اوشباهت . فتم اميخاموش ، به ياد رابعه دختر همسايه  و  به همان جاي قبلييش نشسته است ، آرام

ناگهان جرقه يي در ذهنم . او كس ديگري است . ما شباهت ندارد  يبه رابعه ، دختر همسايه . ندارد 

. ود ميشدر ذهنم شعله ور  وحشتناكي يحشتناك ، انديشه  و يهد ، جرقه ميدتكانم . رخشد ميد

  :شم ميكبي اختيار فرياد . ، هزاران كارد به بدنم فرو رفته اند  هام كه صدميكن  احساس

  بگوييد ، اين دختر ، دختر كيست ؟ - 

  :ند ميزخاله از عقب در صدا ي  

  .او زن توست ، زن تو  تو ديوانه شده اي ، - 

  :سد ميپرن ه ازمستهكسي آ 

  دي ؟ميشهمبستر  هايي نيست كه تو با آنهاآيا رابعه دختر يكي از همان - 

  :شم ميكباتمام توانم چيغ  

  !ني، ني  - 

به در  اه هخودم را مثل ديوان. م ميروذرم و به اتاق قبلي ميگازدهليز تاريك . وم ميداز اتاق بيرون  

  :نم ميزدد و من گريه كنان فرياد ميخنو  رسدميت. دد ميخنيد ، ميĤخاله . وبم ميكوديوار 

  .ني ، خاله ني  - 

مثل كودكان . يم ميگرزار زار . م ميروم كه از حال ميكناحساس . رم ميخوفتم و سخت به زمين امي 

  :سم ميپريم و ازخاله ميگر
   
  بگو خاله ، مادرش كجاست ، مادرش كيست ؟ -

يم را هاچشم. نند ميزي بران به جانم زخم هاكارديش مثل اه هخند. هد ميدجواب ن. دد ميخنخاله  

خاله دست استخوانيش را به . وم ميشهدمثل اين است كه بيهوش ميدآرامش اندكي برايم دست . بندم مي

اما اين . م ميكن  احساس آرامش. يد ميĤكردنش خوشم  ا زنوازش. د ميكنذارد و مرا نوازش ميگپيشانيم 
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كارد بدنم را زخم  ها، هزار هاي عجيب و غريب خاله مثل صدهاگپ. ود ميش زود تمام. ايد ميپآرامش دير ن

. ويد گميو هذيان   كه خاله ديوانه شده است  يدميĤبه نظرم . انم باور كنم ميتون  .زند ميسازخم 

عشق همين . من ، يعني همين من ، عاشق رابعه بوده ام. رسم ميتي خاله هاو در واقع از گپ  دمميخن

بود و   وقتي كه شش ساله. من آورده اند و اورا به من نكاح كرده اند  ه يحالا اورا به خان دختري كه

منتظر مانده ام تا بزرگ  هاسال. ام  همن عاشقش شد. د ميكر  درهمين كوچه ، درخانواده يي مزدوري

به مراد   ه است ،حالا كه عمرم ا ز پنجاه سال هم بالارفت. ي وحشتناكي ، من به ياد ندارم هاچه گپ .شود

ا ز همان وقتي كه . با من بوده است  هامفلوك ، اين پيرزن شوم ، از قديم ييعني اين خاله . سم ميردلم 

. ده است ميكراو هر گز مرا رها ن  چه پيره زن منحوس ، مثل مرگ ،. كودك بوده ام ، با من بوده است 

ي هايده ام ، يعني چه ؟ چه گپميددر كوچه و بازار من ، من رابعه را هميشه . همه جا با من مي بوده است 

. يادم نيست   .را كي كرده ام هاانم چرا ، يعني چه ؟ من اين كارميدبزر گ ديگر ، ن يهولناكي ، فاچعه 

  :نم ميزفرياد . اصلا خبر ندارم  هامن از اين گپ. يم را از ياد برده ام اه هيعني من به نظر خاله ، همه گذشت

  !بس است ، بس است خاله ،  - 

   يدميĤبه نظرم . يدكه خاله يك زن عادي نيست ميĤبه نظرم . نم ميبيبه خاله . خيزم بار ديگر ازجا برمي 

انم تحمل ميتوديگر ن. جادوي هولناك افگنده است  كه خاله زن جادوگري است كه زنده گيم را در سحر و

دد و چهره ميخنكنان  ههقهق. دد ميخنخاله .  اه هوانوبم ، مثل ديميكهمه چيز اتاق را به سرو رويش . كنم 

هوس كشتن در وجودم شعله ور . ند ميمابه يك زن پير افسونگر و مرموز افسانوي  ناش به نظرم كامل

گردن لاغرينش را با تيغ ببرم و خون را  يي برآمده هارگ. بكشم   اهد خاله را با كاردميخودلم . ود ميش

ي خاله ديوانه ام اه هخند. ود ميشهوس كشتن در وجودم شعله ور . ند ميزره تماشا كنم كه چگونه فوا

  :م ميكنو سوي خاله پرتاب   ارمميدفلزي كهنه يي را بر ينم و صندوقچه ميزد ، چيغ ميكن

  !شمت ميكشمت ، ميكخاله  - 

ه كاغذي هم نقش لكي ها، پول هاپول. وند ميشروي اتاق پراگنده . يزند ميربيرون  هاا ز درون صندوقچه پول

و خون آلود ،   يك صندوقچه پول كهنه. ند استها بسيار خون ، پول يي خشكيده اه هلك. ي خون دارند  اه

  :سم ميپربا تعجب . ي قصاب هاي تنم ، مثل لباسهامثل لباس

  از كيست ؟ هااين پول - 

. اشد ميپسرورويم  يش ترس و رعب مر گ و مردن را بهاه هخند. دد ميخند د ، بازهم ميخنخاله  

دد و بازهم در ميخن. ود ميشود و پوست پر چين رويش بيشتر چملك ميشدهانش مثل گور فرورفته يي باز 

خاله خبر دارد ؟ همين  هانوم ؟ از همه گپميشيعني چه ؟ چه . د ميكنيم قصه اه همورد من وگذشت

را من ذخيره كرده هااين پول. بوده است همين خاله . يد كه من نيستم ، من نبوده ام ميĤبه نظرم   ؟پيرزن

. از شش ساله گي به قصابي آغاز كرده ام . من پسر قصابي بوده ام . كشته ام ، گردن بريده ام  هاسال. ام 
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به خاطر روزي كه به مراد دلم . ذخيره كرده ام  ارهايك عمر كشته ام و اين پول. يك عمر خون ريخته ام 

  :شم ميكفرياد . برسم 

  !كن خاله ، بس كن  بس - 

جسمم مثل  وم وميشم كه لحظه يي بعد منفجر ميكناحساس . اشد ميپم كه مغزم از هم ميكناحساس  

نه هم يآي. نم ميبينه يخيزم ، خودم را در آيبا عصبانيت برمي. ود ميشي خون آلود پارچه پارچه هاپول

. رم ميخوتكان   خودم ي از ديدن چهره. نه هم سرخرنگ است يآن سوي آي. سرخرنگ شده است 

  قصاب  يچهره   من مثل ينم كه چهره ميبي.  من چنين چهره يي نداشتم . نم ميماحيران . رسم ميت

مرا هم عوض كرده اند  يود كه چهره ميشبه خيالم . من چنين چهره يي نداشتم . ما شده است  يكوچه 

به . يزم ميگراز اتاق و از پيرزن . يزم ميگرنه ياز آي. دم ميخنو بي اختيار   رسمميت. و من قصاب شده ام 

نم ، بيشتر وحشتزده ميبيبه هرسو و به هر چيز كه . و خون آلود است   همه جا سرخرنگ. م ميروكوچه 

نم رابعه همان دختركي كه در آن اتاق منتظر ميبي. يد ميĤ  يمهاعجيبي در برابر چشم يصحنه . ومميش

. اهد اورا بكشد ميخوو   به دست دارد  قصاب كاردي. افتاده است من نشسته بود ، زير پاي قصابي 

. ود ميشبلند  هااز ميان خون. رابعه زنده است . نم رابعه نمرده است ميبي. يند ميĤي خون به نظرم اه هفوار

  :شم ميكچيغ . شارد ميفشارد ، ميفقصاب اورا به خودش . يرد ميگقصاب اورا به بغل 

  !، دخترم   ، رابعه  دخترم  - 

 خيزمبر مي. بم ميياي كثيف حمام هاآب يلحظه يي بعد خودم را ميان جويچه . فتم امي. چرخد سرم مي 

در اين هنگام . ي خونين رنگ جويچه آلوده شده اند هاسرورويم به آب. سر ورويم خون آلود شده اند 

خالي از آدم  و وچه خلوتك. نم ميبيبه هر سو . هم ميدگوش . نوم ميشا ر ميهبو م  هياهويي عجيب

 اه هنعر.  ودميشسد كه لحظه به لحظه نزديك و نزديك تر ميربه گوش   صله دورترياهياهو ا ز ف. است 

ه نعر. بودم   نشنيده اه هرا در گذشتهاو فرياد اه هچنين نعر.  وندميشمبهم نزديك تر  ي گنگ وهاو فرياد

كسي در . ند است  اين دنياي سرخرنگ برايم بيگانه يهمه يم ، مثل رابعه ، مثل هامثل لباس هاو فرياد اه

  :ويد ، صدايش مثل صداي خاله است ميگيم چيزي هاگوش

  !يي است كه تو كشته اي قصاب هاي همانهاو فرياد اه هنعر - 
   

يند ، حالا ميĤ اه ه، خاله به من قصه كرد كه من يك عمر قصاب بوده ام ، حالا كشت ها من كشته ام ؟

يك بار آسمان بيشتر . وند ميشوند ، بيشتر ميشها بلند تر شنيده  صد ا. شده اند   ، زنده اه هكشت

ي هارا سيلاب  اه هخان. ود ميشدر همه جا سيل خون جاري . بارد ز آسمان خون ميا. ود ميشسرخرنگ 

فرا هيبتناكي همه جا را   سيل   .وند ميشي كوچه از درون منفجر اه هخان. زند ميساخون منهدم 

يي كه  هاآدم. غازد ميĤباد تندي به وزيدن   .زد ميلرود ، زمين ميشدوامداري آغاز  يزلزله  ؛ يردميگ
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ما بيشتر ويرانه  يكوچه . وند ميشكنان بيرون  ههقهق اه هي قصابي دارند ، از درون ويرانهامثل من لباس

يد كه مردم در اين كوچه مرا ميĤدم يد ، ياميĤيادم . است  خودما ي، همان كوچه  خودما يكوچه . ود ميش

دور شده بودم ، با  اه هيادم است ، آخرين لحظه يي كه از بچ. م ميدادرا درس  اه هبچ. دند ميزمعلم صدا 

كه   يدميĤيادم . توضيح بدهم  اه هي ملل دنيارا به بچهاخودم تصميم گرفته بودم تا در درس آينده ، بيرق

ي خاموش اورا نگاه هاي سحر آميز و هاحگاهان از پنجره رابعه را و چشممعلم بودم وصب. من قصاب نبودم 

مرده را نزد گاو شير ي  يوشيد ، رابعه پوست پراز كاه گوساله ميده مادرش شير ميكيدم ، هنگاميد

Ĥيدم كه ميدمن از پنجره   . ميدادشير  و  ليسيدپرازكاهش را مي يورد و گاو شيري ، با محبت بچه مي

يش چه زيبا بودند ، نگاه ها. د ميكرمن نگاه  يو دزدانه به سوي پنجره   ، مضطرب  عصومانهرابعه چه م

را اه هي خون ، خانهاسيلاب. وند ميشاز درون منفجر  اه هخان.   يزندميرفرو  ها اما حالا خانه. چه زيبا 

مثل . م ميكننگاه  سويش. تابد ميشخاله از عقبم . يزم ميگريزم ، وحشتزده ميگرمن  و زندميسامنهدم 

، از اين دنياي خون ، از اين   يزمميگرمن . يش را تراشيده باشند هاگوشت  اسكليتي است كه گويا تازه

  :ند ميزكسي فرياد . وندميشنزديكتر  هاو فرياد اه هصداي نعر. دنياي دون 

  !قصاب  تو كشته اي ، تو خون ريخته اي ،  - 

  :وند ميشي ديگري تكرار هاصدا 

  !  خون ، زن ارد ،ك - 

. رد ميخوناگهان پايم به سنگي . وند ميشي خشمناك بلند و بلند تر ، نزديك و نزديكتر هاو فرياد اه هنعر 

كوچكي   خودم را ميان گودال. يد ميĤيادم  ما يي رابعه دختر همسايه هاچشم  در همين لحظه. فتم امي

مثل اين كه براي من ساخته . اندام من است  و برابر قدم. غليظ است   گودال هم پراز خون. بم مييا

چشمهايم را . بلند و بلند تر ميشوند   ي خشمناكهاو فرياد اه هنعر. تا گلو ميان آن فرو ميروم . باشند 

 نكامل هاناگهان صدا  .آبهاي كثيف صابون آلود و خونين سر ورويم را فرا ميگيرند . نميتوانم بگشايم 

ي هاهمه جا فرياد. هر چه پاست به سرم ضربه ميزند . است از سرم ميگذرد نزديك ميشوند و هر چه پ

  .نداستسنگين و قوي  هامثل سم اسبها، مثل پاي اشتر ، هاپا. و ميگذرند  بر سرم ميكوبند هاخشمناك ، پا
   

***  
   
وقتي . صدايم مرده است . مثل اين كه صدايم مرده است . ميخواهم چيغ بزنم، اما نميتوانم        

احساس ميكنم كه . و دوامداري را گذشتانده ام   خواب بيدار ميشوم ، احساس ميكنم ، خواب سنگين از

به   احساس ميكنم كه پس از خواب سنگين و طولاني بيداري تلخ و زهر آلودي... بسيار خوابيده ام، بسيار 
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رسم ، از ميتبيدار شوم،  دلم ميخواهد چشمهايم را نگشايم ، دلم نميخواهد. انتظارم نشسته است 

  .رسم ميتبيدارشدن 
   

  پايان                                          
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 در نيمه راه يك عشق

  

  

  :ظريفه هر بار به وي ميگفت 

  . حشمت ، تو كم كم تغيير ميكني  -

  :دوستانش هم به او ميگفتند 

  .چه اين قدر خون دل ميخوري  نميدانيم تو به خاطر -

ي درونش هاو رنج هانميتوانست ا ز درد. خودش هم احساس ميكرد كه به آدم ديگري مبدل شده است  

گوشه . سپري ميكرد   روزها را با فكر و اندوه. مد تها بود كه خواب آرام نداشت . به كسي قصه كند 

ي اول آشنايي با هاو حالتهاي دلپذير روز ديگر احساسات گذشته. نشيني و تنهايي را دوست داشت 

در عالم . ميگريست   ، مينشست با عجز و ناتوانيكه تنها ميبود  هنگامي. ظريفه برايش دست نميدادند 

  :ميگفت ؛ روياها ظريفه را مخاطب قرار داده 

  .تو آخر مرا ميكشي ، ظريفه تو مرا ميكشي  -

اما بلافاصله جاي اين . گرفت تا از ظريفه پوزش بخواهد تصميم مي. بعضي اوقات خودش را ملامت ميكرد 

به . ميشد  و بدبيني  قلبش مملو ا ز نفرت. ي رنج آور فرا ميگرفت هاخوشبيني را همان افكار و تصور

  :خودش ميگفت 

  . كا ش ظريفه ميدانست كه چقدر او را دوست دارم  -

مراسم   و دوستي  پس از دو سال آشنايي. ند چهار سال پيش آنها در دانشگاه با همديگر آشنا شده بود

كه اين درد كشنده و حالت رنج آور عشق   حشمت خوب به خاطر داشت. نامزدي شان صورت گرفت 

اكنون زير بار اين حالتهاي اندوهبار و جنون آميز . دوستي پديدار گرديده بود  ظريفه پس از يك سال

  . ابد مثل موم آب ميشد و نميتوانست از آن رهايي ي
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  وقتي به او فكر ميكرد صحنه وحشتناكي به نظرش مجسم. انديشد هميشه خوش داشت به ظريفه بي

صداي دلپذير ظريفه را . فت مييابا جوان ديگري   ظريفه را شاد و خندان. هميشه همين طور بود. ميشد

  :ميشنيد كه با بي پروايي ميگفت 

  . هر دختري كسي را به نام شوهر بايد داشته باشد بالاخره . حشمت به جايش است ، تو به جايت  -

احساس . فكر ميكرد كه ديوانه ميشود . درد شديد و زجر دهند ه يي را احساس ميكرد . وحشت زده ميشد

نهايش را ادند. آتش خشم و نفرت مبدل ميگشت سراپا به . سراپا آتش ميشد. ميكرد كه قلبش ميتركد 

  :مشتهايش را گره ميكرد و ميگفت . بريز ميشدوجودش از درد ل. شرد ميفهم ه ب

  . او را آخر ميكشم ، او را آخر ميكشم  -

  :و ميگفت   و بعد ميگريست

  . ظريفه عشق تو مرا ميكشد ، عشق تو مرا ميكشد  -

وا خلاق نيك و قلب مملو از عشق   ، زيباييها هاگپ. دقايقي بعد تر عقيده اش در مورد ظريفه تغيير ميكرد 

حد مام مدت چهار سال كه ظريفه را بيدر ت. در وجود او نقصي نمييافت . بت او را به ياد ميĤورد او مح

حد دوست او را بي  ذيرفت كه ظريفهميپنظر ديگران را . خطايي از ظريفه سر نزده بود . دوست داشت 

اما . نه يي نديده بودبيگا  هر گز او را با جوان. خيلي زياد ، بيشتر از حدي كه حشمت توقع داشت . دارد 

اما از . وفادار نيست   فكر ميكرد كه ظريفه به عشقش. هميشه تصور ميكرد كه ظريفه به او خيانت ميكند 

  اورا دوست داشتني ، پاك. ظريفه در مقابل نظرش مجسم ميگشت  . ي خودش پشيمان ميشدبد گمانيها

ي زشت حشمت هيچ گونه تغييري در دوستي و  اهتا حال در مقابل همه بد گمانيها و گپ. فت ميياو منزه 

  :حشمت با خودش ميگفت   . محبت او ديده نشده بود

  . ظريفه بسيار مهربان است . ني ، من اشتباه ميكنم  -

                                     
***  

    
يش مملو از اه هانگ. مثل هميشه خاموشانه به او مينگريست .  حشمت بار ديگر مقابل ظريفه نشسته بود

بازهم به خيالش . ي رنج آور به ذهنش هجوم ميĤوردندهاباز هم همان خيال. رنگ ياس و نوميدي بود 

   .ورزندشاد وخندان به هم ديگر محبت مي. ميĤمد كه ظريفه در آغوش جوان بيگانه يي افتاده است 

  :ظريفه ميگويد 

  . حشمت به جايش است و تو به جايت  -

ظريفه كه آرام نشسته . شرد ميفاندوهي قلبش را . سخت درد ميكشيد . نش غوغا ميكرد طوفاني در درو

  :ميزد ، نگاهي به او افگند و پرسيد   بود و مجله يي را ورق
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  ديده يي ؟  مرا تازه -

دلش . لحظه به لحظه از او بدش ميĤمد. كم كم اندامش ميلرزيد . حشمت خاموشانه اورا نگا ه ميكرد 

  :يش خفه كند و فرياد بكشد اه هجايش برخيزد و اورا با پنج ميخواست از

  .ظريفه ، عشق تو مرا ميكشد ، تو مرا ميكشي  -

  :كسي درقلبش فريا د ميزد 

ه ي هوس آلود بيگان اه هلبهايش اثر بوس و  اه هببين حشمت ، د رتمام اندام ظريفه ، روي دستها ، گون -

  . ديده ميشود ، ببين ، نگاه كن  اه

با آشوبهاي . ي اورا ميشنيدوگاهي نميشنيد هاحشمت گاهي گپ. يي ميگفت هاريفه به او ميديد و چيزظ

  :  مثل تيغ به مغزش فرو مينشستند  كلمات ظريفه. درونش در گير بود و شكنجه ميشد

... كشند يت مرا ميهاگپ... بس كن ديگر اين ديوانه گيهارا ... تو ازمن چه ميخواهي .... ودي دارم بچه كمـ 

  ... دوستت دارم 

  :در دلش گفت . رو ح وروانش را نفرت و عشق ميسوختاند   .بدنش داغ تر ميشد

ظريفه هم يكي از آنهاست ، .  همه ي شان به عشق شان خيانت ميكنند. همه دخترها ، همين طورند  -

  ... يكي از آنها 

ا ز موهاي سياهش . و ميگريد   است سرش را رو ي بازوي كوچ گذاشته  نا گهان متوجه شد كه ظريفه

از خلال گريه ي . ي او احساس كرد هااثر انگشتان بيگانه يي را روي مو  اما بلافاصله. خوشش آمد 

 : ظريفه كلماتي به گوشهايش خليدند

من چقدر بدبخت استم ، من چقدر به پدرم ، . تو از من سير شده اي ، تو نميخواهي با من عروسي كني  -

  . بم و دوستانم ازتو و از عشق پاك تو توصيف كرده ام به اقار

لحظه يي بعد فكري بر . به نظرش آمد كه ظريفه به خاطر فريب و برانگيختن ترحم و دلسوزي او ميگريد 

  :با خودش گفت . سرش زد 

  . همه دخترها همين طورند  -

  :ي ظريفه ميشنيد اه هاز ميان گري

. هميشه نسبت به من بد گمان استي . من دختر بدبختي استم . ام  از تو تا حال يك گپ خوش نشنيده -

  . اگر ميخواهي مرا ترك كني ، بگو ، با صراحت بگو 

كنار كلكين اتاق . از جا برخاست . يش پراز اشك شده بودند هاچشم. اثر ي به حشمت نداشت  هااين گپ

  :ايستاد و با صداي خفيفي گفت 

  . به خدا دوستت دارم . ني ، ظريفه ، دوستت دارم  -

  :ظريفه گريه كنان پرسيد 
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  پس چرا آزارم ميدهي ، پس چرا بدگمان استي ؟ -

  :حشمت بي اختيار گفت 

اما . به من وفادار استي . پاك استي . كه تو مرا دوست داري   هممميفخوب . من خودم هم نميدانم  -

  . سان از اين بدگمانيم پشيمان ميشوم اما پ. چيزي در دلم فرياد ميكشدكه تو به من خيانت ميكني 

دختر و پسر جواني دست به دست هم از جاده . كرد   از پنجره به برون نگاه. باز هم خاموش شد 

. زا و كشنده يي بر پا شد  توفان تشنج. با ديدن آنان آشوب درونيش بار ديگر اوج گرفت . ذشتند ميگ

  :هياهويي در گوشهايش پيچيد 

  . ا دوست ندارند ، ندارند ، ندارند آنها همديگر ر -

نا گهان در . بودند   آن روزها به نظرش زيبا و دلپذير. روزهاي اول آشنايي با ظريفه يادش آمدند    

تمام خاطرات . مثل يك آفتاب فيروزه يي . ميان خاطرات دل انگيز آن روزها انگشتر فيروزه يي درخشيد 

مثل آفتاب ، آفتاب . نگين انگشتر به نظرش بزرگ و بزرگتر شد . را فيروزه يي رنگ ميديد  هاآن روز

حالت خوش آيندي برايش . خوشش آمد . ميديد   را در رنگ فيروزه اه ههمه ي گذشت. فيروزه يي 

روزي ياد ش آمد كه انگشتر را طور يادگار همان روزهاي نخستين دوستي به ظريفه اهدا كرده . دست داد 

ي فيروزه يي نشسته هاظريفه ميان ابر. همه جا را فيروزه يي رنگ يافت . ه نگريست با عجله به ظريف. بود 

  :ذوقزده پرسيد . بود 

  ظريفه ، ظريفه همان انگشتر را چه كردي ؟ -

  :ظريفه از اين تغيير ناگهاني حشمت به حيرت شده پرسيد 

  كدام ؟ -

. ي اول آشنايي برايت تحفه داده بودم اوه ، ازيادت رفته ؟ همان انگشتر كوچك فيروزه يي كه روزها -

  . يك روز بهار ، زير درخت سنجد ، ياد گار آغاز روزهاي شيرين دوست داشتن 

  :ظريفه خشمناك و گريه آلود پرسيد 

آن هم يك انگشتر مصنوعي ، فيروزه اش هم . . حالا به چه درد ما ميخورد . تو مرا ديوانه ميسازي  -

  . مصنوعي بود 

همه چيز به رنگهاي قبلي . ي فيروزه يي ازنظرش گريختند  هاابر. ي حشمت سياهي كردند هاناگها چشم

  ظريفه را در آغوش جوان ديگري. به ظريفه نگاه ميكرد . غوغايي در درونش اوج گرفت . شان برگشتند 

اشك در  .ي بيگانه يي را احساس كرد اه ه، لبها ، موها و دستهاي ظريفه اثر بوس اه هروي گون.ميديد 

  :با صداي لرزان گفت . اندامش را لرزشي فرا گرفت . يش جوشيد هاچشم

  . هر چه بود ، حالا ميخواهم ببينم  -

  :ظريفه زاري كنان گفت 
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  . انگشتر را چه ميكني ؟ انگشتر دوسال پيش از نزدم گم شد . حشمت ، ترا به خدا بس كن  -

احساس كرد چيزي درون سينه اش . ش تيره و تار آمد دنيا به نظر. با شنيدن اين گپ مغزش تكان خورد 

حالي در. اما نتوانست . در لحظه ي كوتاهي تصميم گرفت كه به جان ظريفه حمله ور شود . منفجر ميشود 

  :سته گفت هكه سراپا ميلرزيد ، زيرلب آ

  . ميدانم  -

  :مقابلش ايستاد و چيغ زد . ظريفه گريه كنان از جا برخاست 

  را ؟ هاني ، چرا ميد هچ -

  : سته گفت ناك به بيرون مينگريست ، بازهم آهضبغحشمت كه 

  . ميدانم  -

  :فرياد ظريفه در گوشهايش ميپيچيد . دستهاي ظريفه را روي بازوانش احساس كرد 

  . را ميداني ، بگو  هبگو ، چ -

ظريفه به نظرش  يهاچشم. ي او بدش آمد هاازچشم. ي او خيره شد هاحشمت بانگاه خشن و سرد به چشم

  :وحشتزده فرياد كشيد . مثل دوتا چشم ساخته گي ، دوتا چشم مصنوعي . بيگانه آمدند 

  بگو انگشتر را چه كردي ؟ -

  :د و هيجانزده صدا زد ك و سرخرنگي را از جيبش بيرون آورو بعد با سرعت گل موي كوچ

  . گار داده بودي ، تو ببين ، اين گل مو به چه درد ميخورد ؟ تو برايم همان روز ياد -

  : ظريفه با عصبانيت فرياد كشيد . و با نفرت گل مو را به طرفي پرتاب كرد 

  . گم كردم ، گم كردم ، هر چه ميخواهي بكن -

حشمت به . و گريه كنان بازوان حشمت را رها كرد و دوباره روي كوچ نشست و زار زار به گريه افتاد 

به نظرش آمد كه همه چيزش ، . سراپا ميلرزيد . جاري شده بودند  يشهااشك. بيرون خيره خيره ميديد 

  :گريه كنان با لحن پر سوزو دردآلودي گفت . زنده گيش و تمام خوشيهايش گم شده اند 

  ...آخ ، ظريفه تو مرا ميكشي ، عشق تو مرا ميكشد  -

  :و بعد در حالي كه از اتاق بيرون ميرفت ، به طرف ظريفه نگريست و گفت 

  . همه چيز پايان يافت . مرا فراموش كن . من نميتوانم با تو عروسي كنم  -

  :كه دوان دوان از اتاق خارج ميشد، تكرار كرد حشمت . ي پر سوز ظريفه اوج گرفت اه هصداي گري

  . استي ، بد  من آدم بدي استم ، تو هم بد. به همه بگو ، به همه  -

  :شد در اين لحظه فرياد ديگري در دلش شنيده 

  . ببين حشمت ، او يكي از آنهاست ، يكي از آنها  -
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 هااسب

  

 : ي اكبر به يادش آمد هاگپ

ي هاآن هم به خاطر گپ. تو خودت را باختي . ميتواني پهلوان باشي حالا هم . توره ، تو يك پهلوان بودي  -

 ....پوچ ، به خاطر يك دختر 

او به يادش ميĤمد ، اندوه تلخي به قلبش  گاههر . نسبت به اكبر محبت عميقي در قلبش احساس ميكرد 

  . رخنه ميكرد 

اخل گنبد فرسوده و بوي گنديده و گرمي هواي د. نهاي داغ شهر ريگستاني اندخوي بود ظهر يكي از تابستا

. فقط يك دروازه ي كهنه و شكسته داشت . گنبد نمناك و تاريك بود . خفه اش ميكرد  اسبتند سرگين 

عادت  هااو با آن كه به اين چيز. و بر سرو روي توره هجوم آورده بودند اسبدور به دورا هاو مگس ها پشه

هر لحظه . آور و گرم داخل گنبد بيشتر ناراحتش ميساخت  و هواي خفقان هاكرده بود ، اما امروز مگس

اما با آن هم آرزويي در قلبش لحظه به لحظه . ش رسيده است ا احساس ميكرد كه مرگ در دو سه قدمي

آن وقت از خدمت عسكري . ميخواست تابرايش شش ماه ديگر فرصت بدهد  از خدا. جان ميگرفت 

فكر ميكرد كه اگر يك .  ه و گل اندام نامزدش را ميتوانست ببيندترخيص ميشدو يك بار ديگر مادر ، قري

بار هواي قريه اش را تنفس كند ، از اين مرض كشنده نجات خواهد يافت و به گفته ي اكبر آن گاه بازهم 

  . پهلوان باشد  اه هميتوانست مثل گذشت

خون و بلغم در گلو و دهان  پس از چند سرفه ي شديد و دوامدار هرچه. از جا نيم خيز شد           

نهاي چاق و ااز ديدن ر. افگند  اسبنگاهي به . تف كرد  اسبي  هاداشت ، پهلوي بستر كثيف روي پارو

  . اميدي در قلبش راه يافت  اسبتر و تازه گي 

سي اففاني . ي داد آمد ، براي توره بخشش هااسبهنگاميكه حاكم اعلي به ديدن . سال گذشته يادش آمد 

 اسبزيرا . در دلش گفت اگر اين بار حاكم اعلي بيايد ، بخششي بهتري را به وي خواهد داد . نقد پول 

  . و چست و چالاك شده بود  شتر چاق توره نسبت به سال گذشته بي

قوطي نسوارش را گرفت و كمي نسوار به دهان انداخت و به . با بي حالي و نفس تنگي روي بستر نشست 

. دلش از هواي داخل گنبد به تنگ ميشد. كرد كه به هواي آزاد و سرد نياز دارد  احساس. فكر فرورفت 
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بيرون كرده  هابه خاطراين كه مرضش به ديگران سرايت نكند ، اورا از كاغوش عسكر. اما چاره نداشت 

تي وق. حالا هر لحظه اكبر يادش ميĤمد . به دلش گشت كه كاش اكبر ميبود تا به او كمك ميكرد . بودند 

ي او از هاگپ. اكبر رفته بود . اما فايده نداشت . ناليد ، اكبر را صدا ميزد ي شديد و درد مياه هاز سرف

ي سخت ميگفت ، توره ناگزير ميشداز خودش دفاع هاوقتي اكبر اورا ملامت ميكرد و گپ. خاطرش نميرفت 

  :كند 

. و سرفه جان در جانم نمانده است  يريضم. حال و روز مرا ببين . اشي ي من نمك ميپهااكبر تو به زخم -

  .... گناه من چيست ؟روزگار بد آمد ، روزگار 

  :ي هميشه گيش را تكرار ميكرد هامگر اكبر بازهم گپ

ده سال است كه من از .رستادم ميفمن عوض تو ميبودم ، تولي مشر را به آن دنيا . تو ديوانه استي  -

اينها . تا حال شش سال را در بندي خانه گذشتانده ام . زم اين دفعه بازهم ميگري. عسكري ميگريزم 

مزدوري همين تولي  ؛دولت نيست  اين عسكري خدمت به دين و. ي بسيار بيرحم و ظالم استند هاآدم

  . ست  هاو كندك مشر هامشر

  :يگفت تاكيد كنان م. ميكوشيد تا اكبراورا حق به جانت بداند . توره بازهم از مجبوريتهايش قصه ميكرد 

اريد ، اگر قرضدار نميشدم ، اگر زمينم را حسين گل خان ارباب بسال قحطي نميĤمد ، اگر باران مي اگر -

اگر نصف پول تويانه ي گل اندام را نميدادم ، اورا به كس .  اين طور نميشد ؛حساب نميكرد  يشهابه قرض

ر مقابل پولي كه به خاطر تويانه از حالا مجبور استم د. نامزد آدم ناموس آدم است . ديگري ميدادند 

اگر ني من چهار سال پيش عسكري ام را . حسين گل خان گرفته ام ، به عوض پسر او عسكري كنم 

  . گذشتانده ام 

  :اكبر با خشونت ميگفت 

من به .چرا عوض او عسكري ميكني ؟چرا خودش به عسكري نميĤيد . عوض كس ديگر عسكري ميكند  -

من به جاي تو ميبودم ، . سين گل خان و پسرش را ميكشتم ، مردار شان ميكردم ح جاي تو ميبودم ،

از بندي خانه و از مرگ و مردن كه . ، اورا هم ميكشتم  هركس مانع ميشد. نامزدم را به زور ميĤوردم 

 تاوقتي كه به سر آدم ظلم و ستم. رزد ازنده گي به اين ذلت و خواري نمي .ترسيدي ، زنده گي نميشود 

  باشد ، تا وقتي كه آدم خوار و ذليل باشد ، زن و زنده گي به چه درد ميخورند ؟

سخنان او يك به يك به . فتاد اي اكبر ميهايي كه تنها ميماند ، بي اختيار به ياد همين گپاه هتوره در لحظ

. شت ميگ ي اكبر بيشتر معتقدهابه درست بودن گپ. رنج و اندوهش دوچندان ميشد. خاطرش ميĤمدند 

دلش ميخواست مثل او آدم . از بي پروايي و غيرت او خوشش ميĤمد . خوشش ميĤمد تا مثل او باشد 

شش ماه مريضي از او توان . اما بعد فكر ميكرد كه اكنون بسيار دير شده است . نترس و بي پروا باشد 

زنده گي در رگهايش  ه لحظه خونچنان ضعيف شده بود كه لحظه ب. برسر پا ايستادن را هم گرفته بود 
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ميدي و ياس ميگريست و ورا احساس ميكرد ، مينشست و با نوقتي اين حالت مايوس كنند ه  . خشكيدمي

  :با خودش ميگفت 

  .اكبر تو راست ميگفتي ، آدم كه خوار و ذليل باشد ، ديگر زنده گي چه معني دارد  -

يش هاگپ. اكبر قوت قلبش بود . يد وار ميشدمند شدنش امكبر بود ، توره به زنده گي و صحتيي كه اهاروز

كه  ، همان طوري اه هپهلوان مثل گذشت. روز و شب به فكر دوباره پهلوان شدن بود . توره را قوت ميداد 

را يگانه پهلوان قريه مردم قشلاق او.  ي پهلواني برنده ميشداه هدر قريه بود و هميشه در مسابق

دو هفته پيش اورا به . يك ماه در قطعه ي آنها عسكري كرد . بود  اكبر فقط يك ماه با او .ميشناختند

كه  دو سه روز پيش خبر شد. اخته بود س به جرم اين كه تولي مشر را با چاقو زخمي. زندان افگنده بودند 

  . اكبر از زندان هم گريخته است 

يش تيره هاچشم. ميگرفت ي پي در پي جانش را اه هسرف. حمله ي شديد ديگري تمام بدنش را تكان داد 

مثل . مثل اين كه ديگر خون و بلغم د روجودش نمانده بودند . چيزي نيامد . اخ و تف كرد . و تار شدند 

. به سختي نفس ميكشيد . به ديوار تكيه داد . چند لحظه از حال رفت . اين كه آب بدنش خشكيده بود 

  :شهايش رسيد هنوز كاملا به حال نيامده بود كه صداي خفيفي به گو

حاكم اعلي صاحب . تولي مشر امر كرده كه ترا از اين جا ببريم . توره ، هله بارو بستره ات را جمع كن  -

نهاي ويرانه ي ادر همان دك.  حصار پايين ببريم به من گفتند كه ترا از بالا. ميĤيند  هااسبامروز به ديدن 

  . بازار كهنه كه آن طرف بالاحصار است 

***  

  :ملاي مسجد زيارت بابا ولي آذان ميداد . ديگر فرا رسيده بود نماز 

  .... !االله اكبر ، االله اكبر  -

ي نيمه هابا چشم. سرفه اش آرام نميگرفت . بازهم اكبر يادش آمد . را بشنود هاتوره هنوز ميتوانست صدا

متوجه . ميكرد   نگاهي دروازه ي كهنه و شكسته ي دكان متروك به بيرون هانورش از عقب درزباز و كم

چهار غوك كنان خودش را به در . تيارسي ايستاده بودند  هادر دو كنار بالاحصار عسكر. بالاحصار شد 

ي دروازه هااز درز  .اما دروازه را به رويش بسته بودند . ميخواست حاكم اعلي را ببيند . نزديك ساخت 

سته از هسته آهاو آ اسبه حاكم اعلي به سواري ناگهان متوجه شد ك. خوبتر ميتوانست به بيرون بنگرد 

. سرش چرخيد . سوار بودند  هااسبفرقه مشر ، كندك مشر و تولي مشر هم بر . بالاحصار پايين ميشود 

  :به دلش گفت . يش تاريك تر شدند هاچشم

  .من و حاكم اعلي صاحب  اسب -
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برايش  حتاحالت را. ايش دست داد حالت عجيبي بر. يش را بست هاسرش را به زمين گذاشت و چشم    

ذشتند ميگنهاي كهنه و متروك ارا ميشنيد كه از كنار دك هاو هياهوي عسكر هااسبصداي پاي . دست داد 

 .  

  : صداي حاكم اعلي را شنيد 

  !ستري مه شي  -

  :و عسكرها پاسخ دادند 

  !ژوند ، ژوند ، ژوند  -

  :ايي را ميشنيد كه از دور دستها ميĤمد لحظه يي بعد توره تنها صد. ضعيفتر شدند  هاصدا

  !االله اكبر ، االله اكبر  -

   1362 -پايان                                     

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 نويسنده و همسايه
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دفتر چه را پراز فهرست موضوعاتي . ذراند گميرا ازنظر  ي دفترچه ي ضخيمياه هدر نور هريكين نوشت

 :با خودش گفت . خواست روزي از روي آنها داستان بنويسد ساخته بود كه مي

  كدام يك را اول بنويسم ، كدام يك را ؟ -

جوان برگهاي دفتر چه را ورق . ي همسايه مثل شبهاي ديگر ادامه داشت اه هصداي آواز خواني بودن 

ن داستاني كارش را فكر ميكرد امشب ، آن هم در چنين شب آرام تابستاني خواهد توانست با نوشت. ميزد 

  :با خودش گفت . آغاز كند 

يي استند كه تاكنون كسي در باره ي آنها ننوشته اه ههمه ي شان سوژ. همه موضوعات ناب استند  -

   .است

  :بازهم انديشيد 

  كدام يك را اول بنويسم ، كدام يك را ؟ -

سيدن به وصال معشوقه انتحار قصه جواني كه به خاطر نر. موضوعي در ميان فهرستها نظرش را جلب كرد 

  :در دلش گفت . از موضوع خوشش آمد . كرده بود 

  . يك قصه ي غم انگيز است . اول بايد همين قصه را بنويسم  -

  :سگرتي آتش زد و پس از لحظه يي تفكر اولين جمله ي قصه اش را چنين آغاز كرد . قلم و كاغذ گرفت 

  . تكان ميداد  ي راي سياهي داشت كه نگاه نافذش آدمهاچشم -

  :دردلش گفت . قلمش از نوشتن بازماند . ي همسايه همچنان آواز ميخواندند اه هبودن. لحظه يي فكر كرد 

  . ي همسايه بسيار مزاحم استند اه هاين بودن -

قصدي ميخوانند تا اورا از كار باز  اه هخيال كرد كه اين بودن. كشانيده شد  اه هفكر ش به طرف بودن

صدا از همسايه ي . ي نويسنده ي جوان را از هم پاشيد اه هنا گهان صداي جيغ و فرياد زني انديش.  دارند

جوان با وارخطايي به تاريكي . آواز خواني ميكردند  اه هاز آن جا كه بودن ؛ي شان شنيده ميشددر به ديوار

  :با خودش گفت . بيرون خانه خيره شد 

  ....بازهم داستان نو  هي بابا ، باز هم قصه ي ديگري ، -

. رنگش مانند گج سپيد شده بود و سراپايش ميلرزيدند . در اين موقع خواهرش دوان دوان آمد 

  :با ترس و لرزگفت . يش خواب آلود بودند هاچشم

  !برو به او كمك كن . اورا ميكشد ، ميكشد  -

  . واقع شده است نتوانست بفهمد كه چه . از جا برخاست . جوان حيرتزده به خواهرش ديد 

  :زن همسايه فرياد ميزد 

  !  كسي است به من كمك كند ؟ مردم ، مرا ميكشد ، آي مردم -
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  :با سرعت سگرتش را خاموش كرد و ازخواهرش پرسيد . جوان قلمش را روي ميز گذاشت 

  كيست ، كيست ؟ -

  :خواهرش كه سخت ميلرزيد ، پاسخ داد 

  .شوهرش يك ديو است ، يك ديو . را ميكشد ، به خدا ميكشد شوهرش او. صابره ، زن همسايه ي ما  -

. يش بر ميĤمد كه كسي اورا لت و كوب ميكند اه هو نال هااز فرياد. داد وفرياد زن همسايه اوج ميگرفت 

  :خواهرش صدا زد . جوان با عجله بيرون دويد 

  . باز است يك ديو ، بودنه باز و قمار . شوهرش ديو است . نرو ، ترا هم ميكشد  -

جز تاريكي چيزي . به بالاخانه ي همسايه چشم دوخت . جوان متردد روي صفه ي حويلي ايستاده ماند 

ي زن به گوش اه هاز ميان تاريكي فرياد و نال. خانه ي همسايه هم تاريك بود . همه جا تاريك بود . نديد 

  :از خواهرش پرسيد   جوان. ميرسيد 

  همي ؟ميفو چطور گفتي كه مرا هم ميكشد ؟ ت -

  :خواهرش گفت 

آخر ، چه كنيم ؟ شوهرش اورا خواهد  ،بيچاره صابره . خودش برايم گفت  صابره. من ميدانم  ها ، ها-

  . كشت 

  : دردلش گفت . ميخواست كمك كند   .جوان باشتاب به كوچه دويد 

  . ي بي خبري ، كسي به كمك آنها نميĤيد اه هچه همساي -

مرد چهار شانه . ي تاريك با دقت نگاه كرد ، ديد زن همسايه گريه كنان فرار ميكند وقتي كه به كوچه  

مرد چهار شانه كه آواز غور داشت ، . يي را نيز در تاريكي تشخيص داد كه آرام آرام عقب او ميرفت 

  :صدا زد 

  .، بيا غرض ندارمت ، بيا    صابره ، صابره -

  :گفت .  صابره كه وسط كوچه نشسته بود ، ميگريست

  ... تو يك ديو استي ، يك آدمكش . ني ، تو مرا ميكشي  -

  .بيا خانه . گفتم غرضت ندارم ، رسوايي نكن  -

  :با خودش گفت . از كنار دروازه حويلي پنهاني به آنها ميديد . جوان نتوانست به آنها نزديك شود 

  .  بسيار بد است ، نبايد به زنده گي خانواده گي شان مداخله كنم -

  :بازهم درذهنش گشت 

  .  اين هم يك قصه ي ديگر ، يك داستان نو -

  :واز خودش پرسيد 

  د اورا بكشد ؟هيخواچرا شوهرش م. عجيب است  -
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صابره كه با دل پر درد ميگريست ، . بعد متوجه شد كه مرد چهار شانه به صابره نزديك شده است   

  :گفت 

  ام كردي ؟ خير چرا بالايم چاقو كشيدي ، چرا خفه -

  : جوان با خودش گفت 

   ؟به راستي ميخواست اورا بكشد  -

  :مرد چهار شانه با خونسردي گفت 

و ميداني كه ت. تو چرا به خانه ي همسايه ميروي ؟چرا از كلكين هميشه به خانه ي همسايه نگاه ميكني  -

  .زن من استي ، زن من 

  :صابره با التجا و تضرع گفت 

  .روم كه برادرش درخانه نباشد من وقتي آن جا مي -

چند بار ترا ديدم كه از كلكين به خانه ي . زنها همه ي شان شيطان استند . ني ، تو دروغ ميگويي  -

  . طرف پسر همسايه خنده ميكردي . همسايه نگاه ميكردي 

  :و پس از مكث كوتاهي گفت 

  . ديگر به خانه ي آنها نرو . بيا حالا بيا ، رسوايي نكن  -

 كردكه  خيال. شده بود ، كرخت شده بود   از تعجب مثل مجسمه. ان حيران حيران به آنها ميديد جو

  :فكر كرد . اين همه را در خواب ميبيند 

  . حتمي منظورشان من استم  -

كه با او ميرفت ، همچنان هيق هيق كنان   زن. ديد كه مرد چهار شانه زنش را دوباره به خانه برد 

ي صابره و شوهرش هادر باره ي گپ. لحظه يي بعد كنار دروازه ي كوچه ايستاده ماند  جوان. ميگريست 

  : انديشيد

صابره كي به طرف من  ...عجيب داستاني . خانه ي همسايه ؟ عجيب قصه يي است . بسيار عجيب است  -

     . من كه اورا نديده ام ؛خنديده است 

خواهرش كه . نميكرد كه تا اين حد آدم بي خبري باشد م ههيچگاه تصورش را . حويلي برگشت  دوباره به

  :منتظرش بود ، پرسيد 

  چه شد ؟ چه گپ شد؟ -

  :سته گفت هد ، آجوان كه حواسش پرا گنده بو

  . دوباره هردوي شان به خانه رفتند  -

ي همسايه اه هبازهم از بالا خانه ي همسايه صداي هيق هيق گريه ي صابره به گوش ميرسيد و بودن

  :سته يي به خواهرش گفت هجوان با آواز آ. چنان ميخواندند هم
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  .مظلوم  -

  :خواهرش پيچ پيچ كنان گفت 

يك . هرش چرسي و بنگيست شو. تو از گپ خبر نداري . تو نميداني . بيچاره صابره ، آخر اورا ميكشد  -

  ... يك ديو ؛ ديو است 

  :از خواهرش پرسيد   سگرتي آتش زد و. جوان بازهم پشت ميز نشست . هر دو به اتاق برگشتند 

  گفتي مرا هم ميكشد ؟ ، بگو چرا اورا ميكشد ؟  خوب -

  : خواهرش جواب داد 

. يي كه تو درخانه نيستي ، صابره پنهان از شوهرش اين جا ميĤيد هاروز. من تاهنوز براي تو نگفته بودم  -

خودش . مثل يك ديو است . ست او خودش گفت كه شوهرش چرسي و بنگي ا. با من درد دل ميكند 

  . برايم گفت كه شوهرش يك روز اورا خواهد كشت 

  :جوان با تعجب پرسيد 

  نگفت چرا ميكشد ؟ -

  :خواهرش ادامه داد 

داشت ،   وقتي كه صنف هفت مكتب بود ، با جواني كه اورا بسيار دوست. صابره زن بدبختي است  -

آنها عاشق . جوان صابره را خيلي دوست داشت . شده بودند  آنها در راه مكتب با هم آشنا. عروسي كرد 

  ميداني ، بعداز يك سال پدر صابره چه كرد ؟. همديگر بودند 

  . من چه ميدانم . من نميدانم . ني ، بگو  -

  :دختر گفت 

به نها پدرش اورا اپس. ه ي صابره بود ، طلاق بگيرد پدرش صابره را وادار كرد تا از شوهرش كه دلباخت -

  . اين آدم كه حالا شوهرش است ، به قمار باخته ، فروخته است 

  :جوان كه سگرت ميكشيد ، پرسيد 

  ؟ هحالا چ -

صابره هم . از او دختري دارد كه چهار ساله است . حالا هميشه صابره به ياد همان شوهراوليش است  -

ماه كه آنها همسايه ي ما شده اند ،  اما ميداني ؟ در اين شش. نميداند كه شوهر اولي او كجا رفته است 

  . صابره از كلكين به تو نگاه ميكند 

  :جوان پرسيد 

  . به من نگاه ميكند ؟ پس درست است كه او به من نگاه ميكند  -

  :خواهرش گفت 
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همان جواني استي كه در راه مكتب با صابره . ميگويد كه تو شوهر اولي او استي . ، به تو نگاه ميكند  ها-

ي هاميگويد مو. با او ازدواج كرده اي و بازگم شده اي . ي عاشقانه نوشته اي اه هبرايش نام. ا شده اي آشن

  . تو ، قد و اندام و قيافه ي تو و همه چيز تو به همان جوان شباهت دارد 

  :حيران به خواهرش ميديد ، گفت  هاجوان كه با شنيدن اين گپ

كرده  به او ميگفتي كه اشتباه. من كي از اين كارها كرده ام . نه پس اين صابره يك ديوانه است ، ديوا -

  . است 

  :خواهرش با لحن حزن انگيزي جواب داد 

صابره . خواب هم نام همان جوان را به زبان ميĤورد و اورا صدا ميكند  دراو. اما باور نميكند . بسيار گفتم  -

 .يك ديو است ، يك ديو. ن نيست شوهرفعليش انسا گريه ميكند و ميگويد كه. از او بسيار توصيف ميكند 

هم زن مقبولي گرفته بوده است كه بعداز شش ماه  اه هصابره برايم قصه كرد كه شوهرفعليش در گذشت

بيچاره صابره ، آخر اورا هم خفه خواهد . مردم ميگويند كه او خود زنش را خفه كرده است . مرده است 

  . كرد 

  :يشه فرورفت جوان آهي كشيد و به اند

  . اين هم قصه ي ديگر ، داستان ديگر  -

  :خواهرش بازهم گفت 

او ميگويد كه پدرش براي تو دوا خورانده . يت را فراموش كرده اي اه هصابره فكر ميكند كه تو گذشت -

  . است تا همه چيز را از ياد ببري 

  :ه ميرفت ، از خودش پرسيد سگرتش را خاموش كرد و درحالي كه در اتاق را. جوان از جا برخاست 

  يم را فراموش كرده ام ؟ مرا دوا داده اند ، جادو كرده اند تا همه چيز را از ياد ببرم ؟اه همن گذشت -

  :و بعد به خواهرش گفت 

. من درراه مكتب هيچ گاه به دختري نامه ي عاشقانه نداده ام . من صابره را نميشناسم . ني امكان ندارد  -

  . باخته ي دختري نشده ام من تا حال دل

  :خواهرش اندوهناك زمزمه كرد 

  . نميدانم ، همين را ميدانم كه اورا ميكشد  نم -

ي هاخواب كم كم بر چشم. حادثه ي بد و جگر خون كنند ه . منتظر حادثه يي بودند . هر دو آرام شدند 

  :جوان با خودش گفت . شان غلبه ميكرد 

  . يچ از دست من چه ساخته است ، ه -
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. جوان بيدار نشسته و فكر ميكرد .شب از نيمه گذشته بود . ي همسايه همچنان آواز ميخواندند اه هبودن

هر لحظه از كلكين به بالا خانه ي همسايه نگاه . جوان نا آرام بود . ي همسايه خاموش شده بودند اه هبودن

  :ه خودش گفت ب. اما نميدانست چگونه . ميخواست به صابره كمكي كند . ميكرد 

  . قصه ي شان را مينويسم  -

  :اما بعد انديشيد 

  . نوشتن قصه به او چه كمكي خواهد كرد ، هيچ  -

  :اب قرار داده ميگفت طرا خ گاهي هم در عالم خيال صابر ه

. بسيار دوست دارد . اين مرد بودنه باز ترا دوست دارد . تو اشتباه كرده اي صابره ، تو غلط كرده اي  -

  . كه ترا دوست دارد   من قسم ميخورم. خبر دارم من 

  :Ĥگين مرد همسايه برهم زد و خيالاتش را صداي خشم اه هدقايقي بعد انديش

. من يك آدم بدبختي استم . تو زن من نيستي . برو گم شو ، زن شيطان ، مكار ، تو ديگر زن من نيستي  -

  ...تو زن من نيستي ، طلا ق ، طلاق ، طلاق . لچ  برو با بچه ي همسايه ، با آن بچه ي سر. برو گم شو 

صداي عف عف سگها از . و ضجه ي همسايه د رسكوت شب طنين انداخت  و به دنبال آن صداي گريه

جوان با ترس و و حشت . گرديدند  خاموش هاكوچه شنيده شد و لحظه يي بعد يك باره همه ي اين صدا

لازم نديد تا . به صابره انديشيد . به بيرون چشم دوخته بود  با دلهره و هراس از كلكين. گوش فرا داد 

فكر كرد . سكوت و تاريكي به نظرش و حشتناك ميĤمدند . منتظر ماند . خواهرش را از خواب بيدار كند 

انساني را مانند حيوان   در ميان تاريكي و سكوت حالا در همين لحظه در آن بالاخانه ي همسايه انساني

آورد ، نفهميد   هرچه به ذهنش فشار. فكر كرد كه چه بايد بكند . انساني انساني را ميكشد . خفه ميكند 

براي اولين بار خودش را . هيچ كاري نميتوانست بكند . كتابها به دردش نميخوردند .كه چه بايد بكند 

  :و ناتواني احساس كرد  گنهكار ، حقير و انسان كوچك

  .چقدر بد بختي  -

***  

ي همسايه را شنيد كه با خوشحالي آواز اه هوقت ، همين كه از خواب پريد ، صداي بودنفردا صبح 

با آن . ي گذشته آرام و عادي است هافكر كرد كه همه جا مانند روز. ي ديگر  هامثل صبح. ميخواندند 

نعش صابره حالا بايد با . فكر ميكرد كه حادثه يي به وقوع پيوسته است . هم با شتاب از خانه بيرون شد 

  :به كوچه دويد و با خودش گفت .  رو به رو ميشد

  . شايد اورا نكشته باشد  -

جوان با ديدن او . زن ميگريست . نزديك دروازه حويلي با زني كه چادري بر سر داشت ، مواجه شد 

  :پرسيد 
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  تو ، تو كي استي ؟ صابره استي ؟ -

  :جوان گفت . يش جاري بودند هااشك. زن سرش را پايين انداخت 

  . تو باز چرا اين جا آمدي ؟ شوهرت ترا ميكشد  -

ي پنديده و رنگ پريده هاجوان تر س خورده سوي او ميديد به قد كوتاه و چشم. زن همچنان ميگريست 

  :اش نگاه كرد و بعد پرسيد 

  چه گپ شده ، چرا گريه ميكني ؟ -

به سوي صابره خم شده با كمي عصبانيت  ش كاهش يافته بود ،حتاجوان كه نارا. زن همچنان ميگريست 

  : پرسيد 

  بگو چه شده ؟ -

  :و در حالي كه از او دور ميشد، صدا زد 

  ... تو يك ديوانه استي ، يك ديوانه  -

  :زن با گريه جواب داد 

  ... من حالا چه كنم ، خدايا . مرا نكشت . او مرا نكشت  -

جوان وقتي به . داد و با صداي بلند به گريه افتاد بغض و گريه بيش از اين مجال گپ زدن را برايش ن

در سقف راهرو چهارتا قفس . خانه ي همسايه داخل شد ، در راهرو با صحنه ي عجيبي رو به رو گرديد 

قرار داشتند ، با مستي ترانه  هايي كه در ميان قفساه هشور ميخوردند و بودن هاقفس. آويزان بودند 

ه كه دروسط تنها مرد چهار شان. تزيين يافته بودند  اه هي رنگارنگ و ستاراه هبا تك هاقفس. ميخواندند 

  :جوان وحشتزده با خودش گفت . جنبيد سقف آويزان بود ، نمي

  ....آوو ، ديوانه ، خودش را كشته است ، خودش را  -
          

                                                      

  1361پايان                                 
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 ...وقتي كه موتر آمد 

  

كه سحرگاهان  پدرم اشتري داشت. قبل ، از زماني كه شش و يا هفت ساله بودم ، قصه ميكنم  هااز سال

نده گي ما از همين راه ز. روخت ميفخارو خاشاك دشتها را جمع ميكردو به بازار . با اشتر به صحرا ميرفت 

آن روز پدرم به صحرا نرفته . يكي از روزها كه تازه آفتاب سر زده بود ، ا ز خواب بيدار شدم . ميكرديم 

 :پدرم كه اشترش را آماده ميساخت، به مادرم گفت . مادرم لباس نو و چادريش را پوشيده بود . بود 

  . زودتر تيار شو كه هوا گرم ميشود  -

من با پدرم پياده به راه .    ادرم بر اشتر سوار شدم. تا مارا جايي ببرد  تصميم داردفهميدم كه پدرم 

راه خلوت بود و روشني آفتاب كم كم بر همه جا پهن . پدرم ريسمان اشتر را به دست داشت . افتاديم 

  :از پدرم پرسيدم . ميشد
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  امروز به صحرا نميروي ؟ -

  :اب داد سته مثل اشتر قدم بر ميداشت ، جوهسته آهپدرم كه آ

  . ني ، امروزبه شهر ميرويم  -

  :مادرم كه بالاي اشتر خودش را در چادريش پيچانده بود ، با ناراختي صدا زد 

  چه ضرور است كه مرا هم ميبريد ؟ -

  :پدرم گفت 

  .يك چيز تازه و عجيب است ، بايد تو هم ببيني  -

  :مادرم بازهم گفت 

  . ه كه موتر ميĤيد چبه من . ميرفتيم  ود كه به زيارتخوب ب. تو بيكار ماندي  -

  :ي بافهم را به خود گرفته بود ، به جواب مادرم گفت هاپدرم كه چهره ي آدم

همرا ه ماشين راه ميرود . موتر يك چيز تازه و بسيار عجيب است . تو زن بسيار نافهم استي . هي ، هي   -

  .بسيار تيز قدم است ، بسيار . 

در قشلاق ما . من هم تا آن وقت چيزي را به نام موتر نديده بودم . مانده بودم من هم مثل مادرم حيران 

  . چه كه در شهر ما هم تا آن وقت موتر وجود نداشت 

 در مسير راه پدرم قصه كرد كه ملا پنجي باي با پول زياد و با بسيار تكليف وزحمت توانسته است يك تا

چندي پيش به خاطر مراسم ختنه . مزيادي شنيده بود يهامن درمورد ملا پنجي باي گپ. موتر بخرد 

. هر شب و هر روز نمايش پهلواني و ساز و سرود بود .سوري پسرش چهل شبانه روز به مردم پلو داده بود 

  .پدرم مرا هم چندين بار به اين مراسم با خودش برده بود 

  : مادرم پرسيد 

  ي شان را نميبرند ؟هاچرا ديگران زن -

  :چهره ي حق به جانبانه گفت  پدرم با يك

  . من از آنها نيستم . ي تازه خبر شوند هاي شان از گپهامارا به ديگران چه ؟ ديگران خوش ندارند كه زن -

دلم . ا تصويري از موتر در ذهنم بسازممن ميكوشيدم ت. لحظه ي بعد همه ي مان خاموش شديم 

دلم از شوق مملو  .رم در باره ي موتر گپ بزند ميخواست مادرم بازهم به پرسشهايش ادامه بدهد و پد

ي قشلاق با غرور قصه ميكنم اه هاليدم كه امروز به ديدن چيز تازه يي ميروم و فردا به بچببه خود مي. بود

  . كه من موتر را ديده ام ، موتر را 

شده  در آن جا عده ي زيادي از مردم به دوطرف سرك جمع. چاشت بود كه به نزديك شهر رسيديم 

آفتاب روي زمين  عده يي از شدت گرمي. همه از گرمي سرخ شده بودند . هوا گرم و سوزنده بود . بودند 

پدرم چند قدم دورتر از جمعيت اشترش را به زمين . ماهم در عقب آنها قرار گرفتيم . نشسته بودند 
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توجه م. به پهلوي مادرم قرار گرفتم و من هم بر اشتر بالا شدم . مادرم از بالاي اشترتما شا ميكرد . نشانيد 

پدرم هم نزديك ما بود و ازعقب . شدم كه به جز مادرم ديگر زن و دختري در آن نزديكيها ديده نميشود

  :صداي جهار چي از ميان جمعيت شنيده ميشد. جمعيت به سرك نگاه ميكرد 

  ...!بنشينيد  داخل سرك نياييد ، منتظر. آي مردم ، امروز به شهر ما موتر ميĤيد   -

يي كه در نزديكي سر ك قرارداشتند ،  اه هخان  سر بام. انتظار آمدن موتر را ميكشيدند  همردم بي صبران

  :يي كه آن جا نزديك پدرم بود ، پرسيد هايكي از آدم. ديده ميشدند  هازنها ودختر

  برادر ، موتر چه وقت ميĤيد ؟ -

  :ديگري حيرتزده پرسيد . اد پدرم كه از سوال او خوشش نيامد ، جوابي ند

  برادر ، موتر چند پاي دارد ؟ -

  :ي آنها به ستوه آمده است ، با لحن تند جواب داد  هاپدرم كه به نظر ميرسيد ، از سوال

  . چهار پاي  -

  :از پدرم باز سوال شد 

  برادر موتر به چه درد ميخورد ؟ -

  :گفته بود كه صداي جهار چي همه را تكان داد هنوز چيزي ن. پدرم بد بد به طرف سوال كننده نگريست 

  ...!موتر آمد ، موتر آمد . ي تان باشيد هامردم ، به جا -

مادرم . در ميان صحرا خاكبادي نمودار شده بود . همه به سويي چشم دوختند كه موتر از آن سو ميĤمد 

همه تماشاگران . يĤمد از ميان خاكبادچيزي پيش م. چادريش را كمي عقب زده به آن طرف دقيق شد 

صداي . چيزي پيش ميĤمد . به نظر ميرسيد كه در آن جا كسي نيست . كسي گپ نميزد . ساكت شدند 

  . غرغري نيز شنيده شد 

  :با وارخطايي از مادرم پرسيدم 

  مادر، همان صندوق كلان موتر است ؟ -

  :مادرم كه گردنش را دراز كرده و به آن طرف نگاه ميكرد ، گفت 

  . پ باش ، ببين هرچه كه است چ -

  :جهارچي صدا زد 

موتر امريكايي كه . همين شي كه مثل صندوق كلان است ، راه ميرود و به طرف ما ميĤيد ، موتر است  -

  . نو ساخته شده ، از ملا پنجي باي است 

  :يكي ازتماشا گران گفت . قلبم به شدت ميزد . من هيجاني شده بودم 

  . عقيده ي تان را خراب ميكند . باور نكنيد  هابه اين چيز. طان است ي شيهاكار هابرادر -

  :ديگر ي صدا زد 
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  . خدايا ، توبه ، لعنت بر شيطان  -

ازصداي غرغر .ازدحام مردم بيشتر شد.موتر به ما نزديك ميشد، ترس وواهمه مرا فر ا گرفت  همين كه

نزديك  نوقتي موتر به ما كامل. ميلرزيد  مثل من مادرم هم. لرزش اندامم زياد شده بود . موتر ميترسيدم 

. اين هنگام نا گهان تكان سختي خوردم و به زمين افتادم در. ي شان بي جا شدند هاشد ، تماشا گران از جا

ديدم كه از اشتر و مادرم  ؛وقتي كه از جا بلند شدم. مردم هياهو كنان با وارخطايي عقب موتر ميدويدند 

و ازدحام مردم ديوانه وار پا به فرار  هاشدم كه اشتر از ترس صداي موتر و صدا متوجه. خبري نيست 

. مادرم بر سر آن خودش را محكم گرفته بود و فرياد ميزد . اشتر به طرف صحرا ميدويد . گذاشته است 

  :ميزد  نبال اشتر ميدويد و فريادپدرم دوان دوان به د. اشتر درحالي كه جنونزده ميدويد ، فرياد ميكشيد 

  ...، بگيريد ، اشتر من گريخته   مردم ، كمك ، نگذاريد -

گريه كنان مادرم را صدا . من هم از عقب آنها دويدم . سه نفر از تماشا گران با پدرم يك جا ميدويدند 

هرچند كوشيدم خودرا به پدرم . از موتر ميترسيدم . و در هر لحظه با وارخطايي به عقبم ميديدم   ميزدم

. ناگزير به سمتي كه آنها رفته بودند ، دوان دوان رفتم .  دآنها از نظرم ناپديد شدن.نم ، اما نتوانستم برسا

دهانش . زماني رسيدم كه اشتر روي زمين خوابيده بود و بغ بغ ميكرد . دقايق بعد خودرا به آنها رساندم 

پدرم با سه مرد ديگر به دور . د مادرم در گوشه ي ديگر دراز كشيده و نالش ميكر. پراز كف شده بود 

يي كه با پدرم آمد ه  هايكي از مرد. پدرم ميخواست پاي اشترش را با لنگيش ببندد . اشتر ايستاده بودند 

  :بود ، گفت 

  . ميكنيم كه حرام نشود   يك كارد پيدا. دوپايش شكسته است . برادر ، فايده ندارد  -

  :د ، با تعجب پرسيد پدرم كه افسرده و جگر خون به نظرميرسي

  حلال كنيم ؟ -

  :از او پرسيدم . مادرم بي حا ل روي زمين دراز كشيده بود و نالش ميكرد . من نزديك مادرم بودم 

  مادر ترا چه شده ، پاي تو هم شكسته است ؟ -

  :پدرم بازهم پرسيد . مادرم جواب نداد 

  پاهايش جور نميشوند ؟ -

  :گفتند 

  . حيوان مردار ميشود . زود تر حلالش كن . ني ، هيچ چاره ندارد  -

  :و مادرم نگريست و پرسيد   يكي از كساني كه با پدرم آمده بود ، به طرف من

 سياه سر چه حال دارد ؟ -

  :پدرم گفت 

  . مثل اين كه يك پايش هم شكسته است .ترسيده است  -
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  .ختند همه ساكت شدند و با حالت اندوهبار به اشتر از پا افتاده چشم دو

. پاهاي اشتر را با لنگي پدرم بستند . ي نزديك پيدا كردند اه هآن روز بالاخره كارد بزرگي را از همان خان

  :به مادرم گفتم 

  .اشتر مار ا با كارد ميكشند . مادر ، ببين  -

كه   متوجه شدم. مثل اين كه صداي مرا نميشنيد . از سروروش عرق ميريخت . مادرم به حال نبود 

مرد ديگري چيزي زيرلب خواند و با . اشتر بغ بغ ميكرد . ي اشتر را محكم گرفتندهارم با دو نفر ديگر پاپد

صداي گريه و فرياد اشتر . چيغ و فرياد اشتر بيشتر شد . كارد كلان به بريدن گردن اشتر شروع كرد 

ه بود و رويش را به عقب يش را بستهاپدرم چشم. دلم به او سوخت . از صداي او ترسيدم . وحشتناك بود

. چيغ و فرياد اشتر همه جارا پر كرد . لحظه ي بعد از گردن اشتر فواره ي خون سياهرنگي سر زد . گشتاند

  : به مادرم گفتم 

  .مادر ، اشترمارا كشتند  -

  : درحالي كه ميلرزيدم ، پرسيدم. مثل اين كه صداي ناله و فرياد اشتر را نميشنيد . ناليد مادرم فقط مي

  ميكند ؟  را بر سر چه بارهامادر ، حالا پدرم هيزم -

  . ديگر جسم بزرگ او حركتي نداشت . چندلحظه بعد صداي ناله و فرياد اشتر آرام شد 

  :يكي از آن آدمها گفت 

  .برويد يك قصاب پيدا كنيد تا گوشت اشتر را بخرد . من همين جا ميمانم  -

در تمام راه مادرم . م من هم از عقب آنها حركت كرد. ه راه افتاد مادرم را به پشت گرفت و ب. پدرم آمد 

  .ناليد و بي حال بود و پدرم به موتر و به ملاپنجي باي فحش و ناسزا ميگفت از درد مي

پدرم پس از آن روز . ديگر با عصا چوب كم كم راه رفته ميتوانست . آن روزيك پاي مادرم فلج شد  

ه در خان. ديگر نتوانست اشتري داشته باشد و نتوانست هيزم كشي كند . هميشه عصباني و بدخلق بود 

  . ه نان پيدا ميكرد ي مردم به مزدوري ميپرداخت وازاين رااه

  :هر بار كه عصباني ميشد، ميگفت 

نان بي . هر چه باشد ، اشتر كشي كار بي منت است . كاش كه خداوند باز براي من يك اشتر بدهد  -

  . ت به مزدوري كه همه اش منت ديگران را ميكشم لعن. منت دارد 

من پس از آن روز هر بار كه چهره ي افسرده و ناراحت پدرم ، پاي فلج و عصاهاي مادرم را ميديدم ، به 

به نطرم مجسم   ي خون سياه و كارد كلان تيزاه هاشتر به خاطرم ميĤمد و بعد فوار. فتادم اموتر مي ياد

  . ميشدند 
                                                      

  1364 -پايان                   
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 پسرك فروشنده

 

   
ه ازدحا م بيشتر داشت و سليم مثل ساير فروشندبازار برخلاف روزهاي ديگر. بود آن روز سال نو فرداي

 :هم صدا ميزد ي خرد سال در پياده رو به محل هميشه گيش نشسته بود و پياه

  !كيسه ي حمام ارزان شد ، كيسه ي حمام  -

.   را به آن قيمتي كه دكاندار به او گفته بود ، فروخته بوداه هتاحال دوتا از كيس. هنوز اوايل صبج بود 

آن هم در . فكر كرد اگر اين طور ادامه يابد ، چيزي حاصلش نخواهد شد . سستي بازار غمگينش ساخت 

با مزدي كه دكاندار در مقابل فروش هركيسه ميداد ، نميتوانست . ردايش سال نو بود چنين روزي كه ف

ه تصميم گرفت امروز كيس. نميتوانست به سينما برود . شكم سير شور نخود و يا مشنگ جوشداده بخورد 

. ه اش افتاد در اين لحظه بازهم به ياد خال.را بيشتر از گفته ي دكاندار بفروشد تا پول بيشتر كمايي كند اه

بارديگر . نگاهي به سوي آرايشگاهي انداخت كه هميشه خاله اش آن جا ميĤمد و خودش را آرايش ميكرد 

  :لوحه ي آرايشگا ه را هيجا كنان خواند 
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  . آرايشگاه فرشته  -

از . را بخواند اه هبا آن كه مكتب ودرس را درصنف سوم ترك كرده بود ، اما ميتوانست كم كم لوح

ي شهر به لوحه ي همين آرايشگاه دلچسپي اه هدر ميان همه ي لوح. خوشش ميĤمد  ها لوحه خواندن

  . بيشتر داشت 

سليم هر بار كه اورا ميديد ، سرا پايش . وشيد ميپي رنگين هاهميشه لباس. خاله اش زن فربه و زيبايي بود 

ي هاا زلباس. بلند او نگاه ميكرد  ي كلان واه هي پر گوشت و سينهابه سا ق. ذراند ميگرا با دقت از نظر 

دلش ميخواست مادرش . فتاد ابه ياد مادرش مي اه هدر چنين لحظ. رنگين و ستره ي او خوشش ميĤمد 

دلش ميخواست مادرش هم روزي به اين آرايشگاه بيايد و مثل خاله اش زيبا و پر . هم مثل او باشد 

  :رسيد ، مادرش ميگفت اما زماني كه ازمادرش درمورد او ميپ. طراوت شود 

  . زن بدي است . هوش كني بااو گپ نزني. ، خاله ي توست  ها-

  :با او احوالپرسي ميكرد و ميگفت . خاله اش گاه گاهي سليم را ميديد 

  مادرت خوب است ؟ -

سليم در چنين . و بعد از دستكولش نوت پنجا ه افغاني گي جديد ي را بيرون ميكرد و به سليم ميداد 

ش عطر خوش خاله اش به او حالت خو. غرق دنياي رنگيني ميشد. غرق دنياي ديگري ميشد اهه لحظ

. غرق دنيايي ميشدكه در آن نه سياهي بود و نه بوهاي گنديده ي خانه وكوچه ي شان . خشيد بآيندي مي

  .  غرق دنيايي ميشدكه مثل مزه ي نان و مسكه برايش لذتبخش بود. نه درد بود و نه خشونت مادرش 

مزه ي نان ومسكه ي آن روز هيچ گاه يادش . اولين بار نان و مسكه را در خانه ي خاله اش خورده بود 

ي هابه گپ. يادش ميĤمد و دهانش پر آب ميشد  هر باركه اورا ميديد ، مزه ي نان و مسكه. نميرفت 

  :نديشيد امادرش مي

  شود كه با او گپ بزنم ؟چر مادرم مرا مانع مي. كجايش بد است . زن بد ، زن بد  -

خاله اش روزهايي كه به او ضرورت . به مادرش در باره ي او چيزي نميگفت  هابه همين علت بود كه بعد

برايش از يخچال نان ومسكه و ياهم پنير . ميداشت ، ميĤمد و سليم را ازسر بازار به خانه ي خودش ميبرد 

  :و مربا ميداد و بعد ميگفت 

را هم بيرون ببر و گلخانه را هم اه هخاكروب. ست هاي كلكيناه هكار تو پاك كردن شيشامروز سليم جان ، -

  . جارو ميكني 

  : دوسه بار صدا زد . بايد عجله ميكرد تا آنهارا بفروشد .ي حمام افتاد اه هدر اين لحظه بارديگر به ياد كيس

  !ي حمام اه هي حمام ارزان شد ، كيساه هكيس -

اگر اين طور دوام . اندوهگين شد . ي به او نداشتند ذشتند ، توجهميگاز برابرش رهگذران كه با عجله 

  . نميدانست چه كند . ميكرد ، كارش زار ميشد
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يادش آمد امروز صبح حتي نان . گرسنه گي معده اش را ميĤزرد . هواي بهار بدن لاغرينش را ميلرزاند 

  :دهانش پر آب شد و با خودش انديشيد . كه افتاد بازهم به ياد نان و مس. خشك هم نداشتند كه بخورند 

ميتوانم سينما هم بروم . اگر خاله امروز هم بيايد ، ميتوانم شكم سير شورنخود يامشنگ جوشداده بخورم  -

چهره پرچين ، اندام نحيف ورنگ زرد وزعفراني . سگرت هم بكشم وبراي مادرم قند سياه هم ببرم . 

ي مردم رختشويي و مزدوري اه هآن كه مادرش از صبح تا شام به خان با . مادرش به نظرش آمدند 

اورا هميشه . ي چركين و ژنده اش به نظرش آمد هالباس. ميكرد ، اما با گذشت هر روز ضعيفتر ميشد

وقتي چهره ي درخشنده ي خاله اش را . هرگز لبخند مادرش را نديده بود . فت ميياناراحت و عصباني 

اما چهره ي مادرش مثل صداي خشن و عصباني او . رت انگيزي برايش پيدا ميشدميديد ، احساس مس

فكر ميكرد كه ناگهان صدايي  هابه اين گپ. ناراحتش ميساخت وقلبش از ديد ن او تيره و پر غصه ميگشت 

  :اورا تكان داد 

  سليم چطور استي ؟ مادرت خوب است ؟ -

از خوشي زياد . كمي وارخطا شد . رابرش ايستاده بود همان كسي كه آمدن اورا از خدا ميخواست ، در ب

  :خاله اش گفت . چيزي نتوانست بگويد 

  . يت راجمع كن كه ميرويم هاچيز -

همين كه به سرك . افتاد به راه ي حمام را به خريطه يي انداخت و به دنبال خالهاه هسليم بي درنگ كيس

  :ود ، اشاره كردوگفت رسيدند ، زن به تاكسيي كه آن جا ايستاده ب عمومي

يي را كه خريده ام به خانه ميرساني و بعد ازدستكولش يك نوت هاسليم با اين تكسي خانه ميروي و چيز -

  :پنجاه افغاني گي جديدي را بيرون كشيد و به سليم داد 

  . اين هم براي خودت  -

  . و خودش با عجله سوار موتر سرخرنگي شد و رفت 

از  يياه هخريط. يي كه خاله اش خريده بود ، حيران ماند هاشد ، ازديدن چيز سليم همين كه سوار تكسي

 هابا ديدن اين چيز. مختلف  هاي گوناگون ، گوشت ، ميوه ، مسكه ، پنير و مربا و قوطيهايي از غذاهاخوراك

ش نميدانست چرا ؟ اما خوشحال بود از اين كه باز به خانه ي خاله ا.   قلبش مالامال از مسرت شد

    .در آن جا همه چيز به نظرش عجيب و ديدني بود . از خانه ي او خوشش ميĤمد . ميرفت 

سرعت موتر حالت آرامبخشي . تكسي به سرعت حركت ميكرد . ي موتر به بيرون ديد اه هاز پشت شيش

صباني ي عهاخودش را ميان جمعيت زيادي از آدم. ي شهري افتاد هابه ياد ازدحام بس. به سليم داده بود 

  :به خيالش آمد كه حالا كسي با عصبانيت داد ميزند و ميگويد . در بين بس شهر ي يافت 

  نها ايستاده اند و تو به چوكي مينشيني ؟بي تربيه ، كلا -

  :نها و آدمها ميديد ، با خودش گفت ابه ساختم اه هدر حالي كه از پشت شيش
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  . تكسي چقدر خوب است  -

  .با دقت بيشتر به اطرافش نظر انداخت . ه تكسي به سمت ديگري ميرود دقايقي بعدتر متوجه شد ك

  : درحالي كه سراسيمه شده بود ، گفت 

  كاكا ، شما كجا ميرويد ؟ -

  :راننده لبخندي زد و گفت 

  . صبر كن ، حالا ميرسيم  -

كدام راه دانست كه تكسي به نمي. با شك و ترديد به هرسو نگاه كرد ي موتراه هبازهم از پشت شيش

  :بازهم پرسيد . ميرود

  كا كا ، شما به كدام راه ميرويد ؟ -

  :راننده باز لبخند زد و گفت 

  . تو هم بايد با اين راه آشنا شوي  .ه ايماين همان راهي است كه ما بارها رفته ايم و پس آمد -

  :سليم با تعجب و حيرت به اطرافش ميديد ، گفت 

  . من به اين راه بلد نيستم  -

  : راننده گفت 

  . هروقت كه دلت شد ، از همين راه ميروي بلد ميشوي و باز -

  :بعد موترش را كنار سرك توقف داد 

  . حالا از موتر زود پايين شوو برو -

  :سليم با صداي لرزان پرسيد 

  . چرا ؟ هنوز نرسيده ايم  -

  : راننده با چاقويي كه به دست گرفته بود ، تهديد كنان صدا زد 

  . ر پايين نميشوي ، با اين چاقو به حسابت ميرسم اگ -

  : سليم گريه كنان گفت 

  . مادرم مرا ميكشد . خاله ام مرا ميكشد . پايين نميشوم  -

  :راننده فرياد زد 

  ... گفتم پايين شو ، اگر ني  -

همين . بپذيرد ي راننده را هاناگزير بود تا گپ. راه ديگري نداشت . با خودش فكر كرد . سليم تكان خورد 

  : كه از موتر پياده شد ، راننده سرش را از دريچه ي موتر بيرون كشيد و گفت 

  .اگر بترسي هميشه همين طور گرسنه ميماني . گريه نكن ، نترس  -

  : سليم سراسيمه عقب موتر دويد و فرياد زد 
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  !از براي خدا ، از براي خدا  -

سليم ايستاد و به . ظه ي كوتاهي از نظرش ناپديد شد تكسي در لح. دويدن عقب موتر فايده نداشت 

با  يي كههابه موتر. كسي نبود كه به داد ش ميرسيد . محل خلوت و خالي از آدم بود . اطرافش نگاه كرد 

اما كسي به دادو فريادش اعتنايي . چيغ و فرياد زد . ذشتند ، دست داد ميگور از سرك آسرعت سرسام 

  . نكرد 

***  

در ايستگاه همين كه ا زميان ازدحام بس شهري . ت بعد سليم دوباره به مركز شهر برگشت چند ساع  

اشك . ديگر نميگريست . با عجله ميان رهگذران رفت . بيرون شد ، مثل كسي كه فرار كند ، ميدويد 

احساس كرد كه حالا تمام . سراسيمه بود و دست وپايش ميلرزيدند . يش خشك شده بود هاچشم

اكنون توانايي آن را داشت تا براي مادرش قند سياه و كباب ببرد . ي دنيا را به دست آورده است خوشيها

متوجه شد كه  .بكشد و حتي ميتوانست منتو بخرد سگرت. حالا ميتوانست چندين بار به سينما برود   .

   :دي از ميان بس شهري فرياد ميزندپيرمر

  ! ا دزديدند، پنج هزارم را كيسه بر ، كيسه بر ، پنج هزارم ر -

را كه زير پيراهنش گرفته بود ، لمس كرد و با هاسليم كه با عجله ميان رهگذران ميرفت ، بسته ي پول

  : خودش گفت 

  . حالا پنج هزار دارم ، پنچ هزار  -

  . تصميم گرفت ابتدا به همان بازاري برود كه آن جا نان گرم و مسكه ي تازه پيدا ميشد

             
                                                      

                          
                                                      
                                                      

  136. -پايان                           
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  اريدبكه باران مي شبي

 

  

آن شب كه ماجراي دردآور عشق و زنده گي من به اوج خويش رسيد و سرانجام مرا به سرنوشت شوم و 

  . و مرموزي بود  هولناكي مبتلا ساخت ، شب وحشتناك

حالا شكست خورده و سر افگنده در انتطارلحظه يي استم تامرا نيز مانند يك مشت گوشت گنديده و 

 .ندازد ايشه گوشتهاي خراب را به آن جا ميو به گودالي بيافگنند كه قصاب كوچه ي ما هم شاريده بردارند

ي زنده گي رقتبار من سپري شده است ومن تهي از اه هو درد آور ، اوج لحظ  اكنون شب پر اضطراب

  . احساس عشق ، نفرت و لذت به موجودي مبدل شده ام كه احساس آدم زنده را در خود نميبيند 

روزها و شبهاي رنج آور را با . بيشتر از آن ميشدكه از خانه بيرون نميرفتم  يك هفته و يا كمي مدت

بيچاره گي دريك تنگناي خفه كن و منحوس ، دريك دوراهي كشنده گذشتاندم و سرانجام به سر نوشتي 

دست به  و اضطراب درونيم در تمام اين مدت با تشنج. مبتلا گرديدم كه هرگز تصورآن را نداشتم 
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نميتوانستم باور كنم به . ذشتاندم ميگشبها در بيداري با نوشيدن الكول و استعمال تنباكو. گريبان بودم 

  . چنين درد كشنده يي گرفتار شده باشم كه راه گريزاز آن برايم متصور نبود 

يم سنگيني اه هيش مثل كوه بزرگي از غصه روي شاناه هدر اين مدت يك هفته و يابيشتر از آن كه لحظ

ي دو زن افسونگر فرا گرفته هاميكردند ، ذهن و خيال و انديشه و روياهايم راهمه وجود و زنده گيم را چشم

ي دوزني كه در همين حويلي طي همين روزهاي شكنجه بار با من دريك محوطه زنده گي هاچشم. بودند 

ي به ديدنم ميĤمدند ، مينشستند ، آنها گاه. محبوس ساخته بودند  هاميكردند و مثل من خودرا در اتاق

ي تردد ، هاخنجر. اما من در وضع فلاكتبارتري قرار داشتم . ي شان ميرفتند هاميگريستند و دوباره به اتاق

با آن كه آنهارا دوست داشتم ، اما از ديدن شان وحشتزده . دودلي ، عشق و نفرت روحم را ميخراشيدند 

زماني كه ميديدم ، نميتوانم تصميم . ا تصميم نهايي خويش را بگيرم تا درمورد آنه  مجبور بودم. ميشدم 

از خودم ،   .بگيرم ، درد زجر دهنده يي تمام وجودم را فرا ميگرفت و روح و روانم را خرد وخمير ميساخت

كه گويا ماحول مارا فرا   بوي گوشت گنديده اه هدرچنين لحظ. از زنده گي و ا زهمه چيز متنفر ميشدم 

ي خون اه هگوشتهاي گنديده ، لخت. قصاب سر كوچه ي ما ن يادم ميĤمد . ه بود ، بيشتر اذيتم ميكرد گرفت

خيال ميكردم ، همه ي . بدم ميĤمد   از قصاب. و كارد بران و بزرگ قصاب به نظرم نمودار ميشدند 

قصاب و . ند ناتواني و بن بست زنده گيم از همين بوي گوشت گنديده و قصاب منحوس سر چشمه ميگير

به نظرم ميĤمد كه زنده گي من هم مثل همين بوي . دكان خون آلودش به نظرم شوم و منحوس مينمود 

به نظرم ميĤمد كه ماجراي اين دوزن افسونگر . استم   گوشت گنديده است كه من ناگزير به تنفس آن

ه ي آنها برايم غير قابل مثل بوي گوشت گنديده فضاي زنده گيم را فرا گرفته است و فكركردن در بار

  . تحمل شده است 

اما بالاخره شب گذشته تصميم گرفتم به هر شكلي كه امكان پذير بود ، بايد به اين حالت بد تر از مرگ 

فكرو تشويش تحمل درد و عذاب روحي و حالت تردد و دو دلي نبايد بيش از اين . خودم خاتمه ميدادم 

  . فتند ميياادامه 

.   مثل بوي سگ مرده. فتم ، آشپزخانه بيشتر از جاي ديگر بوي گوشت گنديده ميداد به آشپز خانه ر

يك . كارد بزرگ آشپزخانه را كه مثل كارد قصاب سر كوچه ي مان بود ، برداشتم و دوباره به اتاقم آمدم 

مه جا در مورد ر هد. دفتر و خانه برايم حكم زندان را داشتند . هفته و يابيشتر ميشد كه به دفتر نميرفتم 

به اتاقم نشستم و بارديگر درمورد . ستيم را احاطه نموده بودند هنديشيدم كه تمام اهمين دو زني مي

يكي را به . من اين دوزن عجيب و غريب را با دونام ميشناختم . رفتم كه گرفته بودم ، به فكر فرو تصميمي

بيشتر از آن ميشد كه بامن در اين خانه ي اولي يك سال و يا . نام زلفيه و ديگري را به نام نصيبه 

با هم مهربان . رابطه ي من و او در اين مدت رابطه ي زناشوهري بود . منحوس و متعفن زنده گي ميكرد 

اما در همين روزها ي اخير رابطه ي ما چنان تيره وتار شد كه . بوديم و عاشقانه همديگر را دوست داشتيم 



د ي ر ا ب ي م ن  ا ر ا ب ه  ک ی  ب د/ش ا ر م ر د ا یق  

  

 

- ٤٤ - 

 

اورا اولين بار پنج سال قبل ديدم و بي اختيار مجذوب نگا . خواهد انجاميد  سرنوشت ما به كجا  نميدانستم

ي او حالت زيباي روزهايي را به يادم آوردكه سيزده ساله بودم و در روستايي كه هاچشم. يش شدم اه ه

ت وقتي مريم دختر همسايه ي مان به سويم ميديد ، حال هاآن روز. زادگاه پدريم بود ، زنده گي ميكرديم 

يي كه تنها ميماندم ، درباره ي او فكر اه هيش خوشم ميĤمد و لحظنگاه هااز . عجيبي برايم دست ميداد 

  . ميكردم و سوي او كشانيده ميشدم 

يكي از روزهاي تابستان وقتي به قصد   .چاه آب بود كه آب سرد و شفاف داشت در حويلي همسايه ي ما

و خودش خنده كنان  ريختتر همسايه سطل پر آب را بر سرم آوردن آب به حويلي آنها رفته بودم ، دخ

ي مستانه ي اورا هميشه در اه هخند ههصداي قهق. ي او دلم را تكان داد اه هخند ههصداي قهق. فرار كرد 

ي هاوقتي زلفيه را اولين بار ديدم ، همان حالت چشم. فتم و از آن حظ ميبردم ميياي همين زلفيه نگاه ها

، همان حالت روزي كه مريم بر سرم آب پاشيده بود ، همان روستاي قديمي و  ي ما دختر ك همسايه

عذر و زاري كردم تا عشق و محبت مرا . به دنبال زلفيه افتادم . ي مستانه ي مريم يادم آمدند اه هخند

 هم. باهم طرح دوستي ريختيم . ديري نگذشت كه رابطه ي من با اين دختر به شگوفه نشست . بپذيرد 

يش هاديگر را عاشقانه مثل دو كبوتر دوست داشتيم و من هميشه از او ميخواستم كه به من ببيند تا چشم

اما مدتي بعد با دختر . بالاخره اورابه خانه آوردم و زنده گي مشتركي را آغاز كرديم . كنم  را سير تما شا

به حيث كارمند آمد و به كار  در دفتري كه من كار ميكردم ، او. دومي ، با همين نصيبه آشنا شدم 

به نظرم آمد كه . در همان روز اول وقتي به سويم ديد ، تكان خوردم و قلبم به شدت لرزيد . پرداخت 

. من برايش پيمان عشق و دوستي داده ام  نم و اورا ميشناسم و حتي گويا قبلپيش از اين هم اورا ديده ا

همان لحظه در برابر او احساس . ه سر انجام گير افتاده باشد مثل قاتلي ك. وقتي اورا ديدم ، تكان خوردم 

ي او سراپايم را آتش ميزد ، نگاه ها. مثل اين كه من به او خيانت كرده باشم . گناه برايم دست داد 

يم را تسخير اه هزماني رسيد كه ديگر دو تاچشم آتشي او همه لحظ. ميسوختاند و شايد هم تحقيرم ميكرد 

هردو . من هم با اشتياق به او ميديدم   .كه با من مينشست ، فقط نگاهم ميكرد هنگامي .كرده بودند 

  : ذاشتم و زاري كنان ميگفتم ميگسرم را سر زانوانش . خاموش ميبوديم 

  . نصيبه ، مرا ترك نكن ، مرا ترك نكن  -

وقتي . به من ميديد يش اشك حلقه ميزد و بازهم خاموشانه هابه چشم. وقتي نگاهم ميكرد ، گپ نميزد 

   يش را كه ميخواندم ، سراپايم در آتش ناشناختهاه هنام. يش را برايم ميداد ، ديوانه تر ميشدم اه هنام

آن قدر زياد مينوشت كه گويا قلب اورا ، وجود اورا ، تمام زنده گي اورا من و تنها . ولذتبخشي ميسوخت 

  . من فرا گرفته باشم 

وقتي . ديگر نميخواست از من دور شود . آن سر انجام او به خانه ي من آمد  يشتر ازبيك هفته قبل يا 

  :آمد ، باصداي گريه آلودي گفت 
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  . از تو جدا نميشوم . مرا بكش ، اما از اين جا نميروم  -

با خبر  نه از رابطه ي من با اين دختر قبلزلفيه با آن ك. ماجراي درد آور از همان لحظه به بعد آغاز يافت 

در حالي كه . ود ، اما پس از آمدن او به خانه ي من اصرار كرد تا نصيبه را از زنده گيم بيرون برانم ب

نصيبه حتي پذيرفته بود تا به حيث زن دوم د رزنده گي من باقي بماند و من خوب ميدانستم كه درآن 

  . صورت زنم را از دست ميدهم 

  در اين تنگناي هولناك دست و پا. ر و كشنده افتادم به اين ترتيب من در اعماق يك تنگناي خفقان آو

ترك كردن هر كدام آنها برايم مفهوم تهي . زدم ، جيغ و فرياد كشيدم ولي نتوانستم آنهارا ترك كنم 

مكدر   تصور ميكردم كه درآن صورت جوهر زنده گيم. شدن زنده گيم از ارزش دوست داشتن بود 

، زاري و التجا ؛ داد وفرياد و ابراز عشق آنها  اه هگري. ي سقوط ميكنم ميشود و من در ژرفاي چاه بي ارزش

الكول و دود . روزها و شبها را با درد و رنج سپري ميكردم . ذاشتند تا من يكي از آنهارا انتخاب كنم ميگن

ايي به تنه.اما پاسخي براي خودم و براي اين دوزن عجيب و غريب نداشتم . رسودندميفتنباكو وجودم را 

التجا كنان به آنها ميگفتم .با عجز و ناتواني نزد هر كدام آنها ميرفتم و از آنها كمك ميخواستم. ميگريستم 

 :  

  . نميتوانم  ،نميتوانم. از شما بگذرم  به من رحم كنيد ، من نميتوانم -

گاهي خودم را .تند ي پر سوز كه قلبم را پاره پاره ميكردند ، عكس العمل ديگر ي نداشاه هاما آنها جز گري

  : و ميگفتم   ملامت ميكردم

   .انسان بي اراده و ضعيف النفسي استم. از خودم است  گناه -

  :اما كسي از درون من صدا ميكرد و ميگفت 

  . دروغ است ، دروغ ، باور مكن  هااين گپ -

. نه را به اتاقم آوردم هنوز اوايل شب بو د كه كارد آشپزخا. اما همين شب گذشته تصميم نهاييم را گرفتم 

  . اريد و مثل روان من ديوانه و عاصي بود بباران به شدت مي. يره يي هم بود شب سياه و ت

بوي گوشت گنديده . زلفيه و نصيبه از شدت خسته گي زياد به خواب رفته بودند . هنوز اوايل شب بود 

ه و بو گرفته يي را در اتاق من افگنده مثل اين بود كه سگ مرد. بيشتر از شبها ي ديگر به مشام ميرسيد 

دلم ميخواست اول تر از همه . بوي گنديده گي به حدي اذيتم ميكرد كه حتي مزاحم افكارم ميشد. باشند 

به نظرم ميĤمد كه همين بوي گوشت گنديده مرا به مرگ . همين بوي گنديده گي را از زنده گيم دورسازم 

 هااما به خودم ميگفتم كه نبايد تحت تاثير اين گپ. نايت و ناكامي و جنون ميكشاند و شايد هم به سوي ج

كوشيدم تا افكار وسوسه انگيز ي را كه در برابر تصميم من سد ميشدند ، از ذهنم دور سازم و . قرار بگيرم 

هر چه زودتر تصميم بگيرم تا اين دوزن افسونگر را كه ديگر مرا به ديوانه يي مبدل ساخته بودند ، از 

. يكي از آنهارا بايد از زنده گيم دور ميكردم   اما نه هردو ي آنهارا ، بل. رصه ي زنده گيم برون برانم ع
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كارد بزرگي را كه ازآشپزخانه . شدم  منتظرنماندم و از جا بلند. به نظرم آمد كه تصميم درستي گرفته ام 

آن راه نجات از اين همه مصيبت  در سيماي. ي آن خوشم آمد   از تيغ برنده.برداشته بودم ، گرفتم 

وقتي به دهليز رسيدم ، گپ تازه يي كه تا كنون . با عجله از اتاق بيرون شدم . هولناك را ميديدم 

به دوطرفم . با مشكل ديگري خودرا روبه رو يافتم . بازهم متردد ماندم . فراموشم شده بود ، به يادم آمد 

   :ا زخودم پرسيدم. لفيه و نصيبه گويا زنده گي ميكردند ي جداگانه يي بودند كه در آنها زهااتاق

  كدام يك را بايد از بين ببرم ، كدام يك را ؟ -

حالا درهمين لحظه ي . نبايد از نيمه را ه بر ميگشتم . به ذهنم فشار آوردم . نتوانستم فوري تصميم بگيرم 

ل بوي گوشت گنديده ،متعفن و رنج آور حساس و كوتاه بايد محاسبه ميكردم كه كدام يك از آنها برايم مث

دراين لحظه يك بارديگر زهر بدبختي و تلخي حالت . نميتوانستم درست فكر كنم و تصميم بگيرم . بود 

  :فريادي درونم را لرزاند   .فلاكتزده ي خودم و ناتوانيم را چشيدم

  ... اولي را ، اولي را بكش ، اولي را  -

زلفيه بدون اين . بي درنگ به راه افتادم و در اتاق اورا گشودم . ين ميبردم بايد اولي را از ب. درست بود 

ي بسيار خوابش برده اه همثل كودكي كه پس از گري. كه چراغ اتاقش را خاموش كند ، به خواب رفته بود 

تا آن چه را كه   آ ت دادمبه خودم جر. نزديكش رفتم . ميشد در سيمايش آثار خسته گي ديده. باشد 

خطوط پيشاني و . درحالي كه سخت ميلرزيدم ، به چهره ي او دقيق شدم . صميم گرفته بودم ، عملي كنم ت

  : به خودم گفتم . ي فرو رفته و استخوانيش نشان ميداد كه رنج بسياري را متحمل شده است اه هگون

  . نبايد وقت را تلف كنم  -

مثل اين كه كسي دستم را . ، دستم سنگين شد  همين كه كارد را بلند كردم تا به سينه اش فرو ببرم

افكاري ك مرا از عملي .آوردند دراين لحظه بارديگر افكار گونه گون به ذهنم هجوم .محكم گرفته باشد

عاشقانه . او مدتي زنده گي كرده بودم با. چگونه ميتوانستم اورا بكشم  .ساختن تصميمم باز ميداشتند 

آيا اين ماجراي   او چه گناهي را مرتكب شده بود كه بايد ميكشتمش ؟مگر . همديگر را دوست داشتيم 

  : درد بار از احساسات جنون آميز من ناشي نشده بود ؟ دوباره به خودم گفتم 

  .بايد بكشم ، بايد بكشم  -

هم همين كه ميخواستم به كار خاتمه د. يش آرام آرام پايين و بالا ميرفتند اه هسين. قلبش را نشانه گرفتم 

  : ، فرياد زني در دهليز پيچيد 

  !نكش ، اورا نكش ، نكش  -

به سرعت به دهليز رفتم ، د . اما كسي نبود . ديدم   با وارخطايي به عقب. فرياد زن به شدت تكانم داد 

صداي شر شر باران از . وارخطا و سراسيمه به هر طرف نگريستم ، ميلرزيدم . رآن جا هم كسي را نيافتم 

  . گوش ميرسيد  بيرون به
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با دقت هر چه . فكركردم كه شايد او بوده باشد . برگشتم و در اتاق اورا گشودم . به ياد نصيبه افتادم  

تصور نميشدكه او اين فرياد . دريافتم كه نصيبه به خواب عميقي فرو رفته است . تمام اورا از نظر گذراندم 

سگرتي كشيدم و به . را ميلرزاند ، به اتاقم برگشتم  درحالي كه هراس و ترس تمام وجودم. را زده باشد 

نتوانست بفهمم كه اين زن سوم چه كسي بود ؟ به نظرم آمد كه . معمايي كه واقع شده بود ، فكر كردم 

در اين حويلي منحوس كه سراپايش بوي تعفن گوشت گنديده ميداد ، بر علاوه ي ما سه نفر كس ديگري 

صداي باران . همه چيز به نظرم مرموز ميĤمد . زنده گي مرا دنبال ميكرد هم بود كه ماجراي وحشتناك 

بازهم يادم آمد كه نبايد . بوي گوشت گنديده بيشتر حالم را به هم ميزد . نداخت امرا بيشتر به هراس مي

 بار ديگر از. به هر شكلي كه ميشدبايد به اين ماجرا ي درد آور خاتمه ميدادم . وقت را از دست بدهم 

  : خودم پرسيدم 

  كدام يك را از بين ببرم ، كدام يك را ؟ -

ي رفته ي زنده گي مرا به من باز هاي او حالت دلپذير روزهازلفيه را چگونه ميتوانستم از بين ببرم ؟ چشم

   ما ، كيمياي سحر آميز و راز نهفته حالت روزي را كه مريم دختر همسايه ي روستاي قديمي. ميدادند 

ي زلفيه هميشه هابا ديدن چشم. شينش را در مزرعه خسته و سو خته ي تن من پاشيده بودي آتنگاه ها

چگونه ميتوانستم اين همه . با من است  ي همان دخترك روستاي قديمي ماهااحساس ميكردم كه چشم

   .زنده گيم را با خون آغشته سازم زيباييهاي 

از بين ببرم ،  ي رابايد دوم. هترين تصميم است ب به نظرم آمد كه تصميم دومي. سگرتم را خاموش كردم 

  ... ي رادوم

صبر و . نميتوانستم بيش از اين درد بكشم . تصميم داشتم امشب به اين ماجراي درد آور خاتمه دهم 

. كارد بزرگ آشپز خانه را برداشتم و به اتاق نصيبه داخل شدم . حوصله و تحمل من سررفته بودند 

به نظر ميرسيد كه از درد و عذاب زياد ديگر توان . يش نمناك بودند اه همژ. ود نصيبه به خواب رفته ب

كه در برابر من   اين همان دختركي بود. به چهره ي او خيره شدم . نفس كشيدن هم برايش نمانده است 

ذاشت و ميگسرش را معصومانه روي شانه ي من . ن مينشست ، پهلويم قرار ميگرفت مقابل م. يستاد امي

همان دخترك مهرباني بود كه هر گاه برايم نامه . ي دلش را بر زبان آورد هانميتوانست يك كلمه از گپ

يش بيان صريح عشق و معصوميتش و نوعي اه هنوشت. مينوشت ، تمام احساسش را روي كاغذ ميريخت 

لذت  دن درواميداشت و خودش از اي عشقي كه اورا به گريه و درد. جنون عشقييش را با خودش داشت 

چگونه ميتوانستم اورا از بين ببرم ؟ همكار دفترم را كه محبت و مهرباني او مثل محبتهاي زنم . ميبرد 

من گناه بزرگي را در برابر او مرتكب شده ام   يم خيره ميشد، احساس ميكردم كههاوقتي به چشم. بودند 

  . استم احساس ميكردم كه در برابر او موجودي سراپا آلوده به گناه . 
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وقتي اولين بار لبهاي اورا بوسيدم ، مثل مادري كه به طفلش شير بدهد ، آرام ، مطيع و بي حركت در 

آيا آن روز او تما م محبت و توانايي دوستيش را ، . برابرم ايستاد و لحظه يي بعد بي اختيار به گريه افتاد 

لبهايش را بوسيدم ، دهانم مزه ي  تمام پاكي صفاي قلب و احساسش را به من نبخشيده بود ؟ وقتي

هميشه در دهانم بود و شايد اين ذايقه ، اين زهر تلخ و لذتبخش در من  هامزه يي كه بعد. ديگري يافت 

يتوانستم از تاثير اين داروي آيا اكنون م  .چنان جا گرفته بود كه تمام وجودم را از آن خودش ساخت

پس از آن اولين بوسه كه تمام احساس ، عشق، صفا و پاكيش  دور باشم ؟ آيا پس از آن روز ،  يندĤخوش

  را درمزرعه ي خسته ي تن من ريخت ، رگ حيات من و او باهم گره نخورده بودند ؟

وقت را نبايد .لازم نبود كه منتظر بمانم . بازهم سعي ميكنم تا اين افكار ممانعت كننده را از ذهنم دور كنم 

بايك جنايت   آن هم فقط. د امشب به اين ماجراي درد آور خاتمه ميدادم بالاخره باي. از دست ميدادم 

همين كه ميخواستم بايك ضربه سينه ي اورا بشگافم ، باز هم صداي فرياد وحشتناك زني از دهليز   ....

  :بلند شد 

  !نكش ، اورا نكش ، نكش  -

كه بافريادش  ه جستجوي زن سوميب. بازهم با حادثه يي كه چند لحظه قبل واقع شده بود ، مواجه شدم 

همه جا . اريد بشدت ميباران با همان حالت عاصيش به . به حويلي رفت . ختم امرا مانع ميشد، پرد

مثل اين كه باران بوي گوشت گنديده را با خودش . همه جا آگنده از بوي گوشت گنديده بود . راگشتم 

در و ديوار بوي گوشت . به اتاقم برگشتم . رگشتم به اتاقم ب. اثري از يك زن سومي نيافتم . ميĤورد 

نميدانستم . فكرم از فعاليت باز مانده بود . گنديده ميدادند و همه اشياي ماحولم مرموز به نظرم ميĤمدند 

ه قيمت يك جنايت بزرگ به ب ركز ميشدكه بايد امشب حتميمافكارم فقط روي اين موضوع مت. چه كنم 

هردوي آنها را بيش از همه چيز . راه ديگري نداشتم . ميدادم   گيم خاتمه اين ماجرا ي هولناك زنده

. نميتوانستم يكي از آنهارا ترك كنم . آنها هم مرا بيشتر از همه چيز دوست داشتند . دوست داشتم 

آيا بدبختي بالاتر از اين هم ميتوانست باشد ؟ احساس . كنم   نميتوانستم از هردوي آنها صرف نظر

. كه مغزم در زير فشار و شكنجه ي روحي ميتركد و سرانجام به موجود ديوانه يي مبدل ميشوم  ميكردم

ي سحر نشسته بودم و  هابا اين افكار در هم و برهم تا نزديك. گذشت دقايق بيشتر سراسيمه ام ميساختند 

روسط حويلي مدفون  بارديگر تصميم گرفتم تا نصيبه را از ميان ببرم و بعد جسد اورا د. سگرت ميكشيدم 

  . :مطمين بودم كه زنم راز اين جنايت را در دلش نگه خواهد داشت . سازم 

  . اين بار اورا حتمي ميكشم ، حتمي  -

ي گوشت ناگهان نميدانم چگونه متوجه شدم كه بو. ي همسايه بلند شد هادر اين لحظه صداي خروس

مصيبتهاي وحشتناك و مرموز . را به كار انداختم  با دقت بيشتر حواسم. خيزد گنديده از بدن خودم بر مي

بيشتر كه به . كه هولناكتر از مرگ و ترسناكتر از گور و تابوت بودند ، يكي پي ديگري ظهور ميكردند 
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حيرت و تعجب . مبدل شده است   ي گوشت گنديدهاه هخودم دقيق شدم ، ديدم تمام اندامم به پارچ

يم به خون هااما به خوبي ديدم كه لباس. چيزي امكان داشت ؟ نميدانستم چگونه چنين . ديوانه ام ميكردند 

فكر كردم كه دچار كابوس شده ام و . بوي گوشت گنديده از تن خودم بر ميخاست . آغشته شده بودند 

احساسم ، كه گوشتهاي وجودم ، قلبم ، شايد تا كنون متوجه نشده بودم. شايد تا كنون متوجه خودم نبودم 

آن چه كه ميديدم و احساس ميكردم . ني ، كابوس بود و ني رويا و خواب . همه چيزم گنديده اند  مغزم و

زنم را فرياد كنان . به اتاق زنم رفتم تا از او كمك بخواهم . وحشتزده بيرون دويدم . حقيقت داشت 

  :صدازدم 

  !زلفيه ، زلفيه  -

هر چند كوشيدم زلفيه را از خواب بيدار . ركتي نكرد اما زلفيه ح. او را تكان دادم تا ازخواب بيدار شود 

. تر مرا به وحشت افگند شخواب سنگين او بياين حالت كرختي و . او آرام خوابيده بود . كنم ، فايده نكرد 

  :دو سه بار ديگر وحشتزده به بدن سرد او دست كشيدم و فرياد زدم . زلفيه مثل يك آدم مرده خفته بود 

  ترا چه شده ؟!  زلفيه ، زلفيه -

گريه كنان از اتاق بيرون دويدم تا از نصيبه . اما زلفيه حركتي نكرد . و مثل كودكي به گريه سر دادم 

  :چيغ زدم . كمك بخواهم 

  !نصيبه ، نصيبه  -

مثل . آرام و خاموش خفته بود . ي مرا نشنيد هافرياد. ي من هيچ اعتنايي نكرد هااما نصيبه به جيغ و فرياد

ي مرموز و نحس شده ام ، بار ديگر هابه گمان اين كه دچار كابوس. ده كرخت به خواب رفته بود يك مر

وجودم بوي گوشت از . ع غليظ نارنجي رنگ مي چكيد از بدنم ماي. يم را ماليدم ، به خودم ديدم هاچشم

ديگر . بيدار نشد  اما او از خواب. گريه كنان سرم را روي سينه ي نصيبه گذاشتم . گنده شده بر ميخاست 

نميتوانستم باور كنم . مثل ديوانه يي فرياد كنان از اتاق او بيرون دويدم . يش پايين و بالا نميشدند اه هسين

نميتوانستم باور كنم كه آنها به . كه من به يك پارچه گوشت گنديده و شاريده ي متعفن مبدل شده باشم 

كه آنها به خاطر عشق گنديده ي موجودي مثل من دست به آيا ضرور بود . خاطر من انتحار كرده باشند 

  انتحار بزنند و قرباني يك مرد گمراه شوند ؟

مثل مادري كه فرزند جوانش را از دست . وازته دل فرياد كنان به گريه افتادم   به اتاق خودم برگشتم

چيزي را . كرخت شده بود ديگر ذهنم . دريافتم كه كار از كار گذشته است . ناله سر دادم   ،داده باشد

  . تنها احساس ميكردم كه مرگ به سراغم ميĤيد   .چيزي هم نميشنيدم  نميديدم

. به امضاي زلفيه و نصيبه كه گفته بودند . فردا كه از خواب بلند شدم ، دو نامه برايم گذاشته شده بود 

               .براي هميشه مرا ترك كرده اند و ديگر هر گز بر نميگردند

  1367 -پايان                                        
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  ي اكاسيهاچادر گلابيرنگ و گل

 

  

  به سيل  من بي صبرانه انتظار روزي را داشتم كه بازهم با دلارام. روزهاي عيد نزديك و نزديكتر ميشد 

وقتي اورا با . يدن او روزهاي عيد به يادم ميĤمدند هميشه با د. دلارام دختر همسايه ي ما بود . زنانه بروم 

دلم ميخواست . ي درخت اكاسي در ذهنم زنده ميشدهاچادر گلابيرنگش ميديدم ، هواي بهاري و بوي گل

 . وقتي با او ميبودم ، حالت خوش آيندي برايم دست ميداد . در كنار او باشم 

هر سال وقتي عيد ميĤمد . چهار سال بزرگتر از من بود  دلارام سه ويا. آن وقت هشت ساله بودم           

   هر سال سيل زنانه در روزهاي عيد رمضان. ، مادرم ، دلارام ، مادر دلارام يك جا ميرفتيم به سيل زنانه 

ي چرمگري در ويرانه يي اه هجاي معيني از كوچه ي ما چند كوچه دورتر ، دريكي از كوچو عيد قربان در
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 .ي عيد بودهااين جايگاه محل تفريح زنها در روز. نه سبزه داشت و نه درخت برگزارميشدازمحله ي ما كه 

ي گونا گون اه هي غروب با خريدن اشياي بنجاره گي و خوراكهااز هر سو ميĤمدند و تا نزديك هاو دخترهازن

رنگش را بر سر دلارام هر بار كه به سيل زنانه ميرفت ، چادر گلابي. ذشتاندند ميگعيد ميكردند و خوش 

برايم شور نخود ميخريد ، ارابه گگ . يش را سرمه ميماليد هايش را سرخي ميزد و چشماه هگون. ميكرد 

ي ما باهم اه هاز قديم خانواد. براي خودش سيخك موي ، سرخي روي ، سوزن و سند ميخريد . ميخريد 

شت ، تنها به همين همسايه ي ما از پدرم كه دكان بقالي دا. ، مثل يك خانواده  صميمي و مهربان بودند

دريچه ي كوچكي بين حويليهاي ما وجود داشت كه با همديگر رفت و آمد .اجناس دكانش به قرض ميداد 

هميشه . ي حويلي ما تنها يك درخت وجود داشت ، آن هم درخت اكاسي اه هدر پشت خان. ميكرديم 

دلارام روي . ذشتم آن سوي ديوارميگميشدم و فتم ، ميرفتم آن جا به درخت بالا ميياهمين كه فرصت 

آن جا ميĤمد  ،مادرم كه مرا كاري ميداشت. بام زير سايه ي درخت اكاسي مينشست و خامك ميدوخت 

  :و پيدايم ميكرد و هميشه ميگفت 

  جوانمرگي ، تو از دلارام سير نميشوي ؟ -

ساعتها باهم روي بام . ندارم  هميدم كه چرا از دلارام سيريميفخودم هم ن. مادرم راست ميگفت 

من هر . ي خامك ميدوخت هادستمال. دوزي ميكرد او خامك. ربوز سرخ شده ميخورديم مينشستيم ، تخم ت

هميشه خوش داشتم با دستهايش ، با چوتيهاي . وقتي كه بازار ميرفتم ، برايش ساجق نعنا دار ميĤوردم 

. شرد ميفو با انگشتانم بازي ميكرد ، دستهايم را محكم چوريهاي اورا شمار ميكردم ، ا. مويش بازي كنم 

  :خطوط كف دستهايم را با دقت مينگريست و ميگفت 

  . تو چهار تا زن ميگيري ، چهار تا زن  -

  . يش ميشرميدم ، سرخ ميشدم و از موهايش كش ميكردم هااز اين گپ

م با دلارام يك جا به سيل زنانه روزهاي عيد نزديك و نزديكتر ميشدو من در فكر روزي بودم كه بازه

  :يك روز بالاي بام ، زير درخت اكاسي از او پرسيدم . بروم 

  دلارام ، امسال هم به سيل زنانه ميرويم ؟ -

به دستمالي كه . به پرسش من پاسخ نگفت . دستمال قشنگي را ميدوخت . دلارام افسرده و غمگين بود 

. گلابي بود ، گلابي روشن   شنگي بود ، به سان چادر گلابيرنگشدستمال ق. زير كارگرفته بود ، نگريستم 

هر بار كه اورا جگر خون ميديدم ، دلم را اندوهي مثل تاريكيهاي .از غمگينيش من هم متاثر شدم 

  :تكرار پرسيدم. اهان فرا ميگرفت شامگ

  دلارام ، نميرويم ؟ -

  :غمگنانه گفت 
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. شد  دلم پرغصه.انتظار چنين گپي را نداشتم. م بزرگ شده ا ميگويد كه حالا. ذارد ميگني ، مادرم ن -

  :به دلارام گفتم   .مثل تاريكيهاي شام ، مثل چراغ تيلي خانه ي مان خفقان آور 

  . از مادرت اجازه بگير ، عيد كه آمد ، يك روز من و تو ميرويم  -

  :دلارام گفت 

  . پدرم ، مادرم را با قمچين لت ميكند . ـ ني ، نميشود 

ه كراچيش را بيرحمانه زير ضرب اسباورا بارها ديده بودم كه . به راستي هم پدرش آدم بسيار عصبي بود 

  . ي قمچين ميگرفت اه

  :با تعجب پرسيدم 

  ؟ اسببا قمچين  مادرت را با قمچين ؟ -

  . پدرم بسيار ظالم است  ها ، ها-

نهاي برامده و اكراچي استخو اسب. دم آمد مادر دلارام يا. كراچي پدر دلارام به نظرم مجسم شد  اسب

به نظرم آمد . در آن لحظه احساس دلتنگ كننده يي برايم پيدا شد . بدن زخم زخم و تكيده يي داشت 

غصه ي تلخ به سان . غصه ي سنگيني در دلم جا گرفته بود . كه تمام خوشيهايم را از دست داده ام 

در آن لحظه كه دلم پر خون شده بود ، ميخواستم كاري . ي ما تاريكيهاي شام ، به سان چراغ تيلي خانه 

خوشم ،از دستمال گلابيرنگي كه ميدوخت. نميدانستم چه بگويم . كنم كه تاثر و اندوه دلارام را دور سازم 

براي نخستين بار چنين آرزويي به . ميخواستم بگويم تا براي من هم همين گونه دستمال بدوزد. آمده بود 

  :گفتم . اده بود من دست د

  . دلارام ، اين دستمال بسيار مقبول است ، مانند چادر گلابي تو  -

  :لبخندي زد و با خوشحالي پرسيد 

  راستي ؟ -

  :ي ياسمني دستمال ميديد ، ادامه داد هادر حالي كه با اشتياق به گل

  .ببين ، يك چهار بيتي هم دوخته ام  -

  :دن چهار بيتي پرداخت و سپس باصداي گرم و آهنگداري به خوان

  زمين و آسمان باشد تو باشي             الهي تا جهان باشد تو باشي -

  دعاگوي تو استم تا قيامت            زمين و آسمان باشد سلامت

  : نميدانم براي كي ؟ پرسيدم . اين نخستين بار بود كه چهار بيتي ميدوخت 

  ـ براي كي ميدوزي ؟

  :سته پاسخ داد هآ

  ... اي يك نفر بر -
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را بازار هامن هميشه دستمال. تاحال براي يك نفر مشخص دستمال ندوخته بود . از اين گپ او خوشم نيامد 

  :با تعجب پرسيدم . روختم ميفميبردم و 

  براي يك نفر ؟ -

دستش را روي زانويم . يش گرمتر به من تابيدند نگاه ها. خنديد . يم خيره شدهابه چشم. به سويم ديد 

  :گذاشت و فشرد 

  ... براي تو ... براي  -

  :به نظرم آمد كه با من شوخي ميكند ، گفتم 

  . همين طور چهار بيتي داشته باشد . دلارام ، يكي براي من هم بدوز  -

  :خنديده گفت 

  رستي ؟ميفبراي كي  -

  :فكر كردم و ناگهان از دهانم پريد   �� لحظه

  ... براي تو ... براي  -

  :يم خير ه شد و گفت هاهايم را با دستهاي گرم و پر حرارتش فشرد و به چشمدلارام دست

  ؟ ههتو هم چشم سپيد شدي ،  -

                                                         ***  

روز سوم عيد ناگهان . صبرانه منتظر روزي بودم كه بازهم با دلارام به سيل زنانه بروم بي. عيد آمد  

از ديدن چادر گلابيرنگ دلارام كه آن روزبر سر كرده بود ، حالت دلپذيري . ارم به پايان رسيد انتظ

برايم خوش  هاسپيد ابر  ي سپيداه هحالتي كه مثل گل اكاسي ، مثل آسمان آبيرنگ و مانند پارچ. داشتم 

را هر وقتي كه به هالباس اين. دلارام پيراهن دامن كلان زرزري و تنبان سپيدش را پوشيده بود . آيند بود 

  . عروسي و يا به مهماني ميرفت ، به تن ميكرد 

مرا هم واميداشت تا با عجله راه . با عجله راه ميرفت . اما دلارام وارخطا بود . ما به سيل زنانه ميرفتيم 

  :د شرد و پيهم تكرار ميكرميفدستم را كه محكم گرفته بود ، . هر لحظه به عقب نگاه ميكرد  .بروم 

  ....زود زود بيا -

رنگ . باران شب همه جارا پاك و ستره ساخته بود . روز زيبايي بود ، به سان گل اكاسي خوشبو و ملايم 

كه در گوشه و كنار  هاي سپيد ابراه هپارچ. مثل اين كه آسمان را هم شسته بودند. آسمان آبيرنگ بود 

نميدانستم دلارام . يش تر و تازه بودند هاو چشم اه هآسمان ديده ميشدند ، مانند سرو بر دلارام مثل گون

در طول راه برايم تاكيد كنان . چگونه تصميم گرفته بود كه بدون اجازه ي پدرو مادرش به سيل زنانه برود 

  :ميگفت 

  .هوش كني باز به كسي نگويي  -
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 اسبكراچي كهنه و  پدرش هر روزحتي روزهاي عيد نيز سحرگاه با. مادرش آن روز به زيارت رفته بود 

  . لاغرينش ميرفت دنبال كار 

ودخترهاي جوان با  هاعده ي زيادي از زنها ، كودك. ي نماز پيشين به محل سيل زنانه رسيديم هاما نزديك

از هر سوي صداي خنده و گريه . گرم بود  اه هبازار فروشند. ي رنگارنگ آمده بودند هاچادريها و چادر

فضاي سيل زنانه را بوي عطر .  ميرسيد  به گوش اه هها و هياهوي فروشندكودكان و صداي گفتگوي زن

ي چوبي ، روغن اه هبه هرسو بازيچ. چرمگري فرا گرفته بود   گل سنجد و گلاب آميخته به بوي چرم

يي كه هااين بار تعداد مرد.موي ، ماهي پزي ، چوريهاي رنگارنگ ، سيخك ، جلبي و شورنخود فروشي بود 

 را حلقه كرده بودند وهاچند گام دور ترجمعيت زن اه همثل گذشت. مدند ، بيشتر بود Ĥمي ماشابه خاطر ت

. ترس و دلهره ي او مرا هم ناراحت ميساخت . دلارام مشوش و وارخطا بود . سيل زنانه را تماشا ميكردند 

  :ي مادرم به يادم ميĤمدند هاگپ

  . آن جا مردهاي بيكار و بد ميĤيند . نانه برود دلارام جوان شده ، برايش عيب است كه به سيل ز -

  :پرسيدم . مثل اين كه در ميان مردها كسي را ميپاليد . دلارام با بيقراري به اطرافش ميديد 

  دلارام ، چرا وارخطا استي ؟ -

  :با نگراني گفت 

  . ميترسم كه پدرم نيايد  -

  :گفتم . صدايش ميلرزيد 

  . ا مردهاي بيكار و بد ميĤيند اين ج. پدرت كه آدم بد نيست  -

  :دلارام حيرتزده به من نگريست و پرسيد 

  .كي به تو گفته كه اين جا مردهاي بد ميĤيند  -

  :گفتم 

  . مادرم ، مادرم گفت  -

يش سر گردان هاچشم. بلافاصله بازهم باوارخطايي به اطرافش نظر انداخت . لبخندي در لبهايش شگفت 

برايم ارابه گگ نخريد ، براي خودش هم هيچ چيز . توجه ي نداشت  اه هشندبه فرو. كسي را ميپاليد 

  . نخريد 

  ،تمام آناني كه آن جا بودند. باد به وزيدن آغاز كرد . ي تيره و سياه فرا گرفت هادقايقي بعد آسمان را ابر

از ازدحام . آمد  براي نخستين بار از سيل زنانه بدم . سراسيمه گي دلارام هم بيشتر شد. ناراحت شدند 

لختي اتفاق بدي رخ  از به خيالم ميĤمد كه پس. يي كه به دور زنان حلقه كرده بودند ، بدم آمد هامرد

مچين كراچييش از ميان ازدحام مردم پيدا ميشود ، مثل هميشه قلحظه يي پس پدر دلارام با . دهد مي

  . نستم آن گاه چه خواهيم كرد نميدا. يش مثل دو قوغ آتش هاديوانه و عصبي ، مثل هميشه چشم
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  :غرق اين افكار بودم كه ناگهان صداي دلارام تكانم داد 

  ميبيني ؟. آن جا ،آن جارا نگاه كن  -

   .دلارام كه رنگش سپيد پريده بود ، ميلرزيد. خيال كردم پدرش آمده است . قلبم به تپش افتاد . ترسيدم 

دستهايش داغتر شده . شرد ميفرا محكم و با حرارت  دستم. يش به آن سو دوخته شده بودند نگاه ها

  :با ترس پرسيدم . بودند 

  پدرت آمد؟ -

  :دلارام لبخند زد 

  . همان جواني كه پهلوي عسكر ايستاده است . به او نگاه كن . ني ، پدرم نيست  -

  :با حيراني پرسيدم . كسي را كه او نشانم ميداد ، خوب ميشناختم . حيران شدم 

  . ورا ميشناسي ؟ او معلم جمال است ا  تو -

  :با خوشحالي به سويم ديد و دستم را محكم فشرد و گفت 

  . ، من هم اورا ميشناسم  ها ، ها-

همان دستمالي . با عجله دستمال چهار قات كرده يي را از ميان يخن پيراهنش بيرون آورد و به من داد 

در حالي كه با . پيش از آمدن عيد آن را ميدوخت  همان دستمالي كه چند روز. بودكه چهاربيتي داشت 

  :دستش به سوي معلم جمال اشاره ميكرد ، گفت 

  نزد او برو، دستمال را برايش بده ، فهميدي ؟ -

  :با تعجب پرسيدم 

  چرا ؟ -

  :در حالي كه لبخند ميزد ، گفت 

  . فرمايش داده بود  -

باد چادر گلابيرنگ دلارام . ال هم از ما چشم نميكند معلم جم. هوا توفاني تر ميشد. وزش باد بيشتر ميشد

  :گفتم . هوا لحظه به لحظه بدتر ميشد. ذاشت ميگرا آرام ن

  ...او در مكتب ما معلم است ، من . از او ميترسم . دلارام ، من نميروم  -

  :دستهايم را فشارداد و التجا كنان گفت . نگذاشت گپم را تمام كنم 

  . مت با تو جنگي ميشوم ، تا قيامت با تو گپ نميزنم اگر نميروي تا قيا -

با خيالم آمد كه . نميتوانستم تحمل كنم كه او تا قيامت با من قهر باشد . كنم  نميتوانستم قهر اورا تحمل

. اما دلم نميشدنزد معلم جمال بروم . در آن صورت چيز بسيار بزرگي را در زنده گي از دست خواهم داد 

دلم نميشددستمال گلابيرنگ چهار .   د تا بدانم دلارام معلم جمال را از كجا شناخته استفكرم قد نميدا
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. فت مييابد بيني عجيبي نسبت به معلم جمال در دلم راه . بيتي دارش را ببرم و به معلم جمال بدهم 

  :گفتم . ل كنم ناگزير بودم گپش را قبو. دلارام وارخطا بود و پيهم اصرار ميكرد تا خواهش اورا بپذيرم 

  پس براي من هم همين طوردستمال ميدوزي ؟ -

  :دلارام با خوشحالي گفت 

  .حتما برايت ميدوزم ، يكي ني ، ده تا ، بيست تا ، هر قدر كه بخواهي  -

  :گفتم 

  همين طور چهار بيتي دار ؟ -

  . برايت ميدوزم ، يكي ني ، ده تا ، بيست تا  حتمي -

ديگر هوا . شديد تر ميشد  وزش بادلحظه به لحظه. نزد معلم جمال بروم اما با آن هم دلم نميشدكه 

ي تيره و سياه هاابر. ر ا تكان تكان تكان ميداد هاي زنها و دخترهاو لباس هاباد چادر. آفتابي و دلپذير نبود 

جمال دلم نميشدنزد معلم . دلم پر غصه بود . شده بود   فضا خاك آلود. . تافتند ميشآسمان به هر سو 

و خس و  اه هباد كاغذ پار. دسته دسته و و حشتزده سيل زنانه را ترك ميگفتند  هازنها و دختر. بروم 

به معلم جمال ميديدم . خاشاك را از زمين ميبرداشت ، در هوا مي چرخاند و به سرو روي مان ميكوفت 

با د . ه همديگر لبخند ميزدند آنها ب. دلارام هم با اشتياق به سويش مينگريست . كه چشم از ما نميكند 

  :گفتم . ذاشت ميگچادر دلارام را آرام ن

  . دلارام چادرت را ميبرد  -

اما . چادرش را بر سرش محكم كرد و دوباره به سوي معلم جمال نگريست . خنديد . به سويم نگريست 

 .از جا بيجا ساخته بود را هادگر گوني هوا جمعيت زنها دختر. ذاشت ميگباد لحظه يي هم چادرش را آرام ن

كر ميكردم كه حادثه ف. قلبم به شدت ميزد . من تر سيده بودم . به دور زنها تنگتر ميشد هاحلقه ي مرد

، چادرو دامن زرزري دلارام را  باد كه ديوانه وار هرسو ميدويد. يك حادثه ي ترسناك  ؛يي رخ ميدهد 

كسي در . ه ام سنگيني ميكرد ودلم را نيش ميزد چيزي درون سين.چيزي مرا ميĤزرد . ذاشت ميگآرام ن

از اين كه . از هواي توفاني سراسيمه شده بودم . دلم به من ميگفت كه دستمال را به معلم جمال ندهم 

را شام تيره و سياه  جا به نظرم ميĤمد كه همه. دلارام و معلم جمال با هم لبخند ميزدند ، ميترسيدم 

. او حالا به نظرم طور ديگري ميĤمد . به دلارام ميديدم . كننده و پر غصه شام دلتنگ . فراگرفته است 

اما پيش از اين كه به معلم جمال نزديك شوم ، . اصرار و پافشاري دلارام مرا واداشت تا گپ اورا بپذيرم 

لم ناگهان مع. شدند   همه وارخطا و سراسيمه. ي تماشا چي بلند شد  هاسرو صدايي از ميان جمعيت مرد

دهان و بينيش آغشته به خون و موهايش پراگنده و . جمال را ديدم كه يخن پيراهنش پاره شده بود 

 .بامردي درگير شده بود .و ناسزا ميگفت  فحش. به جان اين و آن حمله ور ميگرديد . پريشان بودند 
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با عجله و  هاها و دخترزن. همهمه ي ترسناكي بر پا گرديد . ديگران ميكوشيدند آنهارا از هم جدا سازند 

  :يي به گوش ميرسيد كه مردم با همديگر ميگفتندهاگپ  ميكردند و از هر سو  ترس سيل زنانه را ترك

  . برويم كه جنگ است  -

  :كسي پرسيد 

  چه گپ شده ؟ چرا جنگ ميكنند ؟ -

  :ديگري پاسخ داد 

  .ال جور آمده وان جنگ شده ، ميگويند دختر با معلم جمبه خاطر دختر رحيم كراچي -

  :كف كنج لبهايش را پاك كرده فرياد زد ؛ان بسيار خشمناك بود يكي از حاضر

  .را بد كرده ، ازخود ناموس ندارد هااين معلم جمال نام معلم - 

  :جواني با تمسخر ميخنديد و صدا ميزد 

  ... دلارام است ، دلارام... مهتاب است ، مهتاب . وان گفتي و ماندي دختر رحيم كراچي -

خدا خدا ميگفتم كه . وحشتزده به آدمها ميديدم . دستمال گلابيرنگ وچهار بيتي دار در دستم ميلرزيد 

. دلارام به نظرم نخورد. به سوي زنها نگاه ميكردم . قرارداشتم  هادر ميان جمعيت مرد. پدر دلارام نيايد 

  :كسي ميگفت . كشان ميبردند ي معلم جمال محكم گرفته بودند و اورا كشان هادوسه نفر از بازو

  .خوب شد، حقش است و بايد به جزاي عمل خود برسد  -

  :چيزي در دلم صدا ميكرد . من با آن كه بسيار ترسيده بودم ، احساس خوشحالي ميكردم 

  . بايد به جزاي عمل خود برسد . خوب شد ، حقش است  -

  :صدايي را ميشنيدم كه ميگفت 

  .ناموس مردم چه معني دارد  هرخ كردن ببداند كه چشم س. ود برسد بگذار كه به جزاي عمل خ -

در ميان . همهمه ي مردم بيشتر شده بود . تمام بدنم ميلرزيد . با عجله ميان جمعيت سيل زنانه برگشتم 

  :يي در اين باره شنيدم هاهم گپ هازنها و دختر

  . وان جنگ كردند از خاطر دلارام دختر رحيم كراچي -

  ... ذارند ميگي بيچاره را درهيچ جاي آرام نها، توبه خدايا ، اين مردها ، زن تو به -

  .بيرون ميشويم ، بازهم از دست آنها روز نداريم   دريك سال يك بار از خانه -

  . بسيار وقت است كه با معلم جمال رابطه دارد   ميگويند. ني خواهر ، گناه از خود دلارام است  -

 .نبود شچادر بر سر. پيدا كردم ، رنگش مانند گچ پريده بود  هادر ميان زنها و دخترمن وقتي دلارام را 

  :با صداي لرزان گفتم 

  . دلارام ، ميرويم خانه ، اورا بردند ـ 

  :پرسيدم . سر گردان سر گردان به سمتي ميديد كه معلم جمال را برده بودند . چيزي نگفت 
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  كردي ؟  دلارام ، چادرت را چه -

  . رم را ؟ چادرم را گم كردم ، شمال از سرم برد چاد -

دلم لبريز از گريه . من هم ميخواستم گريه كنم . يش را پاك ميكرد هااشك. متوجه شدم كه دلارام ميگريد 

  :از او پبرسيدم . شده بود 

  . چادرت را كجا گم كردي ؟بگو پيدايش ميكنم  -

اما نتوانستم چادر گمشده ي دلارام را . ستجو كردم ي اطراف سيل زنانه را جاه هخان دور وپيشآن روز

شام همين كه با قلب پر غصه و . همكوچه گي ما به خانه رفت  يهادلارام با ساير زنها و دختر. پيدا كنم 

  :مايوس داخل حويلي شدم ، صداي مادرم را شنيدم كه فرياد ميكرد 

  ... د كه با معلم جمال رابطه دارد دختر تان جوان شده است ، به شوهر بدهيد ، همه ميگوين -

خانواده ي  هبا عصبانيت و چيغ و فرياد ب. ود در تاريكي شامگاهي آن سوي ديوار حويلي مان مادر دلارام ب

  :ما فحش و ناسزا ميگفت 

  . اگر به دستم برسد ، پايش را قلم قلم ميكنم . بچه كه ميزاييد ، سر رشته كنيد  -

  :مادرم غضبناك چيغ ميزد 

  ....خودت را سر رشته كن ، دخترت را سررشته كن  -

ي صميمي ما به اه هنخستين بار بود كه خانواد. با شنيدن اين سخنان فهميدم كه گپ از گپ گذشته است 

. در اين هنگام صداي گريه و فرياد دلارام از ميان حويلي شان به گوشم رسيد . همديگر فحش ميگفتند 

  :اد زد مادر دلارام گريه كنان فري

  !نها ، كمك كنيد ا، دخترم را ميكشد ، خدايا ، مسلمبيرحمها ، بياييد حالا ببنيد  -

  :مادرم فرياد كشيد 

  ... !بگذار بكشدش ، حقش است ، حقش  -

ام   گريه. دويدم پشت بام حويلي . مادرم مرا نديد . صداي شرفت شرفت لت و كوب دلارام شنيده ميشد

ي اكاسي فضارا معطر هابوي خوشبوي گل. درخت گل كرده بود . سي بالا شدم به درخت اكا. گرفته بود 

ميديدم  را آن سوي ديوار دلارام. فتاد اي برف آرام آرام مياه هي اكاسي مثل دانهابرگ گل. ساخته بود 

. پدرش دست وپايش را گم كرده بود . يچيد ميپكه روي صفه افتاده بود و از ضربها قمچين به خودش 

از ديدن اين صحنه بغض در گلويم . كراچييش غضبناك ميشد، ديوانه بود  اسبوزهايي كه بر سر مثل ر

كه به اندام دلارام فرود ميĤمد ، به جان  اسباحساس ميكردم هر ضر ب قمچين . به گريه شدم . تركيد 

  :ي مادرم را تكرار ميكرد هااما كسي در دلم گپ. من ميخورد 

  ... ، حقش بگذار بكشدش ، حقش است  -

  :ي ديگري به گوشم ميĤمدند هاصدا
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  . بايد به جزايش برسد . خوب شد ، حقش است  -

وجود داشت ، با خشت و گل مسدود  ي كوچكي را كه بين حويليها ي ما همان شب پدردلارام دريچه

  .ساخت 

  .ود ، نزد من مانددستمال اوكه براي معلم جمال دوخته ب. من پس از آن روز ديگر دلارام را هر گز نديدم 

سه يا چهارهفته پس . ديگر دلارام را نه روي بام ديدم و نه روي صحن حويلي و نه صداي اورا شنيدم 

  :را روشن ميكرد ، به پدرم گفت  يك مادرم كه چراغ تيلي خانه ي ماي تارهادريكي از شام

  . بيچاره دلارام بدبخت شد ، امشب اورا ميبرند  -

  :هان نشسته و چرت ميزد ، گفت پدرم كه نسوار به د

  .بيچاره را به مرد چهل و پنجاه ساله فروخته اند ، به يك صدوپنجا ه هزار روپيه  -

  :زني با آواز بلند ميخواند . صداي دهل و سرنا از حويلي دلارام شان به گوش ميرسيد 

  زمين و آسمان باشد تو باشي       الهي تا جهان باشد تو باشي -

  دعاگوي تو استم تاقيامت        ان باشد سلامتزمين و آسم

  :آن شب همين كه ميخواستم از خانه بيرون شوم ، مادرم با قهر گفت 

  .به خانه ي آنها نرو ، پايت را قطع ميكنم  -

  :پدرم هم خشمناك گفت 

  . يت را كور ميكنم هااگر رفتي ، چشم -

دلم ميشدبا . راغ تيلي به دلم غصه ميريخت صداي زن آواز خوان مثل تاريكي شام ، مثل دود غليظ چ

  :اما كسي در دلم فرياد ميكرد . تمام توانم گريه كنم 

  . بگذار، بگذار بكشدش ، حقش است ، حقش  -

يم اشك هامحبتي كه به چشم. را ميگرفت ف ميم را محبت داغ و گربلافاصله جاي اين نفرت و بدبيني مگر

ل تاريكي شام غم انگيز و مثل نور خفيف چراغ تيلي خانه ي ما محبتي كه مث. ميĤورد و لذتبخش بود 

محبتي كه مثل ابرهاي سپيد، مثل بوي خوش گل اكاسي ، مثل چادر گلابيرنگ دلارام . دلتنگ كننده نبود 

  . خوش آيند بود 

يل ، س خاطرات روز عيد. در مكتب روبرو ميشدم ، از او بدم ميĤمد  نها گاه گاهي كه با معلم جمالاپس

معلم جمال به سويم . زنانه ، دلارام ، چادر گلابيرنگ ، دستمال خامكدوزي چهار بيتي دار به يادم ميĤمدند 

. از او ميترسيدم . وحشت داشتم  از او. از او متنفر بودم . من از او ميگريختم . نزديك ميشدو لبخند ميزد

معلم جمال را آن قدر قمچين كاري وقت  آرزو ميكردم كه كاش آدمي ميبودم مثل پدر دلارام و آن

  پايان   .چسپيد زخمي ميشدو پوستش به استخوانش مي كراچي زخمي اسبميكردم كه مثل 

   خورشيدي 1367                                             
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ي باران خورده اهبوي خاك  

 

   ي سرسبزهاتماشاي كشتزار. دوردستهارا نگاه ميكرد   رعنا سربام حويلي بود و از عقب ديوار فرسوده 

بوي . همه جا به نظرش تر وتازه ميĤمد . خشيد ببه او مي  و درختهاي پر شگوفه احساس دلپذيري

ه نمناك خانو ي گلي هاگنبد. ساخت ي باران خورده احساس نا شناخته يي را در وجود ش بيدار ميهاخاك

و   نمناك  ي گليهااحساس ميكرد اولين بار است كه اين گنبد. به نظرش طور ديگري ميĤمدند  اه

 و ي رنگينهاي احساس و خيالش را به سر زميناه ههواي بهاري پروان. و درختهارا ميبيند  اه هسبز

اما هراس و ترسي كه در كنج . ريز ميساخت مرموزي ميكشانيد و وجودش را از شوق نا شناخته يي لب

با آن كه ميدانست امروز كاري خلاف ميل رحمان باي انجام . ذاشت ميگدلش خانه كرده بود ، آرامش ن
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خيال ميكرد هر لحظه كسي در . در دلش راه ندهد  داده است ، اما ميكوشيد ديگر از رحمان باي بيمي

 :گوشها يش تكرار ميكند 

 . چه را تمام كن ، توريستها منتظر استند رعنا ، قالين -

و بر سربام آمده است ،   ميدانست اگر رحمان باي خبر شود كه او امروز كار قالينچه را يك سو گذاشته

  را هم رعنا باز  و مثل هميشه آتش خشم جنون آميز رحمان باي شعله ور ميگرديد. محشر برپا ميكرد 

اما اين بار هر گونه لت و كوب رحمان . را خوب ميدانست هااين گپرعنا . بير حمانه لت و كوب ميكرد 

چنين هواي . و غضب ديوانه وار رحمان باي بترسد   ديگر نميخواست از خشم. باي را پذيرفته بود 

فكر كرد . ي سر سبز را نميخواست از دست بدهد هاو تماشاي درختهاي پر شگوفه و كشتزار  لذتبخش

و   وبلند ، گردن پر گوشت  شكم برامده. رزد اگي كردن به همه چيز مي گونه زندهلحظه يي اين 

از اين . احساس كرد كه امروز از او نميترسد . ي پرخون رحمان باي به نظرش نمودار شدند هاچشم

  :در دلش گفت . وناتوان آمد   رحمن باي به نظرش كوچك. احساس لبخندي بر لبانش راه يافت 

  . بكند  بگذار هر چه ميكند ، -

ي زياد  هاي احساس و خيالش كه گويا پس از سالاه هپروان. فكر و خيال رحمان باي را از سرش دور كرد

و   ي مرموز احساساتش ميپريدند و تن بيمار و افسرده اش را از لذتهااز بند رسته بودند ، به سر زمين

باييهاي زنده گي به دور مانده بود ، از اين كه تا حال از چنين زي. شوق ناشناخته يي لبريز ميسا ختند 

پي در  و ي شديداه هشش ما ه و يازيادتر از آن ميشدكه سرف .يش افتاد اه هبه ياد گذشت. اندوهگين شد 

هر باركه خودش را در آيينه ميديد ، به . در اين روزها بلغم و خون تف ميكرد . پي جانش را كشيده بودند

از . ازه گيهايي را كه درخانه ي پدرش داشت ، از دست داده است حيرت ميشدكه چگونه زود طراوت و ت

به  . بيشتر به خودش دقيق ميشد. ي حلقه حلقه شده اش ميترسيد هاو چشم ي فرورفتهاه هديدن گون

بازهم همان صدارا ميشنيد كه  اه هدر چنين لحظ. دلش را غم بزرگي زجر ميداد . فكر فرو ميرفت 

  :غضبناك ميگفت 

  . توريستها منتظر استند . قالينچه را تمام كن  رعنا ، -

درستي  ي پيهم مجالش نميدادند كه بهاه هاما بيماري و سرف. ناگزير به سراغ دستگاه قالين بافي ميرفت 

بي حال ميشدو نالش كنان . يچيد ميپبه خود   از شدت درد. فتاد و سرفه ميكردابه بستر مي. قالين ببافد 

همان طور ي كه خيره خيره دور دستهارا مينگريست ، . اما كسي به دادش نميرسيد  .مادرش را صدا ميزد 

. آرزويي در دلش جان گرفت . ي لاغرين واستخوانيش لغزيدند اه هچند قطره اشك بي اختيار روي گون

به خيالش آمد زماني پرنده . ي رحمان باي برهاند اه هكاش ميتوانست خودش را از شر قالينچه و شكنج

خودش . بود آزاد ، اما به خاطر اين كه هميشه همين جا بماند و قالين ببافد ، پروبالش را بريده بودند  يي

 ؛سرسبز و درختهاي پر شگوفه يهاميان كشتزار. پر داشت  بال و. را پرنده يي يافت كه به هر سو ميپريد 
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ه فكر كرد كه نبايد لحظ .برايش دست داد   احساس دل انگيزي. هر جا كه دلش ميخواست ، ميپريد 

آفتاب و هواي دلپذير . مكدر سازد  اه هي تلخ گذشتاه هوزيباي زنده گيش را با خاطر ي شفافاه

اولين بار بود كه طعم . ي باران خورده احساس گنگي را در وجودش بيدار ميساخت هاو عطر خاك  بهاري

ديگر . ديگر نميخواست زود بميرد . ي گريزان و شوق انگيز زنده گي را احساس ميكرداه هشيرين لحظ

به   بي اختيار اه هاما گذشت. ديگر آرزو نداشت كه دوباره به سر دستگاه قالين بافي برود . نميترسيد 

يش مثل اتاقي كه درآن قالين ميتافت ، مثل طويله يي اه هگذشت. يادش ميĤمدند و ناراحتش ميساختند 

نميخواست لحظه يي هم به  .وشيد ، تاريك و خفقان آور بودند ي شيري رحمان باي ر اميدهاكه در آن گاو

  ي زياد از ميان چاه تاريكي بيرون آمده هااحساس ميكرد كه امروز پس از سال. يش بيانديشد اه هگذشت

، تلخ  اه هي شيرين و لذتبخش را با خاطرات گذشتاه هنميخواست چنين لحظ. وروشني را ديده است 

زماني كه شش يا هفت ساله بود ، . د نذاشتميگبر سرش هجوم ميĤوردندو آرامش ن ها اما گذشته  .سازد

همه جا گپ ، . يش خريداران زيادي پيدا كردند اه همدتي نگذشته بود كه قالينچ. قالين بافي را آموخت 

و زيبا را   ي ظريفاه ههمه حيران ميشدند كه رعنا چنين قالينچ. يش اه هگپ رعنا بود و گپ قالينچ

ي رعنا را به بازار ميبرد ، با اه هپدرش هر بار كه قالينچ. همه به هنر او آفرين ميگفتند . افد بگونه ميچ

  :جيبهاي پر از پول بر ميگشت و با خوشحالي ميگفت 

  ... توريستها حيران شدند ، حيران . همه خوش كردند  -

رعنا . به خانه ي رحمان باي آوردند  دوسال پيش همين كه پانزده ساله شده بود ، اورا از خانه ي پدرش

زنده گي برايش رنگ . ي پير وجوان رحمان باي آغاز كرد هازنده گي ديگري را درميان زنها و دختر

  :، فرياد ميزد  رحمان باي هر بار كه غضبناك ميشد. ديگري گرفت 

  ... زن بيحيا ، ترا مفت نگرفته ام ، يك بوجي پول داده ام ، پول  -

  :يزدبعد چيغ م

  ... رستم ، ترا هم ميفتا حال سه زن را به قبرستان فرستاده ام ، ترا هم  -

  :كنان ميخنديد و ميگفت  ههو زماني كه با دوستانش شاد و سرحال ميبود ، قهق

  . از من ياد بگيريد ، هم عيش و هم پول  -

  :نداخت و ادامه ميداد اوبعد باد در گلومي

انه اش را در شش ماه پيدا و مصرف توي افدبپول زياد ميگيرم ، قالين ميمصرف دختر قالين بافي را با  -

  . باقي به فايده  ،ميكند 

  :و ميگفت   اليدبرحمان باي بيشتر به خودش مي. ند دوستانش ميخنديد

اگر يكيش مرد ، دختر قالين باف ديگري ميگيرم ، فهميديد ؟ دختر ك چهارده ساله ي قالين باف  -

  . ...ديگري را 
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  : رحمان باي هم ميخنديد و با خوشحالي ميگفت . ميخنديدند  ههقهق. همه ميخنديدند 

  .از من ياد بگيريد ، ازمن  -

سه زن ديگر رحمان باي و همه ي دختران . را از پشت درهاي بسته شنيده بود هارعنا چندين بار چنين گپ

طور ي وانمود ميكردند كه چيز ي نشنيده . دند اما به رو نميĤور. خبر داشتند  هاپير و جوانش نيز از اين گپ

ي كه در جان همه ي اه هبيماري وسرف هابعد. هميشه حيران ميشدو ميترسيد  هااما رعنا از اين گپ. اند 

وتازه گيهاي جواني رعناهم  اه هشگوف .زنان و دختران رحمان باي خانه كرده بودند ، به اوهم سرايت كرد 

  . دابيش را به زودي تكاندند ي شااه هرا گرفتند و شاخ

هيچ نميتوانست . خاطره ي تلخ ديگري يادش آمد .  يش حلقه زدندهابازهم چند قطره اشك در چشم

مده اش چگونه به اثر لت و كوب رحمان باي تلف گرديده نياش كند كه سال گذشته طفل به دنيا فرامو

  . بود 

دنيا به . و خسته گيش ميكاست  از بيماري آفتاب گرمي. ي سرسبز خيره شد هابارديگر به كشتزار

 اه هي زيباي زنده گيش را با خاطرات تلخ گذشتاه هفكر كرد نبايد لحظ. نظرش زيبا و دلپذير ميĤمد 

دلش ميخواست از لب بام مثل پرنده يي پرواز . ديگر نميترسيد . ديگر نميخواست زود بميرد . مكدر سازد 

اه به انگشتهايش نگريست كه نا خودآگ. اما ميدانست كه نميتواند . رود تا دور دستها ب هاميان ابر. كند 

يش را تارهاي قالين زخمي و هاناخن. يش سوزش ميكردند هاناخن. نهاي كبودرنگش ديده ميشدند ااستخو

  . فت كه پروبالش را شكسته بودند يا ميخودش را مثل پرنده ي زخ. پرخون ساخته بودند

دلش شد پرواز . ي سپيد سپيد ابرها خوشش آمد اه هشفاف آبي آسمان و پارچاز رنگ . به آسمان ديد 

   همه جا را سبز رنگ. دنيا به نظر ش زيبا و خواستني شده بود . كند و ميان ابرهاي آسمان بال و پر بزند 

. ي باران خورده شوق مرموزي را در دلش بيدار ميكرد هاعطر خاك. يافت  همه را پر شگوفه. ديد 

باري تنش را هيجان لذت. تكان ميداد همهمه يي دلش را . و نا آرام بود مضطرب. انست چه ميخواهد نميد

  . اما نميدانست چه كاري  ؛ميخواست كار ي كند . فرا ميگرفت 

، رشته ي  بلند شد  صداي غضبناك رحمان باي كه از درون حويلي. ناگهان صدايي تكانش داد 

  :روياهايش از هم گسيخت 

  ... ا كجاست ؟ رعنا رعن -

  :زني به جوابش گفت 

  . ما نميدانيم ، كجارفته ، ما نميدانيم   -

  : رحمان باي با تعجب پرسيد 

  . ر استند ظستها منتينميدانيد ؟چرا نميدانيد ، اورا پيدا كنيد ، كار قالينچه ماند ، تور -

  :بعد دوسه بار فرياد كشيد  و
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  !رعنا   كجا گم شدي! رعنا ، رعنا  -

رحمان باي به  هابي اعتنا به فرياد. حركتي نكرد . رعنا فهميد كه آن چه پيشبين بود ، حالا فرا ميرسيد 

ي سرسبز و به هابه كشتزار. ازداد و فرياد رحمان باي هراسي دردلش راه نداد . دوردستها خيره شد 

ي شيرين و اه هيخواست لحظنم. آفتاب جان تازه ميگرفتند ، نگاه كرد  ي درختها كه از گرمياه هشگوف

ي اه هدلش ميخواست تا دم مرگ چنين حالتي داشته باشد و پروان. دلپذيري راكه داشت از دست بدهد 

ي ناشناخته ي شوق واحساس پرواز كنند و وجودش همين گونه از هاخيالش همين طور آزادانه به سرزمين

  . خواهش گنگ و شيريني لبريز باشد 

  :اد كنان ميگفت رحمان باي همچنان فري

  . توريستها منتظر قالينچه استند . رعنا را پيدا كنيد ، او بايد قالينچه را تمام كند  -

ي پولدار هااما شنيده بود كه توريستها آدم. تا حال آنها را نديده بود . هميشه از نام توريستها بدش ميĤمد 

  :در دلش گفت . فتاد ااين حال و روز سياه نمي دند ، بهفكر كرد كه اگر اين توريستها نميبو. خارجي استند 

  . خاك بر سر توريستها  -

  .رحمان باي همچنان داد و فرياد ميزد. فهميد كه ديگر نميتواند بيايستد . چرخد احساس كرد كه سرش مي

ي ديگر رحمان باي سر هازن. به گوش ميرسيد اه هي قالين بافي از درون خاناه هصداي تو ك توك شان

دوسه بار سرفه . و به ديوار تكيه داد   رام روي بام نشسترعنا آ .ي قالين بافي رفته بودند اه ها دستگ

آفتاب  گرمي. را درنظرش آورد  اه هو شگوف اه هسبز. يش را بست هاچشم. بلغم و خون تف كرد . كرد 

همه . وفه آمد د رختهاي پر شگ و ي سرسبزهاهمه جا به نظرش كشتزار. تن بيمارش را نوازش ميداد 

. ي رنگين ميپريدند اه هدرهمه جا پروان. و آسمان آبيرنگ بود   ، آفتاب درخشنده هاجا پرا از عطر گل

ي باران خورده احساس مرموزي را در وجودش هابوي خاك. ي سپيد ابرها يافت اه هخودش را ميان پارچ

  . كشاندي نا شناخته ي شوق و احساس ميهابيدار ميساخت و اورا به سرزمين

  :ناگهان صداي غور و غضب آلود رحما ن را از فاصله ي بسيار نزديك شنيد 

  زن بد كاره ، تو اين جا چه ميكني ؟ -

تصميم گرفت . يش را هم نگشود هاچشم. از جايش تكان نخورد . شده است   رعنا فهميد كه چه واقع

يش بار ديگر از هاكه با گشودن چشمفكر كرد . همان طور در ميان روياهاي رنگين و دلپذير ش بماند 

ي محكم و سنگين هالحظه يي بعد لگد. فتد اسمان در چاه تاريك و خفقان آورميميان ابرهاي سپيد آ

حمله به رعنامثل ديوانه يي . چيغ و فرياد رحمان باي اوج گرفت .  رحمان باي به سر و تنش باريدند

ي پرو بال اه هسر كشيده بودند و مانند پرند هاخترو د ي دورو پيش زنهاهادربام. كشيد ميكرد و داد 

زنها و دخترها ي رحمان باي هم آمده . شكسته خاموشانه و اندوهگين رعنا و رحمان باي را تماشا ميكردند

  . آنها هم خاموش بودند . بودند 
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  .باي نگشايد يش را به روي رحمانهارعنا تصميم گرفته بود تا چشم. لوليد ي رحمان باي ميهارعنا زير لگد

مثل . ي وحشتزده و پرخون رحمان باي را ببيند هادلش نميشدكه باز هم چهره ي نفرت انگيز و چشم

ديگ . رحمان باي سر از پا نميشناخت . لوليد ، زير بوتهاي سنگين رحمان باي ميپرنده ي پر و بال شكسته 

از . ريد و رعنا را بالگد ميزد غمثل يك حيوان درنده و وحشي مي.  خشم و جنونش به جوش آمده بود

. يش را يك بار هم نگشود هااما رعنا چشم. نداخت و فحش ميداد ااورا به هرسو مي. يش ميكشيد هامو

و   اه هي سرسبزو عطر شگوفهاي باران خورده ، با كشتزارهاخودش را بيشتر با بوي خوش خاك

  :ن باي را بيشترخشمگين ميساخت و رحما  فتميياو مرموز احساس نزديك  ي نا شناختههاسرزمين

  !توريستها منتظر استند ، توريستها ، قالينچه را بايد تمام ميكردي ، زنكه ي غر  -

  :و رعنا دردلش گفت 

  . خاك بر سر توريستها ، خاك برسر توريستها  -

  . ي باران خورده را احساس ميكرد هاو بوي خاك

  پايان                                                                         

  خورشيد ي1368 –كابل                       
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 و مهتاب رنگ ميتاخت

  

  

اضطراب نا شناخته يي هر لحظه . همه چيز به نظرش مرموز مينمود . يحيي آن شب بيشتر نا راحت بود

ه بيرون نگاه ميكرد ، غصه ي گنگ ترس انگيزي در دلش راه هر بار كه از كلكين ب. به قلبش چنگ ميزد 

فرياد التجا آميز دختركي كه هر . نور كمرنگ مهتاب به نظرش غم آلود و اندوهناك ميĤمد . فت مييا

فگند كه نميتوانست درست به ياد اي مبهمي مياه هبه گوشهايش ميرسيد ، اورا به ياد خاطر هالحظه از دور

نهاي وحشي افتاده است و جيغ اي دور به چنگ حيوهاآمد كه دختر خرد سالي در جنگلبه خيالش . بياورد 

 . ميزند 

. صداي مادرش غم انگيز بود . مادرش مثل هميشه در حويلي ، روي صفه نشسته بود و قران ميخواند 

و  گاهي صداي مهيب گاه. خيال ميكرد كه مادرش از درون دنياي مملو از غم و اندوه فرياد ميكشد 

به نظرش آمد كه آن سوي . سته ميلرزاند هرا آاه هي دور شنيده ميشدو خاناه ههولناك انفجاري از فاصل

بارديگر . ي داغ و خشم جنون آميز باروت و آتش جريان دارد  اه هوفان آهن پارطي سياه و انبوه ، هاجنگل

  .ستاده ي كوچه مستانه آواز ميخواندنددر آبهاي گنديده و اي اه هبق. به بيرون نگريست  از كلكين بالاخانه 

 . روي بامها و صحن حويلي نور كمرنگ مهتاب پرغصه و دلتنگ كننده به نظرميرسيد 

به يگانه درخت حويلي ديد . به صحن حويلي نگاه كرد . از آن جا مهتاب معلوم نميشد. سوي آسمان ديد 

درخت انجيري كه . زير ديوار ايستاده بود  به اين طرف در همان گوشه ي حويلي ، لب جو ، هاكه از سال
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زنده گي خودش را در سيماي . يحيي با ديدن درخت به ياد خودش افتاد . هزگز ثمر وحاصلي نميداد 

  :غمزده و حيران درخت ديد و گفت 

  . مثل من ، مثل زنده گي من  -

. ر مبهم و گريزاني ميكشاند نور كمرنگ مهتاب كه روي برگهاي سبز درخت انجير ميتابيد ، اورا سوي افكا

زير درخت انجير دو تا چشم بزرگ دختري . باور نميكرد . ناگهان صحنه ي حيرت انگيزي را ديد 

  از تعجب و حيرت نميدانست چه كند ؟ . درخشيدند كه با حيرت و اضطراب سوي يحيي نگاه ميكرد ند 

ا چشم روشن و ترس خورده ، از حالت دوت. نگاهش ميكردند  هاچشم. دقيقتر سوي درخت انجير نگريست 

 نگاه هاحالت اضطراب آميخته با ترديد ، حيرت و ناتواني در . چشمها معلوم بود كه بسيار گريسته اند 

غوغايي دردرونش اوج . ا را ميشناخت هبه خيالش آمد كه زماني صاحب اين چشم . خوانده ميشدند 

يادش آمد كه . اموش شده يي را به يادش ميĤورند ي فرهااحساس كرد اين چشمها گذشته و گپ. گرفت 

ي همان دختري بود كه ميخواست هميشه با هاچشم. را بيشتر از همه چيز دوست داشت هازماني اين چشم

  :از خودش پرسيد . بماند  او

  نامش چه بود ؟ -

  :پرسيد  سوي مادرش ديد و. نتوانست به ياد بياورد 

  مادر ، نام همان دختر چه بود ؟ -

  :گفت  يحتلحطه يي ساكت شد و بعد با نارا. مادرش با صداي بلند و حزن انگيزي قرآن ميخواند 

  !صد بار گفتم اديبه ، اديبه  -

  : و پس از لحظه يي مكث صدازد 

  . يحيي كمتر بخور ، ديوانه ميشوي  -

  :يحيي زيرلب زمزمه كرد . و خودش دوباره به خواندن قرآن ادامه داد 

  . ، اديبه ، اديبه رفت و ديگر برنگشت راستي  ها -

  :و بعد با خودش گفت 

  . او حق دارد ، تابر نگردد ، حق دارد  -

به گوشهايش ميرسيد ، رشته ي افكار اورا  هادر اين لحظه بار ديگر ضجه ي دخترك خردسال كه از دور

. را آشفته تر ساخت  روان آشفته و زخمي يحيي از هم گسيخت و بارديگر تلخي غصه ي دردناك و مبهمي

  :گفت  در دلش

  . زنده گي من چه غصه ي تلخ و دردناكي است  -

خاطره ي حادثه ي ديگري را در . ي ديگري به يادش ميĤيند هااحساس كرد كه چيز. به فكر فرورفت 

يادش آمد . ي فراموشي بيرون ميĤمد هاپرده نيمه روشن ذهنش ديد كه مثل مهتاب كم كم از عقب ابر
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ذشت ، با حادثه ي عجيبي ميگكه ا زكنار سركي  د روز قبل ، يك هفته و يا يك ماه قبل هنگاميكه چن

آن روز ، در ميان هياهوي آدمها و . ي اديبه مقابل شد هاآن روز درآن جا با چشم. روبه رو شده بود 

نار دخترك هفت ، هشت ساله يي را ديد كه به ك. صدايي سخت تكانش داد هاصداي گوشخراش موتر

  :يستاد و زاري كنان ميگفت اپيش راه رهگذران مي. روخت ميفسرك ايستاده بود و آب 

  . كاكا ، براي خدا يك گيلاس آب بخريد  -

احساس كرد كه . گردن لاغر و باريك دخترك يادش آمد . چهره ي دخترك به نظرش نمودار شد  

به خيالش . اقي گذاشته اند بروجودش را د  ي خونينيهاچهره ي افسرده و پژمرده و صداي دخترك زخم

  . شد كه با گذشت هر روز اين زخمها بيشتر ميشوند و تمام وجودش را فرا ميگيرند 

يحيي با . سته جنبيدند هآ اه هخان. ي دوري به گوش رسيد اه هاز فاصلبارديگر صداي انفجار      

ود ناپديد گشت و صداي مهيب روشني سرخرنگي در افق ظاهر شد و ز. سراسيمه گي به بيرون ديد 

در كوچه ذوقزده آواز  اه هبق. نور مهتاب بيشتر رنگ باخته بود . سته لرزاند هرا آاه هانفجار ديگري خان

  :يحيي بي اختيار سوي مادرش ديد و صدا زد . ميخواندند

  مادر ، مثل اين كه بازهم جنگ است ؟ -

  :گي فرياد زد  مادرش كه قران ميخواند ، خاموش شد و با بي حوصله

  !صد بار گفتم كه نامش اديبه بود ، اديبه . يحيي ، تو ديوانه شده اي  -

. سوي درخت انجير نگاه كرد . يحيي از اين گپ مادرش خنديد . و دوباره به خواندن قرآن ادامه داد 

كه به يادش آمد كه آن روز همين . ي بزرگ و وحشتزده ي اديبه زير درخت انجير برق ميزدند هاچشم

ي هاچشم. آن چه را كه ميديد ، برايش باور نكردني بود . ي دخترك آبفروش ديد ،حيران ماند هاچشم

. خاطره ي آن روز جان گرفت و در برابر ديده گانش مجسم شد . ي اديبه بودند هادخترك مثل چشم

دخترك با . يمه بودند آدمها نيز بيشتر از موترها سراس. ذشتند ميگباسرعت سر سام آوري از جاده  هاموتر

قوطي فلزي . ي پاره پاره و كهنه داشت هاموهاي ژوليده و لباس. پاهاي برهنه و چر كين ايستاده بود 

  :كوچك و زنگ برداشته يي را به رهگذران پيش ميكرد و زاري كنان ميگفت 

  . كاكا ، از برا ي خدا ، يك گيلاس آب بخريد  -

  :پرسيد و آن گاه يحيي با تعجب از دختر ك 

  پدرت كجاست ؟  -

  :دخترك با لكنت زبان جواب داد 

  ... پدرم كشته شده ، درجنگ  -

  مادرت ؟ -

  :گفت  به قوطي گك فلزي خيره شد و با لحن آرامي. دخترك سرش را خم انداخت 
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  . كرد ديگر يمادرم ، مادرم شو -

  :ش پاك ميكرد ، گفت يش را با آستين پاره و چركينهاو بعد در حالي كه ميگريست واشك چشم

  . گناه من چيست ؟ كسي آب نميخرد . هر شب مرا لت ميكند كه چرا پول پيدا كرده نميتوانم  -

  :يغ زد جي شديد عصبي شده باشد ، خشمناك  يحيي در اين لحظه مثل كسي كه دچار حمله

  !مادر ، مادر ظالم  -

مثل . شد   به هش هش. ديوار خورد  و مثل جسم بي جاني ميان اتاق تاريك افتاد و سرش محكم به

صداي مادرش را شنيد كه فرياد كنان . يچيد ميپيي كه درحال جان كندن باشند ، از درد به خودش هاآدم

  :ميگفت 

  !مرا هم ديوانه كردي ، يحيي ، صد دفعه گفتم كه نامش اديبه بود ، اديبه  -

به نظرش ميĤمد كه يك زن عصبي . به هر سمتي كه نگاه ميكرد ، دخترك به نظرش نمودار ميشد

دخترك را زير لت و كوب گرفته است و دخترك درحالي كه از درد پيچ و تاب ميخورد ، زاري كنان 

  :فرياد ميزند 

  . گناه من نيست ، مادر ، كسي آب نميخرد   -

را در چيزي . اين طرف و آن طرف خودش را كشيد . يحيي با دلتنگي در ميان اتاق تاريك به حركت شد 

  :خشمناك زير لب غريد . تاريكي ميپاليد 

  . لعنت به تاريكي  -

به كمك چوبها بلند شد و دوباره مقابل كلكين آمد . با زحمت زياد توانست چوبهاي زير بغلش را پيدا كند 

بار ديگر احساس كرد كه . ميلرزيد و ازسر ورويش عرق سر زده بود . حالش بيشتر به هم خورده بود 

ي اه هضجه ي دخترك خرد سال ، فرياد زني كه گويا ميان كوچ. يي از دور به گوش ميرسند هافرياد

ديوانه اش  هاصدا. را نداشت  هاديگر تاب تحمل شنيدن اين صدا. تاريك ميگريخت و چيغ ميزد 

ي هاصداها مثل كارد. يش پاشيده ميشوند هامثل نمك روي زخم هابه نظرش آمد كه اين صدا  .ميكردند

با عجله از تاقچه كلكين بوتلي را برداشت و ا زآن چند . يش فروميرفتند هاه يي بودند كه ميان زخمكهن

بارديگر . سوزشي درون معده اش احساس كرد . تلخي شراب دهان و گلويش را سوختاند . جرعه نوشيد 

افق بارديگر با . ند مادرش همچنان قرآن ميخوا. حالا ضعيفتر شده بودند  هاصدا. از كلكين به بيرون ديد 

  .سته لرزاندهرا آ اه هي دور به گوش رسيد و خاناه هصداي انفجاري از فاصل. ي آتش روشن شد اه هشعل

. ي ديگري به نظرش آمدند اه هدراين لحظه صحن. نورمهتاب بيشتر از پيش ماتمزده و ضعيف شده بود 

ي گلابيرنگ اه هپارچ. ارها نمودار شدند ي خون آلود چسپيده روي ديواه هي گوشت و لباس پاراه هپارچ

نهاي زن اروزي يادش آمد كه گوشتها و استخو.  مغز آدمها را ديد كه هر طرف پاشيده شد ه بودند

ي داغ و اه هشده ي باروت و آهن پار  همسايه و طفلك چهار ساله ي اورا خشم لجام گسيخته و ديوانه
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خون . يي شكستند اه هيي ويران شدند و شيشاه هد كه خانهمان روز بو. چه كرده بودندرآتشزا پارچه پا

فغان و ناله ي زنان و كودكان فضاي كوچه را از غم و ماتم انباشته ساخت و همان روز بود كه . جاري شد 

 فضا تاريك شده. به بيرون ديد . بار ديگر از مايع تلخ بوتل سر كشيد . يحيي نيز دوپايش را از دست داد 

  و ضجه   در دور دستها. و دنيا در تاريكي ترسناكي فرو ميرود  ميردش آمد كه مهتاب ميبه خيال. بود 

از ديدن . دوتاچشم و حشتزده از زير درخت انجير به سويش نگاه ميكردند . ناله ي دخترك ادامه داشت 

  :درخت خنديد و گفت 

  . تنها ، بي حاصل ، بيهوده . من هم مثل تو استم درخت ، مثل تو  -

ي قطع شده ي هاآن روز اديبه همين كه پا. ر اين لحظه روزي يادش آمد كه اديبه به ديدنش آمده بود د

. يغ كشيد و به موهايش چنگ زد جوحشتزده . يش بيگانه شدند نگاه هايك باره . اورا ديد ، رنگش پريد 

دلش . شك حلقه زد ي يحيي اهادر چشم. فرياد كنان به كوچه گريخت و ديگر بر نگشت  اه همثل ديوان

  :به اديبه سوخت و گفت 

  . بيچاره اديبه ، تو حق داري بر نگردي ، تو حق داري  -

سرش .  همه جا مثل اتاقش تاريك شده بود. ديگر از نور مهتاب خبري نبود . به بيرون نگريست 

ميلرزيد . ت با زحمت زياد خودش را روي چوبها نگه ميداش. چرخيد و احساس ميكرد كه ازحال ميرود مي

  :به سوي مادرش ديد كه در تاريكي هنوز قرآن ميخواند . و از ناپديد شدن نور مهتاب حيرتزده شده بود 

  . ميرد مادر ، مثل اين كه امشب مهتاب مي -

  : مادرش با عصبانيت داد زد 

  !صد بار گفتم اديبه  -

  :ه گوش رسيدند ي دور و پيش باه هصداهايي از خان. مه داد دااو به خواندن قرآن 

  !دنگ ، دنگ ، دنگ  -

  :بلند شد  هاصداي مردي از دور

  !االله اكبر ، االله اكبر  -

  :پسرك همسايه با صداي بلند گفت 

  !آي مردم ، مهتاب ، مهتاب گرفته  -

انفجار   .هنوز مستانه آواز ميخواندند اه هبق. ي مسي بيشتر شدند هاصداي دنگ دنگ و نواختن ظرف

ي آتش روشن شد و اين بار روشني سرخرنگ آن اه هافق با شعل. را لرزاند  اه هديگري خان تكان دهنده ي

  . نا پديد نگشت 

چوبهايش نيز ميان تاريكي گوشه يي . سرش به ديوارخورد . يحيي بار ديگر ميان اتاق تاريكش پرتاب شد 

ود كه بم بزرگي درون گوشهاي مثل اين ب. ي مدهشي همه جا را به سختي تكان داد اناگهان صد. افتادند 
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بار سنگيني را روي . نتوانست بجنبد . يحيي احساس كرد كه سنگين شده است . يحيي منفجر شده باشد 

با زحمت زياد خودش را از . متوجه شد كه سقف اتاق برسرش فرود آمده است . اندامش احساس كرد 

. يش را فرا گرفت اه هه يي كمر و شاندرد شديد و كشند. بيرون كشيد  هازير چوبهاي شكسته و خاك

 سر زانو. چوبهايش را نيافت . ميخواست بيرون را بنگرد . خودش را با زحمت زياد طرف كلكين كشانيد 

مادرش را . ي آتش روشن بود اه هحويلي از شعل. ها ي بريده اش ايستاد و از كلكين به صحن حويلي ديد 

مادرش . نماياند اورا به خوبي مي ي آتش چهره ياه هروشني شعل. حركت افتاده است كه بي در ايوان ديد

چادر سپيدش به خون آغشته . چنان آرام به پشت افتاده بود كه گويا به خواب آرامشبخشي رفته باشد 

از اتاق آن طرف . باد صفحاتش را ورق ميزد . ي آتش ديده ميشداه هقرآن د رروشنايي شعل.   بود

سرش چرخيد و . يحيي نتوانست بيش از اين مقابل كلكين بماند . نه ميكشيد ي آتش زبااه هحويلي شعل

  :از كوچه به گوش ميرسيد   ييهاصدا. و چوبها ي شكسته افتاد  هابارديگر روي خاك. دلش بي حال شد 

  ! االله اكبر ، االله اكبر  -

  !آي مردم ، راكت آمده ، راكت  -

مستانه ترانه ميخواندند و صداي ضجه ي دختركي از دور كه هنوز به گوش ميرسيد كه  اه هو صداي بق

  :دستها اوج ميگرفت كه زاري كنان فرياد ميزد 

  . مادر ، گناه من نيست ، گناه من نيست  -

  كابل –خورشيدي 1368  .پايان                                              
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 سگ سپيد

 

 

متعفن لميده بود و  ي  ، روي تپه گك خاكستري سلاخ خانه سگ سپيد خسته و بي حال با شكم گرسنه 

و هياهوي آدمها به گوش  دور تر صداي عو عو سگها كمي ياز فاصله . خودش را آفتاب ميداد 

  : كسي صدا ميزد . ميرسيدند 

 !سگ ميرزا گل  د ،ـ سگ ميرزا گل ميزن

 : و ديگري با خوشحالي فرياد ميكشيد 

  !ميزند ، طلا باي   ني ، طلا باي -

همين چند هفته پيش تركش كرده بود و . اورا خوب ميشناخت . نام طلاباي به سگ سپيد بسيار آشنا بود 

همان سگهايي پر سگ سپيد از . مثل ديگر سگهاي بدبخت سلاخ خانه به زنده گي فلاكتباري تن داده بود 

و سگبازان به طلا باي حسرت ميبردند كه  آوازه ي جنگي بود كه همه ي مردم محله اوار ميشناختند

مگر حالا . با طلا باي بود ، زنده گي آرام و پر ناز و نعمتي داشت   وقتي. چنين سگ جنگي خوبي را دارد 

  . افي ر ا نزد سگهاي آن جا بياندازند نهاي اضاابان بيايند ، گوشتها و استخوصتا ق نا گزير مينشست

ميخورد ، خواب  ي خوشمزههاآن جا غذا. روزهايي كه به خانه ي طلا باي زنده گي ميكرد ، يادش آمد 

ي هااما حالا خون. كند  طلا باي مزدوري را نيز استخدام كرده بود تا از سگ سپيد مواظبت. آرام داشت 

با . يي بود  سيد و در انتظار پارچه استخواني و يا گوشت گنديدهليي سلاخ خانه را ميهاخشكيده ي گودال

كه زنده گي پر ناز ونعمت  آن كه زنده گي نو برايش بسيار رنج آور بود ، اما خودش را بر حق ميدانست

  . طلاباي را ترك كرده است 

پيده و ي چسهاهمه ي شان با شكم .نگاهي به سوي سگهايي افگندكه آن جا در گشت وگذار بودند 

گاهي يكي . را بو ميكشيدند و به جستجوي چيزي بودند تا بخورند  هاي استخواني ، افسرده حال خاكهااندام

. ذاشت ، ديگران عو عو كنان به دنبالش ميدويدند ميگاز آنها به مجرد پيدا كردن استخواني پا به فرار 

هريكي كه . زود خاموش ميشدند  چند دقيقه با هم زدو خورد ميكردند و. سرو صداي شان بلند ميشد

  :سگ سپيد با خودش فكر كرد . زور بيشتر ميداشت ، استخوان را از چنگ ديگري ميربود  و  قوت
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سر انجام از زنده گي آرام ،  كه شايد همه ي اين سگها زماني ما نند من زنده گي آرام و راحت داشتند -

  . ا آمده اند و بستر نرم خسته شده و به اين ج ي خوشمزههاذاغاز 

  :و بعد به خودش گفت 

  . آنها هم مانند من حق دارند  -

هميشه . ديگر تحمل جنگ و گلاويز شدن را نداشت . او هم ناگزير شده بود كه طلا باي را تر ك كند 

  :پرسشي ذهنش را انباشته بود 

  ندازند ؟اما را به خاطر چه به جنگ مي -

  :آوازي ميشنيد 

  . يبرند آدمها از جنگ لذت م -

ميدان   آن وقتها كه با طلا باي بود ، نا گزير هر هفته يك بار به. بازهم ميدان سگ جنگي يادش آمد 

رقيبانش را به شكست و فرار وا ميداشت ، برنده ميشدو محبت بيشتر صاحبش را . سگ جنگي ميرفت 

  :اما هميشه از خودش ميپرسيد . كمايي ميكرد 

  كي ؟ چقدر جنگ كنم ، تا -

هيچگاه دلش . اما اراده ي خودش دخيل نبود . جنگيد ان سگ جنگي قرار ميگرفت ، خوب ميقتي در ميدو

  :هميشه اين سوال در ذهنش ميگشت . يك عمر به خاطر صاحبش جنگيده بود . بجنگد  نميشد

  ندازند ؟اچرا مارا به جنگ مي -

همه ي شان مثل او دم . ليسيدند يي خشكيده را مهاو خون هاكه خاك  بازهم سوي سگهاي ديگر نگريست

دورتر هنوز صداي عوعو سگها و هياهوي آدمها به گوش  كمي از فاصله ي. بريده و گوش بريده بودند 

  :كسي فرياد ميزد . آن جا مسابقه ي سگ جنگي جريان داشت . ميرسيدند 

  !طلا باي ميزند ، طلاباي  -

  :ديگري ميگفت 

  !رزا گل ميزند سگ مي... تا به كي ، تا به كي  -

  :به خودش گفت . بيشتر ناراحت شد  هاسگ سپيد از اين سرو صدا

  . بازهم دو سگ بيچاره را بدو ن اراده ي خودشان به جان يك ديگر انداخته اند  -

  :و بلافاصله به دلش گشت 

  . يك روز همه ي شان خسته ميشوند ، همه ي شان به اين جا ميĤيند  -

  :ي كه در دلش غصه ي بزرگي سنگيني ميكرد ، ازخودش پرسيد چشمانش را بست و در حال

  زنده گي ما يعني چه ، يعني چه ؟ -

  :كسي از ميان هياهو ي سگها فرياد ميزد 
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  !طلا باي ميزند ، طلا باي  -

ارمان به دل مانده بود كه . شكم بلند و گردن پر گوشت طلا باي ياد ش آمد . از طلاباي بدش ميĤمد 

يك . روزي يادش آمد . نهايش از هم بدرد اان شكم و گردن طلا باي را با دندگوشتهاي آويز نتوانسته بود

آن روز طلا باي با خودش ماده سگي را آورد و به . از همان روز آغاز يافتند  هاروز عجيب ، همه ي گپ

  :مزدورش گفت 

  . يش هم مثل خودش جنگي ميĤيند اه هبچ. از سگ سپيد بايد نسل بگيريم  -

چوچه سگ قشنگ و زيبايي . و پس از گذشت مدتي طلا باي چوچه سگ فربه و چاقي را با خودش آورد 

به سويش . از او خوشش آمد . سگ سپيد همين كه اورا ديد ، دلش را مسرت تازه يي فرا گرفت . بود 

خوشحالي به آن روز با . برايش دست داد  يش را ليسيد و لذت نا تمامياه هگون. رفت و اورا بو كشيد 

  :خودش گفته بود 

  . بچه ي من ، آه ، بچه داشتن چه لذتبخش است  -

  :آن روز طلا باي به مزدورش گفت . اما مسرت و خوشحالي سگ سپيد چند لحظه بيش دوام نكرد 

  .اين هم مثل پدرش جنگي ميشود ، جنگي  -

  :و بعد تبرچه يي را به مزدور داد 

  .كن بگير زود گوشها و دمش را قطع  -

ميدانست سگهايي را كه براي جنگ تربيه ميكنند ، در كودكي . سگ سپيد از اين گپ سخت تكان خورد 

كه كاري ا زدستش اما ميديد. ن دردي را متحمل شود نميخواست چني. كنند   بايد گوشها و دمش را قطع

رب تبرچه مزدور با دوسه حركت و ض  .سوي سگ خيره شد  و  در گوشه يي نشست. ساخته نيست 

سگ . يش به زمين ريختند هاخون. چوچه سگ ناليد و چيغ زد . دم و گوشهاي چوچه سگ را قطع كرد 

به خيالش آمد كه گويا . سپيد هم ناليد و در گوشها و دم بريده ي خودش هم دردي را احساس كرد 

.   پر غصه شد دلش. به تبرچه ي خون آلود نگريست . همين حالا گو شها و دم اورا قطع كرده اند 

به نظرش آمد كه او هم روزي همين . يش تيره و تار شدند هاچشم. هياهويي در درونش برپا گشت 

آتشي . همين طور گوشها و دمش را با تبرچه يي قطع كرده اند . طورچوچه سگ زيبا ، فربه و خوشنما بود 

نهايش شكم و اند و بادندك آن لحظه دلش ميخواست به جان طلاباي حمله. در دلش شعله ور گرديد 

  . گوشتهاي آويزان گردن اورا از هم بدرد 

خوب به ياد داشت كه فرداي آن روز بازهم مسابقه ي . خاطرات آن روزها يكي پي ديگري يادش آمدند 

  :در ميدان سگ جنگي كسي فرياد ميزد . سگ جنگي بود 

  !سگ طلا باي ميبرد  -

  :ديگري ميگفت 
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  !سگ ميرزا گل ميبرد  تا به كي ؟. ني ، ني  -

هياهوي تماشا گران لحظه به لحظه اوج . آن روز بازهم سگ سپيد به جان سگ ديگري افتاده بود 

سگ سپيد ميديد . كف ميزدند و با خوشحالي مسابقه ي سگ جنگي را تماشا ميكردند  حاضران .ميگرفت

، طلا باي  سگ سپيد ميشديي كه از طرف   هر حمله. كه طلا باي بيشتر از ديگران ذوقزده است 

  . اليد بزده قاه قاه ميخنديد و به سگش ميشعف

. از ديدن خون تكان خورد . سگ سپيد ناگهان متوجه شد كه گوش حريفش به خون آغشته شده است 

سوي طلا باي نگاه . همه جارا پرخون ديد . بازهم هياهويي در درونش اوج گرفت . چوچه سگ يادش آمد 

زمان آن رسيده بود تا كاري به خاطر انتقام . نتوانست آرام بگيرد . خون آلود يادش آمد تبر چه ي . كرد 

جمعيت . صداي كف زدنها بلندتر شد. ناگهان هياهوي جمعيت اوج بيشتر گرفت . از طلا باي انجام دهد 

  :ميخنديدند ، با تمسخر فرياد كشيدند  ههكه همه قهق

  !طلا باي گريخت ، طلا باي گريخت  -

به اين جا آمد ه بود وديگر هرگز به سراغ . جاي ديگري ر ا نميشناخت كه برود . سگ سپيد گريخته بود 

چندين بار مزدورش را فرستاده . ميدانست كه طلا باي از سرش دست بردار نيست . طلا باي نرفته بود 

بازان رسوا و خجل شده و ميدانست كه آن روز طلا باي در ميان سگ. بود تا سگ سپيد را دوباره برگرداند 

به همين خاطر هنوز هم ميترسيد كه مبادا روزي طلا باي به . غرور وتكبرش با خاك يك سان شده است 

همه . و كف زدنها از ميدان سگ جنگي بلند شد  ههبارديگر هياهو ، صداي قهق.   سراغش بيايد

  :ميخنديدند و ميگفتند 

  !باي گريخت  واه واه ، طلا باي بازهم گريخت ، طلا -

دانست كه بازهم غرور و تكبر طلا باي . دقيقتر گوش داد  هابه صدا. سگ سپيد از اين گپ يك قد پريد 

با . چوچه سگ يادش آمد . بارديگر تبرچه ي خون آلود يادش آمد . سان شده است  با خاك يك

  :خوشحالي دردلش گفت 

  . خوب شد گريخت ، خوب شد  -

به خودش . آفتاب رخوت و خو اب به سراغش آمده بود  از گرمي. داد لذت جانبخشي برايش دست 

  :گفت 

  . من كارم را كرده ام . حالا هرچه ميكند بكند  -

  . و همان طوركه روي تپه گك خاكستري لميده بود ، آرام آرام به خواب رفت 

بوي طلا باي . ميكرد   احساس خطر. دقايقي بعد ، كه ناگهان ازخواب پريد ، وارخطا به اطرافش نگريست 

هوا كمي سرد شده بود و آفتاب . اطرافش را از نظر گذراند . با عجله از جا برخاست . به مشامش ميĤمد 

همين . تفنگي در دستش بود . ي به سويش ميĤيد اسبنا گهان ديد كه طلا باي به سواري . غروب ميكرد 
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در  اه هگلول. سگ سپيد گريخت . گرفت  يش به سگ سپيد افتاد ، تفنگش را سوي سگ سپيدهاكه چشم

. صداي نالشش بلند شد . افتاد  هاو روي خاكستر سگ سپيد يك قد به هوا پريد. كشيدند  فضا چيغ

يش را گشود ، هالحظه يي بعد كه چشم. ديگر نتوانست از جا بلند شود . لوليد  هادوسه بار ميان خاكستر

  :طلا باي با خشم گفت . نفس نفس ميزند ديد كه طلا باي بالاي سرش ايستاده است و 

  . جزايت همين بود ، جزايت  -

  :به گوشهايش ميĤمد  هاصدايي از دور. ميكند   سگ سپيد جان

  !طلا باي گريخت ، طلا باي گريخت  -

ي خون هاو آرام روي خاكستر  ديگر چيزي را احساس نكرد. لذت و آرامشي به سگ سپيد دست داد 

  . آلود دراز كشيد 

  ختم                         
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